


آلاق 


مجموعه‌ي آثار غفور غلام با داستان اتوبيوگرافي «آتشپاره» 
اغاز میشود که نویسنده در آن درباره‌ي سرگذشت آتشپاره‌ي 
دلشاد و زيرك» درباره‌ي خود و سالهاي کودکیش براي 
خوانندگان حکایت میکند. 

داستانهاي «یدل دراز یا قهر مان افسسانل4» ؛ «گناهکار کیست » 
و «مهمان شبانه» که در این کتاب داخل شده است؛ استادي 
و هنرنمائي غفور غلام و قابلیت حیرت‌انگیز او را نشان 
میدهد. او در این آثار بطور جالبي جوانه‌هاي زندگي نويني 
را که بعد از اکتبر در آسياي ميانه‌ي شوروي به ظهور 


ر سیده لو ده ثر سیم کر ده است. 
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۵ ترجمه بزبان فارسی» تصاویر» بنگاه نشریات پر وکرس. 
شعیه تاشکند» سال ۱۹۷۹ 


غفور غلام در دهم ماه مه سال ۱۹۰۳ در شهر ناشکند بدنیا آمد. خانواده‌ی 
او در تهردستی بسر میبرد: یگانه سرچشمه‌ی حیات آنان قطعه زمین کوچکی بود 
که در خارج از محدوده‌ی شهر قرار داشت. 

تمام زندگی غفور نوجوان توی کوچه‌ها میکذشت و یارانش هم چون خود 
او». فرزندان مردم تهیدست بودند. تاثرات دوران کودکیش در بسباری از آثار 
و سنده عمیقاً نقوذ کرده است. 

غلام عارفوف پدر غفور» سرنوشت سختی داشت. ولی علیرغم همه‌ی بد بختی‌ها 
و محرومیتها شیفتکی به شعر و سخن منظرم لطیف و زیبارا در قلب خرد حفظ 
میکرد. غلام عارفوف که از طرش خردآموزی سواد آموخته بود نوشته‌های از بکی 
و تاجیکی‌را میخراند. بزبان روسی حرف میزد و خودش شعر هم میگفت. مادر 
شاعر هم دوستدار شعر بود و ابیات بسیار برا از بر میدانست. محیط خانواده‌ی 
غفور غلام سرشار از شعر و شاعری بود و شعر و ترانه از دشواری زندکی 
فقیرانه و بکنواخت آنان مبکاست. 

غلام عارفوف که همه‌ی عمر در آرزوی تحصیل دانش بوده این آرزورا در 
قلب فرزندان خود نیز جا داد. شاعر آیئده روم حساس و استعداد پذیرش 
سخن شیوا و شاعرانه» احترام بادبیات و بهثر استادان بزرگ‌را از پدر خود 
پارث برده بود. 

ولی این دنبستتکی‌ها هم بزودی بیایان رسید. در سال ۱۹۱۳ غلام عارقوف 
مرد و پنج فرزند یتیم از خرد باقی گذاشت. مرگ او از سرماخرر کی سباده 
بود» اما برای مراجعه بطبیب پولی در اختیار نداشت. زن و فرزندان غلام که 
نان‌آور خودرا از دست دادند از کرستکی محکوم بمرگ بودند. غفور خردسال 
روزهای بسیاری در تاشکند و حرالی آن پرسه میزد تا شاید بتواند لقمه‌ی تانی 
خشك بخانه آورد. او بهر کاری که پیش میامد تن در میداد. 

غفور غلام ضمن توصیف وضع سرکردان قهرمان نوجوان در «آتشپاره» در 


۳ 


عین حال در باره‌ی خود و سالهای کودکی خود برای خواننده حکایت میکند که 
چکونه در راههای پر کرد و خاله و زير آفتاب داغ بزحمت طی طریق میکرد» 
چکونه در زیر آسمان باز شب میکذرانید و چکونه با حرص و ولح بهر کاری که 
اس معط ی آورا تین سل داش 

در این سالها غفور غلام مشمقات فراوانی‌را تحمل کرد. او پیش از آنکه راه 
قطعی خودرا بر‌گزیند». همراه با همه‌ی مردم سختی‌ها و مصائب بسیاری را از 
سر گذرانید. داستان «مهمان شبانه» بازتاب زنده‌ای از این دوران است. این 
داستان» خنده‌آور و در عین حال محزونست: قهرمان آن که آدمی باكث نیت و 
زحمتکش است برای جلوگیری از مرگ خانواده‌اش با کرسنکی مجبور است 
بدزدی بی‌دازد... 

غفور که حرفه‌های چندیرا عوض کرد. بعنوان حروف‌چین وارد چاپخانه شد 
ر سیس در دوره‌ی تر بیت آموزگار نام نوشت. 

غفور در این دوره اساس علم پداگوژی را آموخت و در سال ۱۹۱٩‏ نخستین 
درس مستقل خود را در دبستانی آغاز کرد. 

و اه ۲ ام ار میور وتو یحاری وا میتی اف اکن 
در آن سالها برای کودکانیکه والدین خودرا از دست داده بودند» تعداد زیادی 
پرورشگاه تأسیس شده بود. تشکیل یکی از این پرورشگاههار! در شهر تاشکند 
بعهده‌ی غفور غلام محول کردند. 

تا امروز هم در خانه‌ی شاعر عکس رنگ و رورفته‌ای نگاهداری میشود 
که در آن پسر بجه‌های لاغر با سرهای از ته تراشیده. مربی جوان خودرا! 
دور ه کرده‌اند. ۱ 

فی تم سا لابقا کیت باخنین قفوی ام کیق شوم گنوی تک :۱ 
منتشره‌ی او شعر «در جستجوی زیبائی» بود. 

غذور غلام بموازات مقالات فکاهی تنقیدی» واقعه نگاری و سرودن شعر» 
بنوشتن داستان نیز میپردازد. 

ار از همان نخستین آثاریکه باین مسك وشته است. چون استاد نکارش 
شیرین بزبان محاوره در برابر ما قد علم میکند. زبان داستانهای او مسخون 
از کلمات قصار» بر از هزل و مالامال از ضرب‌المثلها و امتال و حکم خلقی 


+ 


است. 

در تمام تالیفات غفور غلام زندگانی نوین خلق ازبك بطور درخشان و 
| لهام بخشی نشان داده میشود. نشانه‌های بارز این زندکی در آثاری که با لبخند 
مهر بان نویسنده آرایش يافته است نذیزء منعکس است. یکی از آنها داستان 
«کناهکار کیست؟» است که قهرمان آن در نتیجه‌ی ولایتی بودنش بوضع 
خنده آوری دجار میگردد. 


در دمن میر اث ادتی غفغور غلام » آذار مر بو ط یکودکان مقام و یژهایرا احراز 


میکنند. با یادآوری این آثار» نبایستی «آتشیاره» را که یکی از بهترین تالیفات 
این نویسنده‌ی برجسته است از نظر دور داشت. 

هنگام مطالعه‌ی «آتشیاره» قرابت سر‌نوشت قهرمان آن با سرنوشت خود 
نو بسنده بچشم میخورد. قهرمان داستان مانند خود غفور خیلی زود پدر خودرا 
اد مت مدمه ماديه از الحاظ تمامن .ی ,جاکووا نله غفون. وان 9۰ رن 
فراوان و با پاهای خونآلود در چهارراه زندگی» سعادت ناچیز خردرا جستجو میکند 
کاملا مطابقت دارد. در اثر» منظره‌ی زندگی تاشکند و حوالی آن که برجسته و 
بطور رآلیستی ترسیم شده است.» در مقابل دیدگان ما مجسم میگردد. 

ولی بداعت و خردویژگی «آتشیاره» در شیرینکاریهای آن و در آمیختن 
مطالب واقعی سرنوشت شخصی با تخیلات بی‌بایان موّلف است. 

افزوده‌های شادی‌آفرین غفور غلام دارای ریشه‌های ژرف خلقی است. 
بسیاری از حوادئیکه بر سر آتشیاره میاید» موضوعات افسانه‌ها را که با 
فو لکلور رنگ‌آمیزی شده است؛ بیاد میاورد. 

[ تسیار ه در تمام طول داستان با تاکامی رو برو میشود ولی شکست نمیخورد» 
مورد حقارت قرار میگیرد ولی حقیر نمیکردد. سلامتی روحی و پایداری درونی که 
او از خدلقی که زاده‌ی آنست بارث برده» راستی هم اورا قدر قدرت کرده است. 

خط اصلی داستان عبارت از نغمه‌ی شادی افزای آزادیست. تمام ذخیره‌ی 
بیان ادبی در راه ستاش روحیه‌ی آزاد مردمیکه هیچگاه با بی‌حقوقی و ظلم 


و 


]7 شنت بذ بر نیسستنه » معطو ف گرد دده 


مرگ حسمانی آد نب دز کت ثبر وی آنر | ندارد تا رشته‌های محکمی که 
اورا با ملیونها هم‌میهنانش پیوسته است. پاره کند. آذار غفور غلام امروز هم 


متل دیروز در خدمت حققت و زییانی ین 


کودکان در دازاد 


راسته های پازار پر از جمعیت بود. 

در قهوه‌خانه ی بزرگ «الهام قهوه‌جی» که درست سس‌پیچ 
لیئیات فروشان بطرف محله ی «محکمه» قرار داشت» کگرامافو نی 
بدون وقفه آواز» رنگ و ترانه‌های مختلف با اجرای «تویچی 
حافظ». «خمراقل قاری». «خواجه عبدالعزیز». و یا خوانندگان 
فرغانه ای پخش میکرد. هیچگاه در قهوه‌خانه جای سوزن انداختن 
نبود. در اینعا بای‌زادگان راسته های کسبه » ایام فراغت خودرا 
میگذراندند. آنها در اطراف دستارخوانیکه وسط آن توی سینی 
مسی بزرگی قندء با دام » پسته » نشالدمب. نان گرده. نان 
شیرمال» ظرف مربا و کاهی هم بطری کنياك جلد حصیری با تصویر 
پرستو قرار داشت» کرد میآمدند. جوانان هنکام نشستن با شادی 
و سرور سر و صدا راه انداخته قهقهه زنان برآی بکدیگر_ لطینه 
تعر یف میکردند. هميشه در قهوه‌خانه جا کم بود. برای کشاورزان. 
بیشه وران تهیدست» کازاخها و قرقیزهانی که از نقاط دور دست 
به بازار آمده بودندء حائی وحود نداشت. ۱ 

قشع که خوان. رتاش سام.. سرا کتعا: نود قیاق 
سبکی که جلویش باز بود بتن داشت و دستمال ابریشمی 
آبی رنگی بکمرش بسته بود. دستمال ازك گل نخودی دیکری روی 


# نیشالده نوعی شیرینی ازبکی است.۰ (م.) 


شانه و کفش چرمی بیا داشت. کافی بود کسی از مشتربان 
صدا زند: «اسرا» یا «کچل» که او بلا درنگ در آنحا 
حاضر شود: 

یخی لازمشت» دادفی ملا ساق نا قلباو؟ 

هنوز فرصت سس برگرداندن نکرده‌ای که او در يك دستش 
قوری و در دست دیگرش دو پیاله ی کوجك حاضر میشد. با اینکه 
سر قلیان مسی پراق دا پر از تنباکو کرده و با سر و صدا 
بك ز نان و تعظیم کنان بمشتری میداد: «داداش ملاء 
یفر ما نید . ۰.» 

در این فهره‌خانه چیزهای حیرت‌انگیز زیادی میشد دید. ولی 
البته , از همه جالب‌تر» قفس مطلای بزرگی است که با طلسمهای 
نظرقر بانی و پرچمهای کوچك رنکارنك مزین و نزديك در ورودی از 
سقف آویزان است. در قفس» طو طی. آنهم طو طی واقعی زنده بسس 
میبرد. بال و پر طرطی همانند نخهای ابرپشمی جعبه گلدوزی 
«عایشه کلدوز» تمام رنگهای رنگین کمان‌را بنمایش در میآورد. 
آبی» سرخ آسمانی» زرد سفید» صورتی» قهوه‌ای. آلبالوئی 
سبر» مغن پسته ای و خلاصه تمام رنگهای موحود در حهان! اما 
مهمتر از همه این است که طوطی سخن میگفت! تصورش را بکنید. 
چنان روان و خنده‌دار وراجی میکرد که هنوز هم صدای زنگ دار و 
پرطنینش را که به صدای دختربچه ی سه‌ساله ی تازه لب باز 
رده شبیه بود» بکوش میشنوم: 

- «اسرا» «اسرا». از مهمان پذیراتی کن» يك قوری چای, 
يك سر قلیان» بفرما ید داداش ملاء بفرمائید بای‌زاده... 

ما پسربچه‌های چرد و پابرهنه با پیراهن و تنبان کر پاسی, 
گله وار در پازار پرسه زده و بهمه سوراخی سر میکشیدیم» گاهی 
پخش شده و گاهی از نو گرد میاآمدیم و لی در ورودی قهو ه‌خانه 
بطور لا بتغیر مارا بخود حلب میکرد: 

خرن اوه ای ط یت 

اسرا کچل با چهره‌ی غضیناکی بما میپرید. راستی هم اکر 
کسی گیرش میافتاد» حسابی مشتمالی میشد. طوطی هم پشت 
سر ماء ناسزاهای آبداری نثار میکرد. 


۱ ۰ 





بلوی دانگی 


این کار نحس‌را «یو لداش» راه انداخت. 

ما نزديك در اصلی مسجد «لك لك» زیر سایبانی قاپ‌بازی 
میکردیم و من بطور غیر عادی خوش میاوردم. جیپ‌ها و آستین‌های 
قبای سبك متقالی و هم‌چنین شال کمرم پر از قاپهائی بود که برده 
بودم. مست از پیروزی در حالیکه برد تازه را زیر بغل پنهان 
میکردم» با شادی داد زدم: 

- آهاء هالو شدید. قابها مال من شد! 

خوش بباری من تمامائی نداشت. در اینوقت بود که سر و 
کله ی «یو لداش» بیدا شد. او نزديك آمده و در حالیکه با دامن 
چرب قبای کر باسی خود بینی‌اش را پاك میکرد» نظری بیازی انداخت 
و با بی‌رغبتی گفت: 

- بچه‌هاء چلوره که پلوی دانگی راه بیاندازیم؟ 

همه در يك آن بحانب او سر برگرداندند. 

درسنت کنیم» کشت کنیم!- خوش بباری من آشکارا» غبر 
از خودم هیچکس را بوجد نمیآورد. 

دو لداش جشمانش را تنگ کرده و گفت: 

کحا؟ 

هر جا میلت هست! میخوای توی حیاط سایق «رزقی 
خلیفه »!- «رزقی خلبفه » كمك آموزکار بود. 

- موافقم. 

او شروع به تقسیم نقشها نمود. «حسین بای» را بسمت آشپز 
برگزبد. آو باید دیگ» کفگیر» نمك. فلفل و آپ تامین کند. برنج و 
هویج را خرد بولداش بعهده کرفت. تهیه‌ی گوشت بگردن 
«عبدا له » ساده لوح افتاد» منهم قو ل دادم که روغن پیاورم و بقبه 
را (تقریباً دیگر بقیه ای باقی نمیماند» به «پولاد خواجه» ی حقه باز 
سیر د ند. 

ما متفرق شدیم و من با برد کلان برای آوردن روغن عازم منزل 
شیدم » 

مادرم در آشیز‌خانه بو د. او تنور را روشن کرده و سمیوسه‌ ی 


۱ 





کدو#* آماده میکرد. من قاپهای خودرا در گوشه ای خالی کردم. 
اذوقه و حرده ریز‌های خانگی در انبار کی که پشت خانه ی کهنه 
و کوتاه ما قراز داشت» نگهداری میشد. راه آنجا از توی ایوان 
میگذشت. در ایران هم خواهر وسطی از خواهر کوچکمان پرستاری 
میکرد. من حتی اکر با قيافه ی بی اعتنانی هم از آنجا رد میشدم, 
همان آن خواهرم کنجکاوی میکرد - کجا؟ آنوقت بود که مثل سک 
پاسبان سر و صدا راه بياندازد. پاین سیب من مجبور بحیله کری 
شدم. باو گفتم: 

- شپا»ب#* راستی توپ بزرک تو کجاست؟ 

- همانجا که عروسکهام هست. چطور مکه ؟ 

- اما اینجا هم که نیست. 

- آمء خدا مرگت بده» پقین که تو برداشته ایء بالا بده, 
همین الآن بده! 

من ایستاده و تبسم نیشداری برلب داشتم. او خواهر کوجك 
و نیت ی کات اتف فاوورته عس 
عروسکهایش. من بانبار جستم و در يك آن تیکه ای روغن از توی 
کوزه در آورده در کاغذی که دهانه ی کوزه را با آن پوشا نده 
بو د زد * پیچاندم و غنیمت خود را زیس شال کمرم جیاندم. کاز ۳ 
انحام شده بود و از آنحا بآرامی داخل انبار هیزم شدم. مرغ 
خا کستری من روی پیازی که بجای مایه گذاشته بودند» نشسته 
بود. من پاهستکی نزديك شده و کمی بالش را بلند کردم. معلوم 
شد که تخم گذاشته و حالا روی آن خوا پیده است. من فکر کردم 
موقعیت خوبیست برای اینکه خودرا ممتاز کنم. علاوه بر روغن تخم 
مرغ هم میبرم» آخر تخم مرغ که بسهم من داخل نبود! آنرا کیش کردم 
و مرغ قدقدکنان فرار کرد. تخم مرغ را زیر کلاهم جا داده و با 
ثستاب بطرف کوچه براه افتادم. اکنون تنها يك خطر و آنیم 


# سمبوسه - خوراله ملی ازبکهاست. لای غمیر نازك کوشت و پیاز 
کو بیده گذاشته آنرا می‌پیچند و سپس در دیواره‌ی تنور مثل نان میبزند. کاهی 
بجای گورشت ت از کدو و سیب‌زمینی استفاده میکنند. (م.) 

۴ شا قهرمان داستان خواهر خرد را که «شفاعت» نام داشت از روی 
شبطئت ابنطور صد ا میزد. (م.) 
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کذشتن از برابر آشسزخانه باقی بود. من بامید اینکه مادرم 
س رگرم تنور است گردش کنان بطرف در حیاط براه افتادم. هیهات! 
او با قیافه ی ر نحدیده و چشمان پراشك خود کنار در ابستاده و با 
دست دودرا از خود میراند. مادرم فریاد زد: 

- آهای» الهی جوان مرگ شوی! دو باره تو کوچه ؟ 

من بدون جون و جرا واابستادم و در انتظار ختم طوفان شدم . 
مادرم داد میزد: 

- فقط اینو بلدی» بدوی توی کوچه » لعنتی! یالاء بیا اینجا 
کمك ئن آتشو روشن کنم. دود داره کورم مبکنه ۰۰۲ 

جاره‌ای نداشتم جز اینکه بحانب تنور رفته و مشغول شعله 
بر افروحتن شوم. دود جشما نمرا ممسو ژانید > نخم مرعغ پآرامی داز 
زیر کلاهم غلت میخورد. عیناً بدان میماند که در انتظار لحظه ای 
مناسبی است که پیفتد يا اینکه جوجه ای بدنیا آورد. هوای توی 
آشیزخانه بطور وحشتنا کی گرم بو د. بالاخره آتش الو گرفت. من 
احساس کردم که روی شکم و پاهايم چیزی در جریان است. این 
روغن بود که از زور گرما آب میشد! باریکه ای از روغن غلیظ. 
چون جویبار در فصل پر آبی» در جریان بود. اندوه و ترس مرا 
فرا! گرفت. تنیاز م خیس شده و روغن مذاب بروی زمین میچکید. 
ی قصد سر بر کرداندن داشتم که ببینم 
آیا مادرم همه ی اینهارا مشاهده میکند یا نه . ضربه ای بر سرم 
فرو آمد. مادرم نورد را بحر کت اف رازب 1 

کاش حوانمرگ شوی ! کودن گردن کلفت . آکه زن گرفته 
بودی حالا بچه داشتیء اونوخ در چنین جای مقدسی که جهاز 
فاطمه ی زهرا نگاهداری میشه ء خودتو خیس کردی» اخ کاش... 

در اینوقت حرفش را بربد و با چشمان خیره‌ای بمن نگر بست. 
تخم مرغ زیر کلاهم شکسته و زرده و سفیده مخلوط بهم روی 
شقبقه و گونه ی راستم در حریان بود. مادرم وقت ضر به زدن» 
صدای ضعیفی شنننیده بود, و حالا تصور میکرد که کله‌ی مرا 
داغان کرده و این مغزم است که جربان دارد. تآأخیر جایز نبود. 
من از کنار او بحانب در گذشته و از حباط به بیرون شتافتم. 
مادرم پشت سر من چیزی فریاد زد و جیغ خشم‌الود خواهرم هم 
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بصدای او پیوست. اما من اصلا گوشم بجیزی بدهکار نبود و پس 
از لمحه ای در نقطه ی دوردستی از کوچه بودم. 

از پیج سوم که گذشتم توقفی نمودم تا در باره‌ی وضع خود 
بياندیشم. وضم طوری بود که بدتر از آن ممکن نیست. دست 
خالی نزد بچه ها نمیتوانستم بروم.. بمنزل هم نمیتوانستم 
برگردم. الان است که مادرم فقدان تقریبا يك سوم ذخیره‌ی روغن 
خود را کشف کند و آنوقت وای بحال و روز من! بکحا رو بیاورم؟ 
ناگهان احساس سس درکمی و اندوهی بمن دست داد. در این دنا 
هیچ پناهگاهی ندارم ! 

من ابستاده بودم و بی اختبار دبوار مقابل را با انگشت خود 
میخراشیدم. پشت دیوار» توی حیاط» زندگی جریان عادی خودرا 
طی میکرد و صداهای آرامی شنیده میشد. دختر بجه ای داد میزد: 
«آهای» عمه » 

در این وقت مثل این بود که مطلبی بمن الهام شد: عمه ام در 
«سکیان» زندکی میکند! چطور شد که من فوری باین فکر نیفتادم! 

واقعاً هم عمه ی اجاق کور من با همسر دباغش در کوچه ی 
«سکبان» میزیست. من بندرت پیش آنها میرفتم ولی آندو خیلی 
مشتاق دیدار من بودند. بجه نداشتند و بهمین حهت خانه ی آنها 
هميشه سوت و کور بود. اشیاء همه طرری منظم و تمین چیده 
شده بود که گاهی حتی سیب دلتنکی آدم میشد» علاوه براین من 
با بچه های آن حول و حوش آشنائی نداشتم. در عوض منزل 
آنها چون موزه‌ای بود» چیزی نبود که در آنجا وحود نداشته 
باشد! تقریباً تمام اشیائیکه در دنیا وجود دار ند! 

سه پرنده‌ی شکاری تیزجنگال: شاهین» باز و قرقی داشتند. 
خروس جنکی. بوقلمون. خروس معمولی ولی چنان بزرگ و چاق 
که میشد از آن سواری گرفت» با پشت بنقش مایل بسبز و 
پهلوهای سیاه و تاج ارغوانی شبیه بشعله‌ی آتش. کبکی در 
قفسی از ترکه های بید و بلدرچینی در توری که کف آن از کدو 
بود بسر میبردند. از پرندگان خوشالحان بلبل». سهره. سار و 
قاحته. دا تشن مه 

در منزل آنها سه سگ هم وحود داشت: تازی شکاری (آنرا 
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برای تحمل نگاهمیداشتند. وگرنه شوهر عمه‌ام هیچگاه با آن 
پشکار نمیرفت)» سک ملوس تجملی که چشم نداشت مرا ببیند 
8ب رت پاسیان که در لانه ی کهنه ای نزدياك دروازه حایداشت. 
همه ی آنها با گربه ی پرپشم پخارائی در مسیالمت پسر میبردند. 
هنکامیکه آخرین بار من پیش عمه‌ام بودم تازه کربه پنچ 
شش کربه توله آورده بود و بقین که همه ی آنهارا در منزل 
نگاهداشته اند. 

جه گلزاری در حیاط خود داشتند! گل خرفه ی درشت. 
نسترن زرد» سوسن» کل سرخ» میناء اسپرك. شب بو ک و کب 
خرزهره» گل اشرفی... همه را نمیتوان بخاطر آورد. عمه و 
شوهرش هر بوته‌ی گرا چون مردمك چشم مراقبت میکردند. 
دلی من بالاخره هم نفهمیدم» چکونه آنان موفق میشدند که 
باغجه را از صدمات حبوانات خود در امان نگاهدار ند. 

چه شیرینیهائی که تعارف نمیکردند! من با بخاطر آوردن 
همه ی اینها و تصور اینکه چه زندگی کاملا مرفهی آماده است 
که جانشین این وضم فلاکت‌بار و مطرود من شود آپ از چك 
و جانه ام سراز سر شد. باری من در نزد حوی آب خودرا کمی 
تمیز کرده و رهسپار محله ی «سگبان» گردیدم. در بین راه با 
مشاهده‌ی چیز‌های حالب گاهگاهی توقف کرده بتماشا مییر داختم 
و در تصور خود سس آغاز زندکانی زیبا و نوی را مزمزه میکر دم . 

شوهر عمه و عمه ام همانطور که انتظار میرفت با خوشحالی 
مرا پذیره شدند. عمه جان فوراً بدست و با افتاده و بناز و 
نوازش من پرداحت: 

چانم» این تو هستی» بیا توء چقدر بزرگ شده است؛ 
قر با نش بروم! کدام باد ترا با ننطر فها انداخته است» زود با 
تو» پسر کم ! مثل اینکه برادرم زنده شده و بش ما امده است. 
بیخود نبود که امروز پلك چشمم مییر بد! 

من مححو بانه سر بزس کرده و اظهار داشتم که دلم خیلی 
برای آنها تنگ شند ه بود و آمده‌ام که جند روزی پیش آنها 
باشم. از این سخنان عمه جان و همسرش بکلی حالی بحالی 
شدند. شوهرش نگاهی بکا کل سر من انداخته و با مهربانی گفت: 
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- آی باراله ! آفرین بتو که بیاد ما افتادی! بیخودی نبود 
که امروز تمام روز خررمکسی در توی اطاق میچرخید» من همه اش 
در این فکر بودم که جه کسی مهمان ما خواهد شد؟؛ معلوم 
ميشود این تو هستی! خرمکس فال نيك بود» بخوشی میپربد» آی 
مرحبا! 

آنها همراه با خوش امدگونئیهای خود مرا بداخل خانه کشاندند 
و من از همه ی اینها دحار جنان سر گیحه ای شده بودم که خودم 
هم ببهانه ای که برای آمدن تراشیده بودم» باورم شد. 

برای من زندگی همچون زندکانی در بهشت آغاز گردید. 

گرچه قبل از من خیلی‌ها باین نتیجه رسیده بودند که 
زندکانی در بهشت هم کسالت آور است» اما من فقط در ننمه های 
روز دوم اقامتی» هنگامیکه مناسیاتم با همه‌ی حیوانات آنحا 
روشن شده بود» باین مطلب پی بردم. ضمناً در این مدت سک 
ملوس خانگی را دو بار تا حد حمله‌ی عصبی رساندم. سک 
پاسبان را طوری خوراندم که کم مانده بود شکمش بترکده در 
تلاش برای سواری گرفتن از خروس بزرگ بدور گلزار» آنرا 
از زیباترین پرهایش محروم ساختم» پکربه و دخترش فهماندم که 
جای آنها در درون منزل کجاست و بالاخره چنان گلهارا بوئیدم 
که نیمی از عطر خوش خودرا از دست دادند. 

من برای خروج بکوچه اجازه خواستم. شوهر عمه ام سبه 
کيك که پول کمی نبود» بعنوان پول توجیبی بمن داد (وعده 
داد که اکر سعی کنم زین ارابه نیفتم. هر روز همین 
مبلغ‌را خواهم گرفت). من عازم ملاقات با آشنائیهای 
تاره شنتم: 

که لش ای ساه ما ی مس قوش ول ای 
کافی بودند» سرگرمی آنها هم بطور کلی مثل مال ما بود» این 
است که بدون زحمت بپبازی آنها ملحق شدم. دو روز ما با 
استفاده از پناهگاهها بازی جنگ داشتیم» سپس تیراندازی با 
کمان و قاپ بازی» هر چند که در اين بار بخت یاور من نبود. 
از یامداد روز سوم تصمیم گر فتیم که سک‌هارا بحان هم 
بیا نداز بم. بکی از دو سک ولگردیکه دستگس کرده بو د یم » 
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جنان کم ظرفیت از کار در امد که در اولین فرصت بجالد زد. 
آ وکا من راشتم که با چگ شوهی یه ام رو کف و 
بو اشکی انرا از حبا ط تبون آوردم . آابنداء سک را اتکاء بمن 
جسورانه بحمله پرداخت» ولی ناراحتی معدی چندی قبل بایستی 
به نیرو و اعتماد به نفسشس شدیدا لطمه زده باشد. چونکه با 
پای زحمی و شکست خورده از میدان محار به هزیمت نمود. میترسم 
که بعدها تا پایان عمر خود لنگ شده باشد. 

من برای سک غصه ام شد» زیر هر‌گن جنین عاقبتی را 
پیش بینی نکرده بودم. اکنون لازم بود فک و خبال خود را جمح 
کنم, که چگونه از شوهر عمه ام این پیشامدرا بپوشانم. این 
بار هم بختم یاری کرد! شوهر عمه ام را برای مراسم «قاوون 
سبابیل": یعنی کردش در بستانهای خارج شهر و صرف خر بزهابکه 
از کرت میچینی» دعوت نمودند. در ضمن او قصد داشت 
بمناسبت عید قربان باقوام خود سر‌کشی نماید و بدین جهت 
ستر خارج از شهر او» چندین روز طرل میکشید. او تازی و 
باز شکاری و «ماتراپ» که تور دسته داری برای شکار پرندگان 
است» همراه خود برد. اما زخم سک اسان را ندید. سک 
یت هی له ای ود کی وی پریاو مما بفن شود 
آنرا کاملا از چشمها محافظت میکردم. شوهر عمه ام هنگام عزیمت 
سه تنکه ی۶۴۶ بخارائی یمن داده گفت: 

- بکیر» جلوی پرندگان دانه بریز و مواظب باش کرسنه 
نمانند! اگر من دیر کردم باز هم دان میخری... 

من از این مطلب احساس غرور ‏ کردم. بزودی چهارده سالم 
خواهد شد و حسابی رشد کرده‌ام» حالا کارهای مهمی آنهم نه 
مواظبت از برندگان خرده‌ر یز بلکه پر‌ندگان نیر‌ومند و در نده‌ای 
چون شاهین و قرقی را بمن میسیرند! من بدرون اطاقك یر ندگان 
وارد شدم. شاهین و قرقی در بك گوشه ای روی دار بست 
نشسته و سر فرو برده پودند. من اطلاع نداشتم که شو هر 


۳ 


حوه 
‌ 


3 تنکه‌ی بخارانی معادل با نزده کيك ۴ ننکه ی معمو ی معادل لسیینت کیلش 
بع ام . (م .) 
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تمه ام چگونه آنهارا تغذیه میکند ولی يك مطلب مرا بفکر 
و اصاستت: مدفو ع آنها کاملا سفید و برنگ شس دود. ممن است 
خوراك آنها از حنس لبنیات باشد؟ البته شیر ساده خیلی رقبق 
است و بدرد آنها نمیخورد» ولی ماست چطور؟ بایستی منا سب 
باشد! آزما یش میکنم. نه » قطعاً این خوراد کاملا بمزاح نیا 
موی هب 9 و ۰ هدقع نها شین تین ساقی و سور 
شده تا بحال هیچکس ایثرا حدس نزده است؟ 

پنهان از عمه ام «خورماجه» - کوزه‌ی ماست را برداشته 
پبازار رفتم. در مقاپل يك «پقیر»#» کوزه‌امرا از ماست لیر ین 
کردند. بغانه برکشتم و محتوی کوزه را بدو کاسه ریخته و هر 
کدام را در برایر یکی از پرندگان گذاشتم- آنها با پی اعتنائی 
نگاهی یکاسه انداخته و فوری سبر پرگرداندند. البته ء پرندکان 
اصیل» مغرور هستند نه برگ جخندر! آنها گرسنه هي که 
باشند» در برایر چشم دیگری بخوراك نخواهند پرداخت. این مرغ 
خانئی است که فور؟ خصلت پست خود را نشان داده و همانحا 
بخوراکی حمله ور میشبود. اما اینها. هر گز! 

من از اطاقك نها خارج شده پس از دو ساعت دو باره 
وارد آنجا شدم. برندگان مفرور کماکان روی دار ست شسته 
و پشست بخوراکی نموده بودند. من کمی عصبانی شدم. پیش 
خود فکر کردم که قلیشان جون قلب گنحشك است. ما افاده 
میفر وشند که یرنده‌ی شکاری هستند! مرا پبین که باحترام 
آنها خارج شدم» بتصور اینکه آنها دوست دارند بدون حضور 
بیگانه غذا بخورند. ولی آنها دست هم بترکیب خوراد 
نزدهاند! 

در اطاقث وک هلر ک دستکای شوهر عمه ام آوبزان بود؛ او 
هنگام نشاندن پرندگان روی داربست آنهارا بدست میکرد. من 
دستکشهارا بدست کردم» قرقی‌را بین زانوانم نشاندم و شروع 
کردم با قاشق نقره‌ای. ماست بخوردش دهم . هنگامنکه د بدم 
دای سیر شده است. آنر! دو باره سر جایش شانده دیگری 


ِ پقی - واحد پول معادل دو کيك بود. (م. 


از اطا لك رو بدا نها گفتم : 

> اکنون» هم ی "رها رو بر اه اسبت . وقتی آدم بیحر کت سس 
به حا پنشسینه » بزودی خسته میشه . اما وقتی انطور که باید 
و شاید سس شبه نیروی آوو داره که آرام بششننه . حالا 
واسه ی خودتون بنشینین» سیرین و غمی هم ندارین. 

بدین ترتیپ» پنهان از عمه ام مدت دو روز من آنها را 
تغذ به کردم . از تن بیشتر حو شم معا مد و فش روی ماستر! 
که حرپ‌تر بود بان مبدآدم . اکنون کارم زیاد شده بود و 
ققر سا نی حه نمیر قتج . عمه ام ۳ نگاه دمن سر و صدا دجار 
خوشحانی میشد ولی من چنان وانمود میکردم که ثیسم پر مهر 


لبان اورا مشاهده نمیکنم. 


ناهداد. وور اسب هنگامیکه وارد اطاقك شدم» دیدم که 
ی وحشمی از ۳ دار بست بائین آمده پر راست کرده‌اند 
و کمی بالها یسان را تکان میدهند. من بانها کفتم: 

- آفرین بر شما! همیشه که نمیتوان روی دار بست شست؛ 
آنهم کسالت میآورد. 

صحانه باز با نها ماست دادم . بر ای نهار شان تصمیم گر فتم 
عاست آپ رفته بدهم» آخر آنها در این مدت یقین که دلشان 
برای غذای حرب لك زده است. و لی سرشب که از نو وارد 
اط قت شدم » بچشمان حود باورم ۳ قر قی با لها بش را ز دس 
خود جمع» یاهارا تيز کرده دراز بدراز مرده بود. شاهین گرجه 
هنوز نفسی داشت ولی بهمین هیبت دراز شده و معلوم بود که 
زیاد دوام نخواهد کرد... وحشت بر من مستولی شد: حالا بشوص 
ای هه تاه کته نی او ای مان فا دوس 
داشت! چه لازم بود که آنها سقط شوند؟ ممکن است که از 
عاست باشد؟ مگر چطور شده» منهم خیلی کوشت دوست دارم 
ولی جه بسا روزها که من تنها با ماست تغذیه میکردم» آنهم 
نه باندازه‌ی کافی!.. جرا میباست اینطور شود جه بد بختی! 
معیذ! من بسوهر عمه ام چه خواهم گفت؟.. در این وقت برد که 
شهمبدم » من هیچ جبن باو نمیتوآنم بگو بم. زنل نی فن. ان تین 
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برای من بیا بان ز سسنده ان و ( کنون همه جمز ۱ 
است. قبل از اینکه دیر شود باید رفت. پاید مثل عیاران ور 
و زمان و که مادرم نعر دف میکر د» بحا نی رفت که 
عرپ نی ما ندازد. بنظرم میر‌سید.. که آنزما نها آنقدرها هم درل 
نوده است. من دو باره خود را جنان که و ننها و دد بسن حس 
کردم که میل کریه داشتم. ولی نباید اینکار را کرد جوت 
ممکن فش عمه جا نم ملتفت شود. ۱ 

۹ ۳۹ م 

5 بو ی له شوه عمه برای نهیه دان و دانه یمن داده 
بود ۳ و بث «میری»: هنوز بپاقی بود. آنهارا زیر شال 
لمرم مخفی کرده و بطرف ده ارو حباط راهی شندم . ح دالان 
فعس فاحته ها اویزان دود من [نهار ا حبلی 


مه ۶ب 


۱ یت رفته 


۱ 3 ۳ ۱ دوست داشتم» نا 
1 : ‌ 0 و پس از اندکی تأمل ناگهان تصمیم کر فتم: 
قفس ر باهسرتکی از قلاب آزاد کرده روی سرم گذاشتم د از 
دروازه بیرون امدم. کوجه خحلوت ۱ ۱۹۹ س 
ِِ که ۳ رودتر از حوالی منزل دور شوم. 1 را 
بتصور در اوردم که هنگام ترك خانه مشغول تهیه‌ی خورالد 
برای ی بود. وفتی متوجه شود که نیستم. چه خواهد 
ات خواهد کر دست. برای اینکه این قبرل افکار را از 
مغن 1 دور سازم» با دست دیکرم که آزاد بود بعنوان شگون 
به 2 حود زدم. پولها زس شال کم دامان قبا بانا زدهء 
تلا قاخته ها روی سبرء همانند قهرما نان افسانه ها راد میر فتم . 
میرفتم بجاهای دور... بخارج از مرز شهر. 


من میروم زاری کنان. مانی تو در آه و فغان 

چرن جوجگان فاخته مائیم بی‌تاب و توان 

از سوز هحرت هر زمان نالان و کستم ناتوان 
دین راه دور بیکران فرسود تن فرسود جان 
از حال زار آن پشه در راه پرس از رهروان 
احوال ما اوارگان جوبا شو ید از عاقلان. 


#۴ میری واحد پول معادل پنجچ کيك بود. (م.) 
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دازار 


من بهر جانب که چشمم میافتاده میرفتم ولی چون چشمانم 
اغلب باینطرف و آنطرف متوجه بردنده مدتی در پیچ و خمهای 
گلین سر در کم بو دم تا بحاده‌ای که بخارج شهر میرفت» دا 
افتادم. در این ضمن هوا هم تاريكث شد. سایه های سیاه نارون» 
جنار و سییدار که در کنار حاده صف کشیده بودند» با همدیگر 
مخلوط میشدند. هنگام روز آنها هوای خنك ایجاد میکنند ولی 
اکنون زیس درختان» هوا دم‌دار تر از هوای صحرا. بنظر میر‌سید. 
راه حلوت دود» فقط بفاصله ای از منء دو ارابه که از رو بروی 
هم میآمد ند» ظاهر؟ تاخیر کرده و با ناسا از یکدیگر میگذشتند. 
يك دهقان لنگان لنکان از کنار من گذشته بیشی گرفت» معلوم 
بود که بمنزل میشتابد. وقت آن بود که منهم فکری برای 
بستر شبانه نما یم . گاهگاه دبوار حیاطها ثی در کار حاده سر در 
میآوردند و در این قبیل جاهاء سکان مهمان گریز بپادس کردن 
مییرداختند. من تصمیم گرفتم که شبرا در صحرا بگذرانم که 
هم آزاد باشم و هم هوای تازه‌ای داشت. نها حالا متوحه شدم 
که برای خود و فاخته ها خوراکی همراه بر نداشته ام. بایستی 
هر طور شده تا صبح صبر کرد. با حسرت پیاد نان گرده‌های 
عمه حان و حتی ماستی که بیرندکان لعنتی میخوراندم» افتادم. 
توی بوته زار انبوهی قفس فاختگان را حا دادم» قبای خودرا کناز 
آن پهن نموده و دراز کشیدم. بالای سرم آسمان سیاه بنظر 
میرسید و مثل این بود که ستارگان را دز آن فرو کرده اند. 
برای نخستین بار در عمرم آسمان را باین عظمت میدیدم و 
ستارگان آنقدر زباد بودند که واقعا نمیشد آنها را شمرد. من 
خواستم آنهارا پشمرم ولی خواب مرا در ر بود. 

خورشید که تازه سر از افق بر کش‌ده بود» مرا از خواب 
بیدار کرد و نور خودرا بچشمانم پاشید. بدنم» از بستر حیلی 
سخت درد میکرد اما کله‌ام سبك و روشن مینمود. قبای جین و 
حروك ۲ ۱۷ ۶ ۱۱.7 دوش انداحتم» فاخته هارا برداشته و براه 
خود ادامه دادم. 
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میر فتم و میر فتم و میر فتم (همانطور که در قصه ها میگو دند), 
تا وقتیکه خانه های بات آبادی که آانرا «اجه [باد» مینامند ند,ء 
پچشمم حورد. نام ده‌را من بعدها فهمیدم. هنوز بخود نامده 
بودم که يك کله بسر بچه در سنهای مختلف و با سس و صورت 
جرك و سباه در برآبرم سین یت هه وی نفرا. کر وته 
ورانداز میکردند. سنیس کم و بش دوستانه بمتلك گو ثی 
پرداختند. از تعریف نستاً خوش آیند قبای من شروع کردند و 
به بشسنهاد کتک رل من » تر اک [ ینکه دیگر بحا نی که دعوت 
ننسده‌ام قدم نگذارم» خاتمه دادند. تعداد آنها در حدود بپیست 
نفر بود» بعضی‌ها قدشان دو برایر من و پرخی ‏ تا کمن مه 
بودند. این آخریهارا میشد چهار نفرشان را با يك ضربه خواباند. 
ما اکنون تصور این مطلب هم بی معنی بود. 

غفلت؟ از حانب آنها پیشنهاد کار آمدی بمیان آمد. دراز ترین 
آنیا که تا قنستتو, سبردسته شان داشد با صدای کلفتی گفت: 

7 فاخته هارا بفروش. - روی سرش کلاه ملی از یکی ر نگ 
و رو رفته ای که تقرییا از وسط دو نیمه شده بود. قرار 
ود بدین ترتیب کله‌ ی او از دور شبیه خر بزه‌ی تراد 
حورده منما ند . 

من هر چه ممکن بود محکم‌تر جوا بدادم: 

نت نمیتوانم. فر و ختنی نییبت : 

- اها» فروخت نیست! - کلاه رنگ و رو رفته با جنان 
لحن حصمانه آی غربد. که گو با درست وقت انست که مرا ۳ 
حاك لگدمال کنند. حبل بچه ها ننگ تر بدور من ۳ آمدند. کلاه 
رنگ و رو رفته فکری کرده گفت: 

- پس» آنوقت عوض کن!.. 

و - من تصمیم داشتم زندگی خودرا هر چه کران‌تر 
بفر و شم . 

در ایثوفت آنها هیاهوی عجیبی برپا کردند و هر که هر 
داضت داشت زا نی افو رات من سیر فک ۰ب آورشن: داز 
ندیدم ولی از آنحا که در هس حال مییایستی از فاخته ها دست 
یکسم (مطمئن بو دم که آنها بساد گی فاخته هارا از جنگ من در 
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خواهند آورد)» پس بقول معروف کاجی بهتر از هیجی بود. ی 
دقبقه بعد آنها با فاخته ها دوان دون دور میشدند و من با بك 
کومه مال روی دستها یم در جا باقی ماندم. در بین اشیاء آنها سه 
عدد حنبر غر بال» جفعحعه ی چوبی» دو عدد کهواره‌ی اسباب بازی» 
دابرءزنگی سوراخ سوراخیکه معلوم نبود چرا پوست و چنبره‌اش 
و ی سرخ در آورده بودند» بك بیل جوبی و دو دانه سقر 
معصطگی وحود داشت. کدام طرف فر بب حورده بود» من با آنها» 
اینر! ققط خد! میدانست., اما حالا بار من چند برایر سنگین تر 
شده بود. يك طرری همه‌ی آنهارا سرهم بندی کرده به پشتم 
انداختم و بدون حادنه ی جدیدی از کذار آبادی رد شده. براه 
خود اداعه دادم. 

درختهای کنار جاده مدتی بود که پشت سر مانده بودند. 
دشت ناهمو ار بوثه های خار و اینحا و آنحا قطعات شوره‌زار 
بو ضم ثلا کتباری در حول و حورشس خودنمائی میکر‌دند. پا ها سم - 
کرد و خاك غرق میشد» آفتاب نیمروز در بالای سرم آدم را 
می‌پخت و بطور وحشتناکی گرسنه ونشنه بودم - حتی نشخیص 
نمیدادم» کدام يكك از این دو حس در من بیشتر است. 

دورا دور تك درختی بچشمم خورد و با تمام نبرو کامهارا 
رن کر دم ۳ هر جه زودتر خودرا بسایبه‌ی آن برسانم. خاو 
نزدییهای درخت» آدم لاغراندام و کچ بیل بدوشی‌را دیدم که 
سرلانه سبلانه از رو برو میاید و ظاهر؟ او نیز عازم درخت بود. 
| 9 جبزی وحود داشت که ینظر من آشنا می آمد . کمی دیگر 
هم نزديك شدیم و تصورش را بکنید! «امان بای» دوست خودرا 
شناختم. همان «امان بای» هم محله‌مان که پدرش «تورسون» 
جاقوساز بود و حاقوهای ساخت خردرا میفروخت! ما هر دو 
بشدت خوشحال شده» گرما و خستگی را فراموش کرده بحانب 
ی ی او یک سا را 
ملژ ات کردیم. 

دو هفته پیش پدر «امان بای» اور! بده. نزد اقرامش فرستاده 
بود که اورا پروز مزدی بگمارند. اينك که کار روز مزدی تمام 
شده است» او پیاده بمئزل برمیکردد و کج بیل چهار کیلونی را 
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هم پا خود میکشد. اوء البته » چیزی در باره‌ی فرار من از خانه 
نمیدا نست و با دیدن چنبره‌های غربال تصور کرد که مرا هم 
برای تیاله زنی و پول درآوردن فرستاده‌اند. ما زیر درخت سنحد 
نشستیم و من شرح بدبختی خود را برای او تعر یف کردم . 

پس از مبادله ی اخبار» هر دو بخاطر آوردیم که کرسنه 
هستیم و همزمان سر خودرا بجانب بالا بلند کردیم. هیهات! 
درخت سنجد میوه‌ای نداشت. من با نیشخندی گفتم: 

- از قرار معلوم» از آن نوع سنحدهاست که هر دو 
سال رازه ماو که فرآپزشی. کم سای وی با 
7 

اما برای خوردن جیزی در بساط نبوده نه من و نه امان 
ذره‌ای خوراکی نداشتيم. امان با تردید گفت: 

رام دق رفن1 از اس عیتی. کون میت شور 
بزر کیست..۰ بازارش هم گنده است! 

ج بر دم ؟ 

- آخه » من بمنزل مبرم... 

رفتیم! بول دارم و آنقدر هم خرده ریز! آنهارا میفر وشیم! 

7 منهم پول دارم... دستمزدمو گرفته ام. 

یا بر دم » فر دا بر میگردی! و گر نه ... باهم بر بم؟ ها؟ 

امان سباکت بود و در درون حخودش مبارزه میگ د. بسشنهاد 
من آشکارا بمذاق او خوشابند بود. من به ترسیم مناظر دنچسب 
سفری ٩‏ در بیش بود و امکانات وسیعی که در برابرما قرار 
داشت» پرداختم. او که سراپا گوش بود و ندرتاً نظری بمن 
میانداخت» ناگهان از حا بر بد: 

- خوب» باشه ! دست بدیم! سوکند میخوری که همه چین 
تصفه باشه ؟ 

من با خوشحالی سوگند باد کردم. 

اتائبه‌ ی خودرا بطور مساوی نقسیم کردیم» پو لها نما ترا هم 
شمردیم (من نسبت بامان حقیقتاً هم پولدارتر بودم» زیرا او از 
روزمزدی تنها يك تنکه کیرش آمده بود) و راه افتادیم. طرفهای 
غروب آفتاب ما به «کوك تراك» رسیدیم و در و میم 
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شدیم. بخت با ما پار بود چونعه فردای آنروز جمعه یعنی روز 
بازار بود. بامدادان ما عازم بازار شدیم. 

اما من پسما پکویم» بازار پود ها! به په! پازار همه ی 
بازارها!.. هیچکس جنین بازاری نه در شمال نه در حنوب» نه 
در خاور و نه در باختر ندیده است. تعر‌بفش هم که حند 
راسته ی فروشندگان» جه کالای فراوان و جه تنوعی در مردم 
بازاری بود» میسر نیست! قیافه ی فروشندگان جنان حیله گزانه 
بود. که گوبا بارها موفق بگول زدن تمام دنیا شده‌اند. انیسه ی 
آنان تمام ر نگهای رنگین کمان‌را در خود داشت» علاوه بر اس 
هر رنگ دارای دو پسی و چند وه بوده یعنی انواع رنگهای 
فرعی که نام آنهارا هم نمیدانی! زرق و برق در چشم سوسو 
میزد» صدای ههمه » زنگ و غرش در کوش میبیچید و بدان 
میماند که پس از روز قیامت مردم دارند متفرق میشوند. شرح 
جنین بازاری نه در «تاریخ پیغمبران» و نه در کتاب «حورو 
غلمان» زمده است. نین بازاری تا کنون در دئبا زحود 
نداشته است. 

نخیرء بیائید از رری نظم و ترتیپ همه را تماشا کنیم! ها 
این راسته ی عطر فروشان و حرازی فروشان است. خرازها احناس 
خودرا! روی زمین جبده‌اند» ساییان آنها از کیسه های_. کهنه » 
پلاسهای کثیف» قطعات کر باس و چهل‌تیکه هائی برنگهای سرخ 
و آبی و سین درست شده است. در اینجاء همه چینء هر جه که 
دلت بخواهد. هر آنجه از روز ازل خرازی‌فروشان و عطرسازان 
تهیه کرده‌اند» مسوان یافت. شما مر هم حبوه. ضد شش و کك 
میخواهید؟ يا روغن علفی ضد بیماری جرپ؟ یا درمان سیاه زخم؛ 
با ز تحفیل . مسهل گیاهی. علف زهردار؟ با گردن بند ساه دانه 
با خالهای سفید که پرای جلو گیری از چشم زخم». بگردن 
میاو بزند؟ يا حپ ضد شکم درد؟ ممکن است سوزن تلحافدوزی» 
شانه ی ریش» بند قنبان» يا نوار در پای شلوار» برای شما نازم 
است؟ با داروی نباتی «خلبلان زنگ» که هیچکس نمبداند درمان 
چه پیماربست, و اگر شما هم نمیدانید مرضتان چیست. پس 
درست درمان همین است. اینهم ضماد با مرهم» علاج هر نو ع 
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بریدگی و زخم» سقن مصطکی» میخك, گندم‌سیاه داروئی... دیکر 
حه بگو یم در انبنحا همه حبز هست! بازار مکار هی هشت حانست» 
هسترخان واقعی! 

تنها مطلبی که برای ما باقی میماند. واله و حیران کسانی 
شمو یم که همه ی اننها را 3 آورده حور کرده و حبده آند. 

ابنهم راسته‌ی کسبه‌ی دیگر. در يك جانب کوزه‌گران و در 
جانب دیگر صابون‌پزان مستقرند. در برابر راسته‌ی کوزه گران 
کروه کامل زیبایان گلی پخته » خانواده‌ی تمام عیار کوزه» سبوء 
فنجان» لب‌تخت که چون برادران دوقلو یا پشت سرهم. بیکدیگر 
شبات دارند. در انتظار شما میباشند. تن بزر گ ترایتان لازم 
است یا بر عکس طاس کرچك. شاید حمره‌ی بزرگ میخواهید» 
بفرعانید» انها همین الان از «خمدان» - کوره‌ی سفالی پزی بیرون 
آمدء اند. یا شما کوزه‌ی ماست - «خورماچه» میخواهید؟ با ابنکه 
«خوقاحه » - تنگ آب سفالی با گردنی جون گردن حوحه ؟ همه ی 
اینها چنمم دراه شنما و در انتظار» بی طافتند. کافی است دد و اره‌ی 
انیا تلنگری با انگست بزنید تا از خوشحالی صدای زنگ داری 
بدهند. 

در راسته‌ی صایون‌بزان. صایبونهای کرد و شمع 
است. جلوی صابون پزهاء توی خورجین جزغاله و دل و روده‌ی 
حیوانات قرار دارد و هزاران مگس سبزرنگ در اطراف آن وز ز 
وز عیکنند. اپنجا برای خرید نیم کیلو صابون. ابتداء بایستی 


جیدن شندی 


حتماً بیئی‌را با دستمال با آستین خود پوشاند. برخی از 
صابون‌پزان برای جلب مشتری» سر پا ایستاده و پیاله ای چای 
و تبکه ای نان گرده در دست گر فته . تعارف میکنند. ولی جه 
جای و چه نان کرده‌ای! بهتر همانست اکر دل و روده‌ات الا 
نیامدی. همانرا! که قبلا خورده‌ای خفظ کنی. بعقیده‌ی من اصلا 
بهتر انست روی صابون‌را هم ندید تا این که در این کنداب 
کثافت که متل خوراكد چند روز مانده میماند». سر فرو کرد. 

و ی هنوز اینها معرروفتردن راسته ها نبستند: «ببت بازار» -- 
«شیش بازار» که راسته ی بنحل فروشهاست در تمام دنیا مشهور 
است. اینحاست که واقعاً هر جه دلت بخواهد میشود پبدا کرد: 
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که هفت سال پیشتر آنرا نیوشیده اند مهم نیست» منتها حالا 
مسکل انتیتت دعین 0 که از چه بارحه ا دوحته شید مخ اسب ؟ با 
تلاهی که نو نها ی حو د گرانبهاترن آنها دا بد باشد» حو نیه از 
لحاظ سس و سال رش سفید همه ی کلاه ها در شرق در دای حزر 
۲ با لا یوش آستین کی اه محصو ص ور بان بدام «(ممر سبات»؛ 
که در ژمان مله خان# مییوشبدند با اینکه تبخه های قد و نبرقد 
پارجه بر نکهای مختلف - جه چیزهائی که زنان ماهر خاط از 
آنها نمی‌دوزند! ممکن است شما زین پوش لازم دارید؟ کرجه آنر! 
از دق اسب تفع وان برداشته اندء و لی هنو ز کار خو اهد 
کرده و ساق آنرا حسابی رنگ 5 آثوقت شما هنوز از ان 
کار خو اهید گرفت! ره که جه انتخا بی از اقمشسه براي پا پیج 

۹ ب ۰ 
خی ۳ هم برای پا پیج و هم برای کت و فو طه ی حمام مر‌دانه ... 

[ما حالب تن از همه قبافه ی حو ۵ دستفروشانی ات کد 
تمعامله مشغو لند. گر جه يت هفته تمام ا یت که حو درا دنت 43 
۴ از رور و لد ر ششان با بیغ آشنائی بیدا نکرده استت:/ رن 
همسنطور صور تشان برق بیز‌ند. کافیست که شما بکالای آنها 
نگاهی کرده و قیمت آنرا بیرسید» جنان کل از گلشان مشکفد 
که گو با مرده‌ی عز بز‌شان که دیروز را زا له ژِ شون بخاد 
سسر ده اند از نو زندم شده اسنت. در [ بتداء حتماً 5 شما دسست 
خواهند داد و سیس قیمت جنس را اعلام مبکنند. 

و شتا خبلی مطا لب در باره‌ی اینکه حائی بنام 
«آمیر کان» در تا و ح<و د دار د» شتسد ه دو دم » آنزمان بنظرم رسد 
که اش بازار حو د همان «آمبر کان» > آمر یکا است ! 

تصادق‌را بیشد که بایستی درست در همین «شیش بازار» 
به «حسنی بای» ه‌محله ای خودمان بر بخور یم وقتی ما اورا 
مشباهده کردم مد نی (و ۵ که در بازار رالا ۴ بائین میر فتیم ژِ از 
سیر و صداء رنگار نگی و فراوانی سر گیحه گر فته ۴ هنوز 


» مله‌خان جح یکی از خانهای خوقند در دوران قبل از انقلاب بود. (م.) 
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تاش کل ایو اه رو کی رد زا ش وشن 
«حسی بای» فروشنده‌ی تبکه پارچه ها شده برد! آنهم نه تبکه های 
م قیچی معمولی کوچك» بلکه قطعات قابل ملاحظه ی چیت نیم 
رشینی و بیشتر که اغلب پس از فروش قواره‌های پارچه باقی 
میماند. بزازان آنهارا بقیمت ارزانی بدستفروشان میفروشند. 


‌ 
جمم 
۱ 


آنها نیز بنوبه ی خود تیکه هارا طوری در خورجین جا میدهند که 
گوشه ی رنگار نگ و گلدارشان از بیرون دیده مشود و خورحی‌را 
در بازار میکردانند. تیکه پارچه ها خربداران فراوانی داشت» 
جونکه بك آرشین ارزان‌ترین جت‌ها هفده کیت ارزش داشت و 
تهبدستان بندرت آین مبلغ پول در حبب خود داشتند. آنهانکه 
قادر به دوختن لیاس تمام حیت نبودند» تیکه های حداگانه را برای 
استین پیراهن و پائین شلوار که از زیر قبا دیده میشد» خریده و 
بقیه را از کر باس میدوختند. 

حه مو قع «حسنی بای» دستفر وش دوره گرد شده بو د» مطلبی بو د 
که ما از آن اطلاعی نداشتيم. اماء او مانند فروشندکان کهنه کاز 
دو دمانه ی خورجین پر از تیه پارجه روی دوششس». آرشین 
در تم گام بر مبداشت و با تمام نبروی حلقش داد مبزد: 

- کی پوپلین میخواد. کی «خوشوقت» - چیت گلدار» کی 
پارچه ی ساتین» کی چیت خالدار» کی «راحت بدن»» کی چنوار. 
کی کر باس» کی روفرشی» کی «پوست شیطان»» بخرید و بسلامتی 
پیوشید! - ناکهان مارا دید و طرری تعحب کرد» مثل این که 
ای هر ی هه شم کی 

- اهان» پس این شما هستید؛ اینجا چکار میکنید؟.. پدرم 
میخواست برای فروش خاموت مرا پیازار بفرستد» اما من کفتم, 
اینکار از عهده‌ی من بر نمیاید. مدتها بود که میل 
داشتم مثل عمویم دستفروش دوره گرد شوم» درست همین موقع 
سعید پهلوان» هم راهی بازار بود» پدرم پول جهت خرید 
تیکه بارجه داد و من حالا در ابنحا هستم .۰۰۰ تماشا کنبد حه 
متاعی » مثل اینها در مغازه‌ی «یوسف داویدوف» هم پیدا نخواهد 
شد؛ باندازه‌ی سه روبل حنس دارم! - او بکدفعه مترحه ما شد. 
هاء شما اینجا جکار میکنید؟ امان» تر از ده میایی> - در 


۰۰ ۳ با 6۱ 


ابئوقت داستان مرا بیاد آورد: تو هم خیلی کلکی ها! نکنه 
پیش و لیها شاگرد شده باشی؟ این دو هفته کحاها ول ول 
میگردی؛؟ بدبخت مادرت» چقدر که دنبالت نگشت! اگر از خودت 
خبری میدادی» نمیمردی که ! از شوهر عمه ات باید ممنون باشی 
که بمادرت سر زد و اورا آرام کرد و گفت پنج شش روز پیش 
آنها زندگی کرده و بعد به «قاپلان بك» نزد عمویت رفته ای گویا 
تا پانیز در کار مزرعه باو کمك خواهی کرد... پس حالا چطور 
اینجا پیدات شد! پشوهر عمه‌ ات هم دروغ گفتی؟ بمادرت سری 
میزدی. احمق! با اینکه آرام شده ولی باز گریه میکند... 

ابتدا کمی پول در میارم» لباسامو سس و صورت میدم, 
او نوخ در میگر دم . 

سر و صو - رت میدی! اینارو هم از دست خواهی داد! 

پسه» پسه». ‏ يك کم پواش‌تر!.. نکاه کن» منهم جنس 
دارم. 

اوهوء راستی راستی! از کجا اینارو حم و جور کردی؟ 
لو نه ی کلاغه رو جاپیدی؟ 

امان مداخله کرد: 

-خوبه » خوبه ! دعوا مرافعه کافیست» اونم تو این کرما. 
تو بهتره تعریف کنی» تو محله مون چه خبر مبرهای تازه ایست؟ 

ب اونجا چه خبر تازه‌ای میتونه باشه ؟.. آهاء کرچه شما 
هنوز نمیدونین! - «حسنی‌بای» جان تازه‌ای کرفت. - اونجا يك 
پند و بساطی است! «جلیل» پقاله علف خشکش‌را رو بام مسجد 
چیده بود» آتش گرفت. آتش نشونا اومدن, تماشائی بودا دیکه 
جو نم براتون یه «پولاد خواجه» هفت تب برادره‌رو بلئد 
میکنه و سک داروغه رو میکشه . میرشب يك شبانه روز اونو 
زندانی کرد» دو نفر پاسبون اومده بودن. همه خونه هاشون قایم 
شدن» اما «صالح» و من از بالاخونه ی «میرعزین اکه» تماشا 
میکر د دم . «پولاد خواحه» را ول کردن. اما برادره فت و فراوون 
کتعش زد اونم چه کتکی. حالا «پولاد» همه جا از خودش تعرف 
مسکنه که از هیچ دیاری نمیترسه . نه از پاسبون و نه از «رحیم 
کوره» داروغه . میگه «اگه بخوام» همه رو با گر له مین نم!» ما 
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کمی اورا مشتمال کردم اما او باز مبکه : من میتونم شمارا هم 
با گو له بن ثم ۰۰. 

من گفتم: 

- وفتی پر گنستم چنان دخلشو میارم. 

امان با تمسخر گفت: 

البته له دحلشو میاری» فقط بر گرد. 

من گفتم : 

آهای. خی دنرم و 4 کرشیگی متلوم زر 
نماد ه و حواهرام برسون» بکوء بذار واسه من اراحت نسن» 
راستی». صب کن این میری‌رو به «پولداش» بده, من پدهکارم. 
حب» ما حالا و کارمون مر دم » حدا نگهدار ! 

حسنی بای گفت: 

- بامان خدا! تب و بعداز تانه ای ما شنید یم که حگو نه داز 
از نو فرباد میزد: «آی پوپلین داریم. پارجه ی گلدار ...» 

من و امان تصمیم گر فتیم» آنچه را که در میادله ی ژاخنه ها 
بدست آمده بود باضافه ی کچ بیل او در معرض فروش قرار د هیم . 
خر بداران زر فادوی دور و بر ما جمع شبد ند و ما داشتيم فکی میگر دم 
که یقین اجناس ما مرغوب است. دلی کاشف بعمل آمد که این 
عده همه ادمهای کنعکاوی هستند و آنچه برایشان حالب است 
له قیمت احناس ماء بلکه مورد مصرف هر کدام از مامت 
بهمین مناسیت هم حدسیات مضحك گوناگونی اظهار مبداشتند. 
بالاخره پس از قریب یکساعت سر و کله زدن کج‌بیل امان و 
پاروی من بفروش رفت. معامله بدون واسطه های داوطلب هم 
نگذشت. بس از آنکه تیمساعت با حربدار حانه زده و گذشت 
هم کرده بو د یم واسبطه ها ممگفتند: 

7 بیاین». دست بدین» هاء کچ‌بیل پنجاه کيك و پارو چون 
تابستونه فقط بك تنکه و نبم. 

امان پولهارا بشال کمرش پیچاند. اکنون باید بقیه را هم آب 
کورد. کهواره‌های اسیاب بازی و جغحغه را بامان دادم و دایره ز 
جنبره‌ی غر بال‌را حودم برداشتم. برای جلب مشستری امان حفحفه 
را میچرخانید و من دایره میزدم. بلافا صله گر وهی بچه مثل 
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حودمان پاره پوره برای تماشای کنسرت محانی» دور ما گرد آمدند. 
پسر بچه ی لاغر دهاتی خیلی از جغجغه ی ما خوشش آمد. امان 
بدون اینکه محال مخالفت باو دهد» او را بدام کشید و بزور 
حفغحفه را با او در برایر دو هندوانه و يك خر یژه مبادله کرد. 
من باو چشمعی زدم: بعنی آفرین» دستت سبك است. بعد دایره‌را 
تجوانی. 4 ستسلهاین فمسگی .داشست و وهای نن. است.. سمتنی 
بو د» فر و ختیم . او يبك تنکه داد. سیس برای گهواره‌های 
اسباب بازی هم باصطلاح «مشتری کوری» که پیرزن کازاخی بود 
پیدا شد. او مرغء و خروس, تخم مرغ» کشك و ارزن برای فروش 
ببازار آورده بو د: ۱ 

- آی. آی» قر بونتون» این کهواره‌هارو بمن بدین. از بازار 
واسه بچه‌ها هدیه پیرم» نوه‌هام رو خوشحال کنم! 

امان با لحنی خشك گفت: 

گهواره جدا از چنبره فروخته نميشه . 

7 وای. اخه پسرجون» من با چنبره‌ی بدون الك چکار کنم؟.. 

پیرزن سرش‌را تکان تکان داد و نزديك بود که دور شود و لی 
تست 

خب» اینطور باشه » میخرم. بچه‌ها بازی خواهند کرد. 
جقدر میخوای؟ 

خیلی چانه زدیم تا به پیست عدد تخم مرغ» يك کلاه ارزن 
زر ده دنه کشسك شتر راضی شدیم. با آزاد شدن از خرده ریز‌ها 
و دریافت بهاء آنهاء دیگر خودمانرا چون پرندگان. سبکبال حس 
میکرد یم . 

امان خمبازه کشان گفت: 

- آخ» من خسته شدم! حبزی باید خوردء ها؟ 

پریم» چی بخوریم؟ 

-مهمش اینه که ارزون و مقوی باشه ! 

پس »> آش ارزن ! 

با يك پقیر» دو قرص نان ذرت که لایس کدو بود خریده و 
سمتی که غذای کرم میفروختند. رفتیم. در اینجا کیاپ جگر 
راستش ایئست که جگرها کمی بو میداد ولی کی بود که باین 


۳ 


جزئیات توجه کند؟). سمبوسه‌ی سیب‌زمینیه آش رشته . 
کته . اماج» 0 گندم » ۳ ارزن... سطلهای پر از خوراکی در 
انتظار مشتریان خود بودند. مشتریها نزدبك شده جمباتمه میز‌دند 
و آشپزها خوراك را با ملاقه توی ظرف ریخته با تعظیم خفیفی 
با نها میدادند. در کاسه‌‌ی آشس رشته ای چیز‌کی سباهر نگ شنا 
میخرد. مشتری ایرادگیر پرسید:- «این چیست» مگس نمست؟»- 
آشی زگفت:- «زکی» مکس! مکس از کحا تو آش رشته؟ ییاز 
سوخته ست۰..»- و یکهو انگستانش را توی کاسه کرده «ییاز 
سوخته » حو دش را ببر‌ون کنسیده و بکراست بدهان دانیش 
«پفرمائید» با خیال راحت نوش جان کنید». 
ما پیش خود فطر کردیم که «اینجا ارزانست و تمبز» و هر 
يك کاسه ای آش رشته کرفتيم. هر کاسه آش بقیمت سه کت 
بود ولی ما چانه زدیم و دو کاسه را به پنج کيك تمام کردیم و 
با الذت مضاعف مشغول خوردن شدیم. خوبست! رشته‌ها کمی 
ترش بود ولی-با نان ذرت خشك که زیر دندان قرچ قرچ میکرد. 
بنظر ما چون خامه » خوشمزه میآمد. امان کاسه را بالا برده و 
رشته هارا چنان هلپ هلپ بداخل میراند مثل اینکه در آن حول 
و حوش گله‌ی ماران را اراحت کرده باشند. من هم جدیت 
میکنم و هر دومان گاهگاه با دست چپ عرق پیشانی‌را بالد 
ميکنیيم . 
نهار را تمام کردیم» یکی از هندوانه مارا هم دسر آن کرده. 
بسیرینی خمیازه میکشیم. تخم مرغ. ارزن» کسك و بقیه‌ی نان 
ذرت را توی شال کمرم می پیچم. من بقجه و حر بزه و امان هم 
هندوانه ی باقی مانده‌را بر میدارد. از اینحا یکعا؟ 
معلوم شد فکر تازه‌ای بامان دست داده است. و لهای ما که 
حالا مبلغ قابل ملاحظه ای تقر بباً دو روبل است زیر کمر اوست. 
این موضوع آرامش خیال اورا برهم زده است. راست میکو بند 
که : پبه زیاد تنها کوسفند را خراپ نمیکند. ادا و اصول 
بیکزادکان در امان هم فوری شروع بتظاهر کرد. او گفت: 
.وبا بر یم » بازار ما لفر وشا. 
2 د یگه و اسبه جبه ! 


۳: 


سمن سهم خودمو کوسفند خریده پشهر میبرم. 

- جن شده» دیوونه شدی؟ خودت خودتو نمیتونی سیر کنی » 
خوراكد گوسفندو از کحا مباری؟ با بابات منتظره که تو فقط 
گوسفند واسش بخونه ببری؟ 

اما گفته های من» مانند حرفی که بدیوار بزنی» در او بی 
تاتیر بود و مرا دنبال خود ببازار مالفروشان کشساند. خر بزه و 
هندوانه را حلوی دروازه بسرایدار سیرد یم . ولی بقجه را ا 
خود بر داشتیم زیرا نهکداری از آنرا بکسی اعتماد نکردیم. اکی 
بقیه ی بازار را بدهلیز قیامت تشبیه کنیم. بازار ما لفروشان خود 
مور تام رنه تام داي مش رای مایت سب 
فکری داشتند» لابد» آنها هم تصور میکردند که آخرین روز 
عمرشان فرا رسیده است. از يك حانب» کوسفندان که هر ده 
راس‌را بطنایی بسته پودند» مایوسانه و پدون وقفه بع‌بع 
میردند» از حانب دیگر بزها و بزغاله ها سر و صدا براه انداخته 
بودند. کمی دور تر» دامهای بزر ک شاخدار - ماده کاوها. گوساله هاء 
کاوهای سه ساله ». ورزگاوها و کاومیش‌های اخته ماق مبکشبدند. 
بالاخره باز هم دورتر میدان خرید و فروش اسب است, دز 
انسنحاست که فر وشندگان» با بو های فلك‌زده را بحای اسب عر بی 
قالب میکنند و برای اینکار, ابتدا زیر شلاق آنهارا بر حمانه 
بداحل نهری بنام «زخ ار سق» که در آن نز د یکبهاست» مبر‌انند. 
در این محل حمعیت زیادی عقب و حلو در حرکت و رفت و امد 
است که قسمت عمده‌ی آنان دلال میباشند. فروشندگان و 
خر بداران در کنار دامهای بسته ء ایستاده بفحاشی مشغو لند» 
جانه میزنتد و يا با صدای پلند» بدون تکلف کفتکو مینمایند. در 
سوی دیگء صاحیان گله های بزرگ کوسفند گرد آمده‌اند که 
دو نفر از آنان بای های «بش آغاچ» از تاشنند و قبه از 
کازاخیا هستند که کينك بر بر و کلاه نمدی در سر» دستان 
همد یکررا تکان داده و مشغول حانه زدن هستند. دلالان مبان 


آنها در رفت و آمد بوده و اغلب بازارگرمی میکنند: «بخرین 


بای با با. بخرین!» «بفروشس» بای‌باباء بفروشین. درست 
وقتشه 1» حشمان آنان برق مب ند و فتا تشتان مبلر و وه السته » 
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جون در اینعا بوی مداخل بمشام میرسد و صحیت معاملات حند 
صد رو بلی و خربد و فروش صدها راس دامست... ۱ 

صدای ادمها در مبان ماق گاوان شیهه ی اسان و نم بر 
گوسفندان غرق میشود. آفتاب در سمت الراس» کرما ن" 
ایذیر» موای ابرآلود بیحرکت و پر از گرد و خالد است. بوی 
نند عرق بدن» پیشاب. پین و پشم بدماغ میخورد. در میان 
عمهی این شلوغی» سقائی با مشک پر از آب بر دوش و دو 
پیاله ی گلی در دست. بآهستگی راه رفته و فر باد میز ند: 

- آپ‌نذری» آپ نذری! - او بقصد صواپ هر کسیر! که 
تشنه باشد» سیراب میکند. بابت آب آشامیدنی کسی اعر 
بخواهد یو لی بییاله ی او مباندازد, هر کس هم که نخو اعد 
میتواند چیزی ندهد و آدم مشک بدوش حتی نکاهی هم باو نخواهد 
نت خن 

اد هي اشامیدنی؟ .دی ربج پابرهته: کوچکتی. ان من 2 
امان» با سر و صدا مردم را دعوت مبکنند: «بیا» بدوغ تا ه 
خد| وسیله سازه» توی سطل دوغ» تیکه‌های کوچك ینم کثیفی 
شناور هستند. از کحا آنها بخ گیر آوردهاند؟ 

دن به ازدحام «شپش بازار» عادت کرده بودیم ولی اتفاقی 
افتاد ته دو باره مرا دجار حیرت ساخت. ما داشتیم سلانه 
سلانه راه میرفتیم» کنار فروشندگان توقف کرده. باتفاق امان 
دندان شترآن» طرز راه رفتن و اندام اسیانرا تماشا کف( نیرب 3 
قیمت کاو نر ابلق‌را میپرسيدیم. بنظرم که امان مسئله خرید 
گو سفندرا از باد برده بود» شاید هم دوباره آنرا بباد مباورد 
اگر که در قسمت شرقی بازار حار و جنحالی دیا تشنده ی د. 
هیاهری جنجال چون تندر کند پوی پائیزی بآهستگی بجانب ما 
علعیده و پالاخره ما را هم در بر گرفت. 

من بز بان کازاخی داد میزد: 

- نور» ششندی! (بز نش!) 

کیسه وور - کیسه ور 7 (جیپ‌ بر - حیب بر !) 

رون .نا راو دزد ببدا شده! 


صمفیر سبرنی پلند شد. دو نفر پاسبان کازاخ و از بك» در 
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حالیته پا یکدست شمشیر و با دست دیکر شلوار ماهوت آبی 
3 خودرا نکاهداشته بودند. تلوتلوخوران بآ نطرف دو بدند. 
ما هم پشت‌سر آنها شروع بدویدن کرده و بلافاصله از آنها جلو 
زدی. اور نخواهید ال که ما در مر کن از دحام چه تن را 
دیدیر؟ ولی امان شاهد است: در وسط حمعت سلطان» دزد 
مشیور از محله‌ی همسایه مان «کوکیرمان» که ما هر دو خینی 
حوب اورا میشناختیم ایستاده بوده اما این پار نه در نقش دزد 
بلخه در نفقش دزدزده بود! بله » او خودش بود که با حشمان 
اشكت الود و قیافه‌ی پر اشمئزازی از میان ازدحام سر بر کشیده 
و تریبان چوانك ظاهراً بی آزاری را که بشاگرد پیشه ورها 
شباعت داشت» گرفته بود. سلطان» در حالیکه بسینه‌ی خود 
مشت میکو بید با صدای گریانی میگفت: 

- مسلمارنها! وقتی پولام رو زدن» این بارو دور و برم 
پرته میزد... شکم باو مبره! 

جرانكت که رنکش مثل پارچه‌ی کتان پریده و تمام پدنش 
میلرزید» میگفت: 

خدایا. خداوندگارا. منو از تهمت بیحا نحات بده. 
بروردگارا» بچه فلاکتی دچار شدم... 

پاسبان کازاخ که سس رسیده بود از «سلطان» پرسید: 

- جقده پول داشتی؟ 

- هشت رویل و چهار تنکه » يك میری کم. کیف پولم از 
پارچه ی راه رنکیه . توشم» انکشتر نقره با کتیبه‌ی «یا علی» 
است. من کفاش فقیری هستم... اومده بودم گوسفند لاغرکی 
بخرم که تا پائیز اونو پروار کنم! 

در ایئوقت نگاه سلطان که توی حمعیت میکشت بمن و امان 
افتاد: 

< ۲ها. این بجه‌ها هم شاهدن! 

امان که در تنارم ایستاده بود» از غافلگیری نتوانست حتی 
آپ دهانش‌را قورت دهد. صدای نا مفهومی از خود در آورد. 
عتّب عقب رفت و پست سر دیکرن ناپدید شد. من نتوانستم 


از جا جنب بخورم. 
۳۷ 


پاسبان از جوانك پرسید: 

یس نو جقده پول داشتی؟ 

من... من هم کف بول رنگی راه دار... و بول... هشت 
روبل و دو تنکه يك میری کم. من هم آمده بودم گوسفند بخرمء 
۱ 

پاسیان از بك خودش‌را حلو انداخت: 

و هار هاهای درم تیه لا واه یت گری. قشن 
ريش سفید» اونجا رسیدگی ميکنيم. جمعی - بت! متفرق 
شو- بد! 

آنها رفتند و من البته دنبالشان نرفتم و بجستجوی امان 
پرداختم. او غییشس زده بود و از ترسش» گوسفند» من و همه 
چیز دنیارا فراموش کرده بود. فقط طرفهای عصرء در حالرکه 
ایا و احدادش‌را بخاطر درس و ندا نم کار بش ثتف و لعنت میکر دم » 
توانستم او را بیدا تما بم . او از هو ل هنوز هم بخود ننامده بو د۵. 

اق. از هن فرشتند: 

7 چطوری تموم شد؟ 

حطوری تمام شد؟ خوب شد که تو در رفتی» معلو 
شد نو همدست جیب پره بودی» پاسبانها دارن دنبالت میکردن. 

نه , راستتی؟ حالا ما بابد چکار کنیم؛ 

بِ جکار کنیم» حکاز کنیم! - من آدای او را در آوردم. 
بهشر بود وقتی بی سبب پربدی و جیم شدی» فکر میکردی حکار 
باید بکنیم. بخاطر تو خربزه و هندوانه هم همینطوری ماند پهلوی 
سرایدار ! 

آمان کمی آرام شد و برسید: 

شب کجا خواهیم مو ند؟ 

ما بچند قهوه خانه سس کسید یم ودلی همه‌ی آنهارا 


_ِ 


طِ_ 


فروشندگان» مالداران و دستفروشان اشفغال کرده بودند. حتی 
حای نشستن هم نبود. آمان از نو برسسید: 

5 کحا خواهیم رفت؟ 

نترس» فری خواهيم کرد... صب کن» بنظرم... بنظرم 
راهی بیدا شد. سال پیش عموم بحمعه بازار اینحا اومده بود, 
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مسگفت اونا هم برای خواب شب در قهوه‌خانه حا بیدا نکردن» 
ها نادم آمد: «باخنسی قن» هت (دحتر حوب). آن محل از بازار 
نباید دور باشه . پیرزن هم در خیمه ی سیاهی زندگی میکنه و 
عرق خانگی مبفر‌وشه . بر نم » بگردیم؟ 

اما که ون یا بر سا وف هگ مه دما لش کرگه 
باشد » دو دو مس د» حاموش پبشت سر من افتاد: 


تعاران شبگرد 


ما حادر «یاحشی قن» پیررا که در کرانه ی جپ هر رح 
اریق» قرار داشت» بأسانی پیدا کردیم. زمین اطراف چادر تمیز 
و جارو شده و در کنار آن سکوی کلی بهنی بود که رویش 
را با جاجیم کثیفی فرش کرده بودند. نزدیکی چادر» روی اجاق 
پا کوتاهی دیگی بدون سرپوش و پهلوی ان دستگاه کره کیری 
چوبی نصب شده بود. کمی دورتر دو تیرك بزمین محکم شده 
و طنابی بسر آنها بسته بودند. توی سپدچه‌ی حصیری که 
بطناب آویزان بود» سه چهار عدد کاسه‌ی کلی کویا برای شیر 
با خامه و دو کوزه‌ی کدوئی شاید برای ماست وحود داشت. 
در میان همه‌ی این بساط» کوساله‌ای بجست و خیز مشغول 
بود. سک خانگی پیر ابلق رنکی بدرخت بید نیم خشکی بسته 
شده بود که با پارس غیر جدی شبیه بسرفه , مارا پیشواز 
کرد. با صدای عوعوی سک «باخشی قز» پیر از چادر بیرون 
آمد. در حدود شصت سال داشت و روی موهای فلفل نمی 
ژولیده‌اش روسری رنگی کوچکی که تنها پیشانیش‌را میپوشانید» 
انداخته بود» شال کهنه‌ی پشمی دور کمرش بسته و پانین 
گیسوانش‌را با پنج شش سه‌ی نقره‌ی روبلی و پنجاه کوپکی 
زیت داده بود. من گفتم: 

- سلام» ششه (ششه بز بان کازاخی مادر اسست). 

پیش از آنکه بسلام ها جواپ دهد کلمه‌ی غیر مفهوم 


۳۹ 


نفرین مانند «شيننج عبد را سکور» خطاب بسگ ادا کرد. سک 
فا 3 شد و پبرزن سکررا بما نشان داد: 

خوش آمدین» جوانکها» بنشینین ابنحا. 

من بامان جشمعی زدم و امان بسته ی مارا بطرف پیرزن دراز 
گرد. من کفتم: 

سیوغاتی بازار است. 

- لازم نیس» ناراحت نشین. - ولی بسته‌را کرفته بداخل 
چادر برد و کمي بعد بیرون آمد: 

ها جوونا» عرق ارزن مینوشین یا کوشت حاضر کنم؛ 

> نه» ننه. نوشیدنی نمیخرایم» گوشت هم لازم نیس 
حاضر کنین» بهتره واسه‌ی ما نیمرو درس کنین» اکه جا یما 
بدین یه آمشبه رو پیش شما میمونیم. 
جخسی (خوپب)» خونه‌ی خدا هم تو آسمون». هم روی 
زمین وسیعه . حالا هم تایستونه. هر جا میل دارین. همو نجا 
بخوابین» واسه‌ی دو نفری هم به تنکه میدین. 

(یء ننه . واسه‌ی دو نفری ما همه ش نیم تنکه دار بم! 

شما ازيك بچه‌ها عجب زرنگین ها! خپ باشه» شب 
نمونین» امروز جمعه بازاره و بیگزاده‌ها مهمون ما هستن» حسابی 


پیرزن با هیمه زیر دیگ را آتش کرد. من و امان نشسته 
بودیم و باهم مشورت ميکردیم که از اینجا عازم کجا کردیم. 
بزودی» پیرزن تو لگنچه‌ی کلی» نیمرو با دو قرص نان تافتون 
بی نمك دیگ‌ین» برای ما آورد. هر کدام ما يك کاسبه آبپ خنك 
گرفته و مشغول صرف غذا شدیم. نیمرو بنظر ما خیلی خوشمزه 
آمد. هنگامیکه امان داشت ته ظرف را با تیکه‌ی انی بالد 
گرد" چهار نفر با سرو صدا و خنده‌های بلندیکه اطراف را 
پر کرده بود» از دراه رسیده و بچادر نزديك شدند. جلوتر از 
همه جوانکی لنگ دراز کام بر میداشت که روی شانه‌ی چیش 
يك شقه گوسفند و در دست راستش سته‌ای که ظاهرا محتوی 
تان »سا و هویج بود» قرار داشت. در دنبال او... در دنیال 
او سلطان جیپ‌یو راه میرفت! پاجه های شلوارشی الا زده, 
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شال کمرش جون کمندی تاپ خررده» یقه ی قبای کرباسیش باز 
و تمشه‌ی لاه جر کش ب رکشته: برد... قافه اش نان حالت 
وتیحانه و زننده‌ای داشت که از مشاهده‌ی آن» آناً دل آدم بهم 
میخورد. بمحض اینکه جثسمم باو افتاد. دو نثر دیکررا بکلی از 
یاد بردم» بنظرم میآید که آنها هم شبیه بسلطان بودند. فقط 
بنی از آنهاء بطوریکه بعدا ملتفت شدم» چشمش لك داشت و 
دیکری» شانه‌ی راستش بالاتر از شانه‌ی چپشس بود و بدین 
ثر تیب دست جیش درازتر بنظر مبرسمد... 

تا امان دید که جه اشخاصی نزد ما قدم رنحه کرده‌اند. 
طاهر! آقته. تن کلویش. کین کرده او چا جستمان. دویدم. ابیت 
مینترست و من اشاره کردم که سکورا بایستی ازاد کنییم» 
او از همانعا که تشنسته بود. بطرف بائین لغخزید. ما" از [نعا 
دور شده بطرف کرانه‌ ی «زخ اریق» و درخت بیدیکه سرا 
بدان بسته بودند» رفتیم» اما سک فرتوت دیکر کمترین توجهی 
بجهان اطراف خود نداشت. 

سلطان جیپ‌بر با صدای بلندی گفت: 

سلاو هی | مت چا میتی قزر هی ییوت ؟ 

در ابنوقت او رو برگردانید و بلافاصله مارا دید: 

آهاء حقه بازها! شما هم اینجا هستین؟ اینحا جکار میکنین؟ 
یالا» بیاین اینجا! 

ما کار دیکری از دستمان برنمیامد جز اینکه » بطرف سکو 
ته سلطان و پارانش حالا روی آن نشسته بودند. بر گردیم. 
,پیرزن در سذره‌ی چر‌کینی نان و بعد از آن دولچه‌ی بزرگ 
جوبی از جادر بیرون آورده و از سلطان برسید: 

7 چی مینوشین» عرق‌برنج با عرق ارزن؟ 

هر کدام که بهتر ه» بده ! 

ببرزن بجادر بر گشسشت. سلطان از ما برسید: 

شما در بازار مانفروشان چی میکردین؟ 

امان نکاهش‌را بزمین دوخته و من گفتم: 

- همینطوری» داش سلطان... کردش میکردیم. 

- پس اینطور! درست جای کردش هم هست. - چسما نش‌را 


۱ 


تنگ کرد: - خبء شاید شمارا پیش خودم بشاگردی بیذیرم, 
ها؟ بنظرم» بدرد میخررین! راستی کرچه » - با چانه اش امانرا 
نشان داد». - او فقط بدرد ان مبخوره که از راه یام وارد 
حانه ی مردم پشه» برای جیب: بری خیلی پبیدست و پاست! 

او خنده‌ای کرد و من شتابانه از موقعیت استفاده کر ده 
خواستم موضو عرا بر گر دا نم: 

- داش سلطان» جار و جنجال چطوری تمام شد؟ 

- هه» هه. تو هنوز نمیدانی؟ داستان خوشمزه‌ای بود» 
ها؛ - او بیاران خود نگر‌بسته و آنها سری تکاندادند. -امروز 
صبح ما در قهوه‌خانه نشسته بودیم و من لاف میزدم که میتی ز 
پولای خودمو حلال کنم» یعنی اونارو با رضایت صاحب پول 
بردارم» فهمیدی» کردك؟ اینا با من شرط بستن» هر که ببازه 
همه رو بعرق مهمان کنه. اونوخ من پبازار مالفروشان رفتم. 
دیدم اون پارو بیعرضه هه داره میاد. کیف پولشو بلند کردم. 
پولارو شمردم» دو تنکه پول و انگستر نقره‌ی حودمو باون اضافه 
کردم و باز کیفو تو جیب او چپوندم. بعد هم اون بازیرو که 
تو دیدی در آوردم! مارا نزد ریش سفید بردن» پولارو شمردن, 
الیته هما نطو ری در امد که من گفته بو دم و کبفو یمن دادن و 
فقط بك تنکه و نیم دستخوش برداشتن! تردستی به ها؟ 

> تردستی به ۰.۰ - پسختی دهان باز کردم - یس اون.:. 
بیعرضه هه؟ 

- هه , هه » زندونیش کردن» دبکه جی میبخای! خب» نترس» 
خیلی تو زندون نموند» دلم واسش سرخت, یه روبل به پاسبو نه 
رشوه دادم و احمقه رو آزادش کردم» - گفتم که از او شدایتی 
ندارم. اکه میدیدی جقده خوشحال شد! هه هه هه ... منو 
دغل 9 نو سنید... هه » هه ... 

همه بارانش زدند زیر خندم, من گفتم: 

شما درست مث جوانمردان عمل کردین. 

- الیته » - سلطان کوشه‌ی چشمی بمن انداخت و 
بوزحندی زد. 

ببرزن گوشت را بار گر ده بود که سزد. از احاق دود ۱ 
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بهوا برخاسته » بالای سس ما متل چتر بیوزنی هن ميشد. 
آفتاب غروب کرده نود و آخرین ابررها در سمت باختر روشنانی 
خودرا کم عیکردند» در آن نزدیکیها نهر بآهستکی شر شر میکرد. 
چقدر خوب میشد» اکر که این گروه بیعاران اینجا حضور 
۶ گرحه اکنون آ نها بخو د مشغول بو ده و مارا از بأد بر ده 
بودند. سلطان روی پهلو بآرنجش تکیه کرده و دراز کشیده 
بو د» لنگ درازه کنار سکو استتاده و دو نفر دیگر دویبروی هم 
نشسته پاهایشان را زیر خرد جمم کرده و با پرتاب قوطی 
تبریت سرکرم بازی خود بودند. 

در اینوقت پیرزن دو ظرف کدوئی عرق و چند پیاله از 
سر ای وگ عون ا روک رایزام غر تهارا مصیو لا 
گرم کرده مینئوشند» اما آن عرقی که پیرزن آورد.ه ظاهراً تمام 
روز زیر آفتاب مانده بود و بهمین جهت احتیاجی بکرم کردن 
نداشت. علاوه بر آین ریختن عرق بر نج و ارزن قاعده‌ای دارد و 
ی بامتز. ابا اف که که وران شال. کی توف وا عار 
9 نکان داد و روی کاسبه کتسیده بعرق ر بختن پرداخت. 
آنگاه» عرق صاف شدهرا با زبان مزمزه کرد و پیاله‌را بطرف 
سلطان دراز کرد. سلطان گفت: 

بت واه ی همه بر‌ین! 

لنگ دراز پیاله ی دوم و سوم‌را پرای بقیه ی جوانها ریخته 
و نگاه برسش آمیزی بحانب سلطان انداحت. 

تتلضان: کفت : 

یه بچه ها فعلا کار نداشته باش... 

برای نوشیدن عرق» آنقدرها هم بما اصرار نکردند. 

ظرفهای کدوئی عرق یکی پس از دیکری میاأمد. پیرزن 
شور دارا هم که هنوز کاملا بخته نشده بود» آورد. مست بازی 


س‌ 


آسسرت ص نو ور وراه 
تورغه هبر ه متل ماه 
دمبندش آویز و نه 


ار اه و 
ی مب سس سر ۶ 


اسبك ناز نینم 


تورعه بری بستم 
ماأدر شو ی و <دنه 


به بو لذار ه فر وحنه 


اسبت ناز نینم 


بورعه برو ببینم 


خر گوش تور کوه دوه نه 
نه جك دارء نه جر نه 
دخترها همه نو نواز 
پیرهناشون بی نوار 
کفترهاشون رمیدء 
ترزان و ورجهیده 


اسبك نازنیتم 
یورغه برو ببینم 
مستی کروه سرخوشان» در این میانهء هر چه بیشتر 

شدت میکرفت» همه یکجا با هم حرف میزدند و هیچکس گوش 
نمیداد. من بآهستگی از سخو برخاسته بزیس آمدم و امانرا هم 
با اشاره از آنحا کشاندم. کسی متوجه این موضوع نشد. ما 
پلاس کوچك و بالشی از «یاخشی قز» پیر ‏ بعاریه کرفته. 
کت افو جانی رای خابدرست کندوه ادا ۵ وه خن 
مفرط پزودی خواپمان نبرد. هیاهوی مستان در روی سکو بیشتر 
منشد و در اس ضمن گر وه عباش ۵ , ری هم بدا نها ملحق ان 2 
آنان گاه دستجمعی باواز مییرداختند و گاه سر همدیکر داد 
رده تهقهه سر مدادند و این سس و صداها آنحارا شبیه بازار 
ما فررشان روز کرده بود. سیس همانند حادثه‌ی آنروزی در 
بازارء. حار و حنحال راه افتاد. کسی را ات مبزدند. کسی کمكث 
میطلبید» انتماس و گریه میکرد. 


9 
سه یه 


نفهمیدم چه مورقم خواب مارا در ربود» بنظرم میرسید که 
تار مت دود ین گوشه ای از ایتمان ۳ رِ مسّش شده بو 2 . 
اما نر | داز کردم و از حا چستیم » صور تمان را در نهر آب ردیم 
و 5 دامان قبا حشك کردیم. 

ما داشتیم از حادر دور متسد نم که «یاحشی فن» یمسر حلو یمان 

> اهان» بارلاله بشما. کجا بچاك میزدین! پول بدین! 

امان تنگه ای ببرون آورده گفت: 
واسه ی نافتون ۴ ر وغن سمر و ... درسته ٩‏ 

جت دوسته » درستته هه ۳ راهتون از ابنطر فا افتاد سری 
بزتین* ۷ برین. کمشنین: 

و ما دز ید یم 


چگونه من بای‌را ورشکست کردم 


امان کجا گم و گور شد» هیچ نفهمیدم» اما من بطرف ننزار رکه 
از دور دیده میشد دویدم. غریزه‌ام خطا نکرده بود» توی نیزار 
گرره‌راه باریکی بود که از لای نیها دور میزد. در نقطه ای زیر 
پایم شلپ شلوپ کرد و من ترسیدم که نکند بباطلاق افتاده 
باشم. ولی بزودی کوره‌راه که بطور غیرمحسوسی سر بالا 
ءیرفت» بخشکی رسید و غفلتاً در آنحا نیزار تمام شد. 

در آن نزدیکنها چند عدد درخت بود. من باآنطرف رفتم و 
خو درا در جاده‌ای دیدم. این جه جاده‌ای بود و از کحا سر در 
میاورد» البته من نمبدانستم» فقط دقیقاً یادم بود که ما از این 
جا نگذشته بودیم. روز رو باتمام بود. از گرسنگی روده‌ی 
بزر کم روده‌ی کوچکم‌را میخررد ولی از مسکن آدمیان اصلا خبری 


نیو ۵ ... 
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طرفهای غروب برودخانه ی بزرگی دسیدم که با شدت جریان 
داشت و کف‌کنان بسنکها برمیخورد. این کدام رودخانه و بویژه 
گذر مطمتن آن در کجاست» من نمیدانستم. کمی در کرانه‌ی آن 
بالا و پائین رفتم» در میان هیاهوی آب» سر و صدای انسان 
و شیهه ی اسب بکوشم میخورد. اما در حول و حوش پرنده پر 
نمیزد. توی شرشر رودخانه‌ی پرجوش و خروش» شنیدن ص 
کونه سس و صدانی» از هر آنچه که میترسی و در انتظار 
آنجه که هستی, امکان دارد... 

عبور از رودخانه برايم میسر نبود» جای پر کشستی هم 
نداشتم. همینطور منتظر آن بو دم که شاید سر و کله‌ی کسمی 
در جاده بیدا شود. در ابئوقت ترانه ای که آوارگان تهیدست 
میخواندند و در محله‌ی خودمان شنیده بودم. بخاطرم آمد که 
خیلی وصف الحال بود. من این ترانه‌را برای امواج متحرد 
سفید و تخته سنگهای عظیم و صافی که از کفها سر بیرون 
اورده بودند خواندم: 


زین موج برحوش و حروش 
وین رود بی‌طرف و کنار 
چون پکذرم؟ پا من بکو 
آرام جانم یار یار 


اسم ز ره مانده است باز 
منزل بسی دور و دراز 
روح روانم يار بار 


زین ریگزار بیکران 
رهوار من آمد بجان 
زان ابروان جون کمان 
من در فغانم یار بار 


موای تو آنسوی آب 
می‌بینم و حالم خراب 
بسستان ثر جانم یار پار 


از جت يا دیبا به تن 
داری تو زیبا بیرهن 
دور از تو جشسم آهرمن 
ورد زبانم بار بار 


با دیگران داری نظر 
می‌برسی از بار دک 
من از که میباشم بتر؟ 


نس ۰ روانم بار یاز 


زرین سبو در آن کران 

من تشنه و مهحور از آن 
جنمم پسوپش هر زمان 

بی‌تاب از انم بار پار 


برهم زنم سیل عدو 

بر دارم آن زرین سیو 
نوشم بکام دل ازو 

از دستانم پار پار 


ترانه خوانيم که تمام شد. حقیقتا هم احساس تشنگی کردم, 
زانو زده جند مشت از آپ شیرین ولی خیلی سرد رودخانه 
نوشیدم. از سردی آب دندانهايم درد کگرفت. وقتیکه از حا 
پرخاستم» دهقان پیری را سوار بر اسب لاغر و ضعیفی دیدم که 
پرودخانه نزديك میشد. من بحانب او دویده از دامان قبایش 
گرفتم و التماس کردم که مرا هم از رودخانه پگذراند. 

بت ویکه جی» - پیرمرد با غرولند مادیان خودرا نشان 
داد» - می‌بینی چقدر لاغره. تازگی کره زائیده! از این گذشته 
با چنین بار سنکینی شرم داره که دو نفر مرد» رو گرده‌ی 
چنین اسبی بنشینن... 

ولی من بطوری عحز و لابه میکردم که او همینطور غرغر کنان 
موافتت کرد. 

نا او بار ترك اسپش‌را مرتب میکرد (اکنون در جانب دیکر 
رودحانه). من از نام رودخانه و شغل او که مو کاری در 
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نزدیکترین دهکده‌ی اینطرف رودخانه است آگاهی یافتم. او نیز 
همه اطلاعات لازمه را از من دریافت کرد. او با شندن داستان 
من که بتیم خانه بدوش آواره وبیکس و کاری بوده و حانی‌را 
سراغ ندارم که تقمه‌ی نان خشکی بدست آورده. سس ببا لین 
هم » جچند نصبحت بمن داد. بیرمرد گفت: دهدار دهستان ما 
بنام «ساری پای - پولیس» بای مهمی است و در ده ما زندگی 
میکند. باغ سیپ بسیار بزرگی» بمساحت پانصد جریب دارد 
که همیشه محتاج بازوی ار است ژ بویژه حالا که سیب‌ها 
دار ند میرسند. بای البته از مراجعه‌ی کار پتو امتناع نخراعد 
و جو نکه با مزد نتاجین مسغول خواهی شد! ما برای خواب 
شب» از همین امشسب تو میتوانی باتفاق مزدوران دیگر در یک 
سس بری و من حو دم راه‌را بتو نشسان میدهم .۰ ۰ . 

ببرمرد مو کار مر | با لو نکی راهنمائی 2 که در آنحا در 
حدود بیست نفر مزدور زندگی میکردند. همه‌ی آنها بیران با 
مردان خیلی مسنی بودند. من آنطور که درم وق نا نان سرام 
و علسك کردم و آنها هم مرا با کشاده روئی پذیره شدند. 
وقتی شنیدند که میل دارم نزد «ساری‌بای» بکار پردازم. یکی 
از 2 

ای پسرکم» اینجا برات جه لازم کرده؟ تو هنوز حوانی 
۱ 
بهتر بوده تا هنوز وقت داری. بیشه‌ی برمداخل‌تری اد 
میگرفتی... - و طظاهرا جون در قیافه ی من افسردگی باز ابید 
با مهر بانی افزود: - خب» عبب نداره. ده دوازده روز به تاری 
میکنی؛ وضعتو ۳ روبراه کرده بعد بستنم چجه خواهد شد... 

او يك چمچه آش ذرت در پیاله‌ی کلی ریخته و با دو تیکه 
نان دمن داد که همه ی انرا با اشتهای ز باد خوردم. 

سیس جای خواب بمن شان دادند. از دو حعبه ی خالی برای 
حمل و نقل سیب تختخواب و از کومه ی تراشه‌ها بالشی برای 
خرد درست کردم. بستر عالی از کار در آمد و خوراب هم 
زراستی شاهانه شد. 


۸ 
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بامداد» من نزد بای رفتم. او در ایتداء برای حفظ ظاهر کمی 
تا کر فت: 

سبیپ که اجر نیست و بایستی رفتار با آنرا بلد بود. 
سیس خیلی چانه زد و بالاخره موافقت کرد که در ازاء ماهیانه 
دوازده من سیب مرا بخار کیرد. اما او اضافه کرد: سیبهای توء 
از همه جور خواهد بود» هم رسیده و هم نارس!- کور هم دا نکر 
میثهمید که او قصد دارد سر من» مثل گربه توله‌ ای کلاه 
بکذارد. کرچه من ناراحت شدم ولی بروی خود نیاوردم. پیش 
خود فک کردم» منکه چیزی کم نمیکنم» پس بيايم و يك شرطی 
با او یگذارم و گفتم: 

پای پاپاء ما دیکه حالا باهم کنار اومدیم» ولی وجدانا 
نمیتونم یه کمپود خودمو پنهون کنم. آخه من اکه خاموش باشم 
مامله طبق شرع باطل ميشه ... اکه راستشو میخواین» من 


حوب» پاشه باشه » بیرون بریز». جه عیبی داری؟ تو 
خواب آدرار میکنی؟ با غشی هستی؟ 

نه. بای باپاء از اینا که گفتین نیس... من» میدونین» 
از بجگی به مر ضصی دارم» کاهگاه» وقت و سو قت » بر حلاف 
مبل حودم هم که باشه » باس دورو غ بکم. به طوری شسه که 
بعدها» با من دعو | تس بای با با اما دستمزدم همو نطو ر باشه 
که شما گفتین! 

- اخ» حرومزاده! تو جوون حقه بازی هستی. خوب باشه , 
برو سر کارت فقط ز باد در وع و 

بدین ترنیب من مزدور بای شدم. کارم زیاد سخت نبود: 
زیر درختان سیب تیرك میزدم» زیردرختی هارا جمع و جور کرده 
خشمكت میکر دم » گاهی که ار باب بیول فوری احتیاج دآاشت؛ 
سیبهای نارس‌را بار ارابه میکردم که برای فروش به «در بازم» 
با «ساری آغاج» بر ند. با غ‌را میا تیلم . . 
داشت. من هرکن بچنین آدم بیزارکن و کینه توزی» چه قبل 
و حه بعد از آن تار بخ برخورد نکرده‌ام! حق اا مزدور پیر بود 
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که مرا از کار در اینحاء منم میکرد. اکر شما برای هر امری 
پیش «ساری بای» میرفتید» باید از قبل مطمئن باشید که بآسانی 
از جنگ او خلاصی خخواهید داشت. او نی عادت آهر بمنی 
داشت که یس از هر حرندی هميشه سوّال يك نواختی بدهد: 
«و بعد چی؟» فرض کنيیم شما نزد او امده میکونید: سیب 
قندبها رسده اند». مثل آینکه مطلب روشین است؟؛ اما او 
مبیرسد: «و بعد جی؟» شماء البته خواهید گفت: «پاید آنها را 
جید». در ابنوقت او از نو پرسشی خود را بمیان میکشد: «و بعد 
چی4» خوب» شسما میکونید: «باید فروخت». تمام شدء نقطه9 
ای هرا رف ی یی 
خدای نکرده» شما چیزی برای جواب پیدا نکنید» آنوقت است که 
گوشمانی حسایبی که گاهی حتی توام با شلاق به پشت است. 
در انتظار تان مساشد. 

چیز عجیبی است که بخت هم با این قبیل اشخاص پاری 
میکند! آنهمه ثروت با آن طبم نازل برای ساری‌بای کم بود» 
شانس هم آورد: چندی پیشس» باغ میوه. خانه‌ی بیرونی و 
اندرونی و همه ی اثائبه ی منزل «بوسف اداره‌ای» اهل «جوال اچی» 
را در محلس قمار برد... ساری‌بای بطرری از ان باغ و بویژه 
آلاجیق بادگی آن خوشش آمد که بی تأمل با قرقین دختر جوانی 
هم ازدواج کرد و حالا اغلب ده با نزده روزی بدانجا سفن میکند.. 

کنون نیز ساری‌بای نزد زن قرقیزش رفته است. در این 
ضمن سیبها دارند میرسند و مییفتند» اما هیچکس بی‌اجازه‌ی 
ار باب» حرآت جیدن و جمم آوری آنهار! ندارد. از این گذشته . 
علو فه ی اسان نمام شنده است و دو روز ابتت: که مزدوران هم 
نیمه گرسنه اند. ولی آنقدر «و بعد جی؟» های اریاپ همه را 
ببزار لته اششتن. 15 کسبی مبل رفتن پیش اورا ندارد. بناجار» 
شب هنکام در آلونك» پشسك مياندازيم که چه کسی نزد ار باب 
برو د. و شما بخت‌را ببینید که سك بمن افتاد! 

اگر من بشما بگویم» از این امر خوشحال شدم» گناه بزرگی 
بگردن گرفته ام. بدون آنهم گناها نم کافیست. حتی با تجسم 
گفتگوی خود با ساری بای». عرق سردی پبدنم می‌نشست. جاره‌ای 


۶ ئُ 


هم نرده بامداد بمن اسب دادند و رهسیار «جرال اجی» شدم. 
در بین راه صحبت خودرا با ساری‌بای همه جانبه آماده میکردم 
و همه اش در شش و بش بودم که چگونه بسالات پایان ناپذس 
(«و بعد حی؟» او حواب حواهم گفت. تا ابنکه غفلتا بیاد در وغی 
که در باره‌ی عیب ساختگی خود بیای کفته بودم. افتادم. از 
این یادآوری چنان مشعوف شدم که حتی کف دستم بخارش 
اگتاد. 

هنگامی که بیاغ رسیدم» خود در الاجیق دلیسندش نشسته 
و دا گء شت کله ی کو سنفند» ناشتا نی میکر د. مرا به نزد او 
راعنمانی کر د ند هی سر و صدا کنار. در ننشسستم . او 
و 

س‌هاء چی شده که اومدی؟ 

هوینطوری» بای بایاء, همه‌ی ما دلمون واسه تون تنگ 
شدء ود منو فررستادن احوالیرسی... 

خبپ. خب». افرین» سبخودی که تورو نفرستادن» لاید», 
کاری بوده» بکو آنحاها جه حبره؟ 

تس کرد جتسما نم‌را زین انداختم سَ گفتم : 
ِ ان جح . کارد توت شمار و شخستن » ۳ بشما 


هاي بفت چی + جطوو. لعتین. تست ؟ سیما . استتی‌ها جنر 
اون میب بدین» مه کاردای دیکه تو اسیاپ اثائیه خونه. ته 
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رم ما پوست تازی شمارو میکند یم» کارد باستخوان 
خورد, اینحوری هم شکست. 

چی!؟ جطور یعنی پوست تازی‌رو میکندین. با کارد 
عاجی ...۰ نف ! جرا بو ستشو مسکندین؟ 

بش رت تا نش 
عجله کردیم پوستشو یکنیم که پوست بهدر نره» وقت جستن 
کارد دبکه ای‌رو نداشتیم! 

کاش شما همه تون بهدر برین. آخه تازی به جرا سقط 
شید ؟ 


اضف 


از گوشنت اسب مرده بر حخورده بود. 

- پس کی بهش گوشت اسب مرده داده بود» اسپ مرده 
دیکه ان کعا شید هید؟ 

هیچکی نداد. بای بایاء سکه خودش روش بر دد. اسب 
اه مال غر ببه که نیود» گهر پیشو نی سفبد حودتون بود.. 

باق بکلی هاج و واج شد 

- هی, هیء جوانك» تو اول فکر کن بعد حرف بزن... چی 
گفتی» کهر پیشونی سفیده سقط شد؟ پناه بر خدا» اسبه از 

- از او نکه معلوم شد که درد نخوره. 

بعئی جه درد نخوره؟ بجه دردی نمبخرره؟ نو جی برت 
و بلا میگی ٩‏ 

من پرت و پلا نمیگم» معلوم شد بدرد ابکسی نمیخوره. 
از قرار هیچوخ اونو بارابه نبسته بودن. حالا بستن» ابو که 

رزل» تو جی مزحرف میگی؟ - بای از حا برید و فریاد 
میزد. تمام صورت او از خون پر شده بود و لبانش میلرزید.- 
اونحا اونهمه اسب باری بود. یفک رسد که با بکا نه 
اسپ مسابقه ای من» آپ کشی کنه » بگو ده. لعنتی! 

اوقت تال ان گنه کی جر افی اوق که آنمبه 
واسه جبه » مسابقه با چیز دیگه؟ اول اسپبیرو که دسر‌سشون 
بود بارابه بسبتن که اقلا به سطل آپ بیارن! 

تا من اینهارا میگفتم» بای بی‌اراده به تیکه ی زبان کوسفندی 
که در دست داشت» گازی زد وقتی گفته های مر[ در باره‌ی 
آتش سوزی درك کرد» با تشنجی لقمه را نجویده بلعید. از فرار 
معلوم لقمه بسوراخ دیگر گلویش فرو رفته بود. چونکه 
هیا ری کی ال تست ۱۲ ان حونهم عا نیت کای من وج 
شده و بتلفظ کلمه ای قادر نبود. من حتی ترسیدم له همراه 
زبان کوسفندء زبان خودش را هم پلعیده باشد. اما او فقط 
مدت کوتاهی قدرت سخن‌را از دست داده بود. آخرالامر از نو 
ثر کید: 


اف 


تس دو .۰۰ دو جی بکله ات زده؟ آتش سوزی شید > دعنی جی ؟ 


ب نمیدونم... بنظرم - بقیه هم اینجو 
حریق از انبار بطرینله سرایت کرده. 

- خدایاء جه فلاکتی بسرم اومد!! آخه تر انبار چیزیکه 
حریق درس کنه نبود. هاء گندوم بود» برنج برد» پارچه بود» 
اونا که خود بخود نمیتونن آتش بگیرن! 

ارپاپ. اخه شما صب کنین» بذارین حرفمو تموم کنم. 
آتش از قلعه ی ارپابی بانبار سرایت کرد. از انبار هم بطویله » 
همینطوری از یکی بدیگری... 

یعنی» قلعه ی اربابی هم سوخت؟! 

قلعه سوخت, انبار هم سوخت» طریله هم سوخت» اسمبا 
وس و جر ی تست 


۱ ۱۳/۹ بحال من من اینحا نشسته و هیچ جی 

نمید - ونم! 7--آی... پسس, قلعه از چی آتش کرفت؟ ها؟ 

- از شمم؛ ار باب» اتش گرفت» از شمم.. 

از کدوم شمع» تو مکه بکلی خل شدی؟ مکه تو خونه ی 
من شمح روشن میکئن. پس او نهمه لامیا که از تا کر آوردم 
جی شدء ها؟ کحا گم و گور شدن؟ منکه نفتو بشکه بشکه 
هیخرم» واسه تموم سال ذخیره دارم! پس جراء شما شمع روشن 
و ۹ 

- میبینمء ار باب نمیذاره آدم حرفشو تموم کنه! آخه کجا 
دیده شده» پالای سر مرده چراغ نفتی روشن کنن؟ 

در اینوقت بای نیم‌خیزی کرد. ظاهراً از دزد و دروغهای من 
کاملا خل وضع شده بود و درست نمیتوانست تشخیص دهد 
در کدام دنیاست. منهم در ضمن متل اینکه او بجه‌ی مکتبی 
است» برایش شرح و بسط میدادم: 
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مکه اریاپ» شما نمیدوین» بالای سس مترفی باید شمع 
سب زره له شمب بر ه سر ه و بناد وگر نه دودح هر جوم ۳ داحل 
میشه ؛ باینجهته که تو یه پیاله آب میریزن» شاخه‌ ی درحت 
سسب نوش مىذارن» همجو که شیپ‌یر ه او مد رو شتتا ت۹4 تبی‌شمنه » 
استتر احت مسکنه : دید شبر و ع مسکنه دحرحه ... 

از قرار معلو م بای قدرت تکلم حو درا از د شنت و دی نو 2 
ز برا را دسیتت بمن اشاره رد که پر شوم و سیس تسجتی 
[ دا 5 
0 ۳7 مر ده؟ 

ول ابنوقت ص صور تم را 5 مت پوشاندم» کح گر انه از 
حود در آوردم و قاطی باطی با گر به گفتم: 

- بای آرادهق::* کو جك شنما ۱ ». بای‌زاده «نوزی6 ۱ ادا ای ده 
از درحت سییدار با لا میرفت ۰.. وای» ۹ مبخواست جوا حة 
بگیرم... [... آءم: آ... او... از درخت افتاد..: ای-ای- اي .. 
و مرد. فقط یکبار فریاد کشید «اپا! 

من نفهمدم بای ۳ آخر بحرفهای من گوش بط دج با له - ما 
دیدم که / پیاله را محکم سبرش کو دید پبا له وی .3 حون 
میکند و با صدای پلند میگربست. من هم پاتفاق او زار زار 
نشسته بو د» 1 عم و و بدن خحودش‌را نان تکان مداد . 

ص تور 3 که و زیاده‌رولی _ شید ه و با یستی 2 
بشاشی گفتم : 

3 ۹ از بات ۳۹ عمر و نرو تتو نو زباد کنه ! حبی ۹1 
تازی... - بای با نفرت نظری یمن انداحت و من حرف خودرا 
قطع کرده با عحله بقسمت نسلی بخش پرداختم. تس بای با با» 
فن قراخ شتا حر حوش هم اورده‌ام که همه غماتو تر ر ت ار 
سل ۵ ۰ 





جر ار ۳ 


سر 


پدرك اسفل بری با خبر خوشت» لعنتی. دیکه چی 
آورده‌ای؟ ده بو 

دخش وسطیتون «عدانل باجی»# يك پسر کاکل‌زری زانیده 
که از هر ثروتی بیشتره! 

چی-ای؟-چشمان بای از حدقه خارج شد کدوم «عدال 
با جی»»- تانیه ای خاموش بود و سیس حون گاو نر نعره کنسد.- 
دحش من که هنوز شوهر ندطرده! 

من شانه ها یی‌را با لا انداختم: 

یا همومون هم» خیلی تعجب کردیم. ولی اکه خدا بخواد 
بدوشیزه هم بچه میده. پسر کوچولو» نوه‌ی شما هم. بای با پا 
چه پسس قند و عسلی است! - من مکتی کرده و با سادگی 
افز ودم: «یدل» ارابه حی تون را ممشناسسین؟ کیبه ی اوضعت + 

این دیکر مافوق طاقت بای بود و بیهوش روی تشکچه 
اتکی هن فرصتت‌را از خست: تذافهه مان آمرسوان: شت بر رت 
کردم. ارزش چنین خبرهای خوشی په يت ضربه‌ی شلاق 
منحص نمیشود» اما من از روی فروتنی. تصمیم گر فتم از 
پاداشیکه شرافتمندانه بدان مستحق بودم. صرف نظ 
نما یم . 

ساعتی پس از مراجعت من» ساری‌بای هم سوار بر اسب 
سمند تیزروی حخود بقلعه رسید. او دامن قبایش‌را بر حلاف 
معمول بالا نزده بود و يك چشمش بآسمان و چشم دیگرش 
متوجه زمین بود. من پیش خود فک کردم. «خدا عاقبتم‌را بخیر 
کند!» و پنهان شدم. اهل خانه‌ی بای همینکه صدای شیون و 
زاری اورا شنیدند. بخیال اینکه مصیبتی رخ داده است» گریان 
از قلعه خارج و به پیشواز او آمدند. ساری‌بای از اسب پیاده 
شد. فریادها و در آغوش کشبدنهای توام با آه و ناله شروع 
شد. در اینوقت «بوری بای» مقو» پسر کوچك بای نیز از دروازه 
بیرون دویده بجمع مصیبت‌زدگان پیوست و با فریاد «پایا» 
پرید بطرف پدرش» ساری بای بی اختیار روی زمین نشسست. 


ی + 
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او معطل مانده بود که یا اینطور بنظرش می‌اید با شبح بجه را 
می‌بیند. در همینجا بود که همه چیز روشن کست. معلوم شد 
که اسها سالمند. تازی زنده است» قلعه نسوخته است و 
حتی کارد دسته عاج هم صحیح و سالم سس جای خودش است. 

باور میکنید که در آنروز ترچه با جد و جهد در جستجوی 
من بودند ولی آنجه از دستم بر میامد انحام دادم که مرا پیدا 
نکنند. اما بامداد روز دیگ. گیر افتادم. دست و پای مرا بسته 
نود باي آوردند. ابتداء همان بیست ضربه‌ی شلاقیرا که از 
زیرش در رفته بردم» در یافت کردم. سپس بای نفس نفس زنان 
و با دهان کچ و کوله اک پرسید: 

ب توء سگ توله » این جه بازی بود که در آوردی؛ 

در این بار دیکر هی هق من ساختکی نبود» چونکه یدنم 
خیلی درد میکرد. 

ب منکه از همان اول کار با شما قرار گذاشتم. بای بابا 
(هق هق). که گاهکاهی (هق هق) راست نمیکم. این عادتو. 
و بجگی دارم (هق هق). من که قبلا شسما اطلا ع دادم ء 
ار باب عزیز (هق هق)... 

جی ميشه که اطلاع دادی, حالا دوروغات با این تموم شد؟ 

ای, نخیر» بای پاباء تموم نشده... 

پس که تموم نشده. وقتی همه رو رو دایره بر یزی» 
منکه کاملا از خانه و خانواده محروم میشم! جهنم شو ازاینجا! 
کاش جوانمرگ پشی! یه عمر کشنه بمونی! این دروغ بافو 
بیررو نش کنین! 

دست و بای مرا باز کردند» میخواستند از حباط بیرون 
انداز ند» اما من با صدای بلند نعره کشیده و مطالبه ی تسو به ی 
حساب کردم. يك ماه و نه روز پیش بای کار کرده بودم! بای 
دستی تکانداد و دستور داد با من تسوبی حساب کنند. 
بیست و دو کويك که برای خرده حرج دمن داده ودند کسر 
کرده. در حدود ده من سیب کرمو به کیسه‌ی حصیری کهنه ای 
ریخته بدست من دادند... من باينهم راضی بودم. 
که را تك طوری روی دوشم جا داده و از نو براه افتادم ... 


ف 
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ما گله ی گوسفندان‌را میرائیم 


از نو براه افتادم... 

دوباره سس گردانی» دو باره اقا وه حالت من .مانند حوحه‌ ی 
فاخته ای بود که به لانه ی بیکانه افتاده است. س‌نوشت !نون 
مر! با میبرد؟ و در کحا توقفم میسر خواهد شد؛ 

بزحمت راه میرفتم» پشتم در زیر سنگینی بار سب خم 
میشد» بیش از هزار بار بای و خودرا بخاطر موافقت با چنین 
دستمزدی» لعنت کردم. من حاضر بودم پا کمال میل این تیسه ی 
لعنتی‌را در. جائی چنان پنهان کنم که تمام عمر روی آنرا هم 
نبینم» اما از این حیفم میاآمد که در ازاء هیچ و پوج» دسنمزد 
يك ماهه‌‌ی خودرا دور اندازم! 

در این میان» جاده هم به تیه و ماهور کشیده سشسده 
کیاهان معطر صحرائی همه چیزرا در حول و حوش مسوشانید, 
شفق ارغوانی رنگ در افق محو میشد و سیاه تاریکی از جانب 
خاور به پیش تازانده و دامنه های تیه های نزديك‌را سساه سبترد. 
در نقطه ای دورء کنار از جاده. خیمه ی سیاهی بچشیم خررد و 
بطرف آن شتافتم. اطراف خیمه خالی و تنها روی احاقی سرد. 
دبگ خالی سیاهی دیده میشد. از سک و دام هم خبری بود. 
من بخیمه نزديك شده و دق‌انیاب کردم. صدای کرفته ای از 
داخل پرسید: «کیست؟». گفتم: «مهمان خدا!» صاحبان حیمه 
سری کشیده و با پدگمانی من و بارم‌را ورانداز کردند. با وحود 
آنکه » ظاهراً مرا بحای دزد و بارم‌را بحای اموال دزدی تر فته 
بودند. بخیمه ی خود راهم دادند. اما وقتی کیسه‌ی خودرا باز 
لردهء بهر بك از کودکان صاحبخانه دانه ای سیب تعارف نردم 
برخوردشان با من بکلی عوض شد. مسلم بود که هیچ دزدی 
نمی‌آید کیسه‌ی سیب کرم خورده‌ای‌را روی دوش خود حمز کندا! 
نصف يبك قرص نان حلوی من گذاشتند. من که از زور خستکی 
اشتهايم را از دست داده بودمء آنرا جویدم و سسنیس سب‌هارا 
بجای با لش زیر سر گذاشته و خوابیدم. 

سحر‌گاهان» پس از برسش نزدیکترین راه به «ساری اعاج» 
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از صاحبان خیمه », دو باره کیسه را بدوش خود کشسیدم. نیمه های 
تقو ال اه وان خر ی . مسفن ان 
بدانجا رسیدم. از بد روزکار. جمعه بازار بود و بهمین سیب هم 
از اطراف و حوانب» آنجه دلئت بخواهد ببازار اورده بودند و 
سیبهای من با وجود تلاش فراوان. خریدار و طالب مخصوصی 
نداشت. 

س پخرین! بشسیمون نمیشین! - من داد میزدم و در عین 
حال از اینکه سیب‌ها بحای روی دوشم» روی زمین قرار دار ندء 
راضی بودم. - میفروشم و میرم! بخرین! از کلوچه فندی 
شبر ین‌تره! فقط بکسی میفروشم که میوه‌ی سر درختی رو 
پشسناسه ! بخرین! پشیمون نمیشین! 

یت ره هه شا ۱ اب کسو وبا که: اه 
معلوم شد شش تنکه و يك میریست! انتظار چنین مبلغی‌را هم 


۱ ۰ 


نداشتم! 

جتدر خوبست که آدم پول داشته باشد و در بازار کردش 
کند. وقتبکه اطمینان داشته باشی که اقلا هرحه ی یا 
زبانت. سففنم. مبترانی, ریت آنگاج. فرخهارا یشم ..بظرز یگری 
عییرسی . باری» نزد بك ده دقمقه سس بكث وان فلزی با حوانت 
فر‌وشنده حك و حانه زدم» ولی وقتی مبلغ ناجیزی باو بیشنهاد 
تنردم» فحش 1 بمن داد. سیس مدتی پالتوئی‌را که یقه اش 
از بوست سگ آبی بود قیمت میکردم و حتی برای آزمایش نرا 
ری مایم هه بان زد وا توت م. نتم 
نمام فرزندان اینده‌ام‌را هر چندتائی هم که باشند» در خود حا 
مبدهد. صاحب با لتو هم . گرحه از اول قد و قواره مرا دیده بود 
و اندازه‌ی پالتوی خودش را هم میدانست» معهدا از دست من 
سبخت عصیانی شد. 

از آنجا بیازار مالفروشان رفتم - چیزی مرا ندانجا 
میکشانید - و داشتم قوج بزرگ بیشانی بلندی‌را! قیمت میخردم 
که ناگهان قیافه‌ ی ظاهر[ اشنائی بچشدمم خورد. سر بر‌گرداندم. 
کنار کله‌ ی گوسفندانیکه با طناب بهم بسته شده بودند. 
جوانی با بالایوش نمدین کازاحی. کلاه بوست وارونه و حماق 
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در دست» ایستاده بود. والله و بالله که هيجيكت از دوستان 
من اننطور باس نمسو شد ء معپذ | این صور نی که در ۳ 2 ۴ 
جات ۳ آافتاب جران نمد شید دو ۵ » بنظرم حیای اشتتا اشستغ 
کذشته از ۵ جتسمان مینسی ر نگش در رس مزه‌های کردالود» 

۰ مان ۱ ۱:عا فر یاد یادن بطرف او حخمز بر داشتم . او 
شدیدتر از من داد زده و به پیشواز من شتافت. ما همدیگررا 


کیب 


کنار هم انشستیم و در حالیکه توی حرف یکدیکر میدو بدبم 
بسوآلات متقا بله پرداختیم... 
در سمده اتتت که تست حالی وارد شو د. دهیمس حهت تصیمیم 
میگیردء ابتداء سری به «جیمکنت» زده از پسر عموی بدرش 
دیدن کند. از بخت بد امان. انکس هم بكث ماه قبل از این 
ناز یج فرت کر‌ده دو د. امان از ر وی ناجاری نز د بای درو دمند 
دام بروری که رمه اش را هار راه دیده دو د» بمر‌دوری در آمذده 
اه اکنون لیاس بش دارد ژ‌ شحمنس سمسر انفتت و با ندازه‌ای 
سا لا نه دور زاسو مستض ۴ رت راس ۳2 بجو با نان حو د دسستمر د 
مد هد » اگر مشهای امان دو قدو بزادند»ء او حو د صاحب کله ی 
بزر کی حو اهد شید در حال حاضس [ نها رمه را بطرف تاشکند 
مس ند امر وز سر راهان در «ساری آغاج» و قف گر که ان ۴ 
۳۳ ندن رمه تا تاشخند نباشد... 

من به کار امان حسرت میبردم. نمیشود باور کرد» بر خلاف 
من و سیبهای کرمويم» چگونه بخت با او پاری کرده است! واضح 
است که در باره‌ی سیبها چیزی باو نگفتم» تنها پرلهای خودمرا 
نشان داده و اضافه نمودم که سرمابه ی عمده‌ی من صرف 
ولخرجی شد وگرنه من هم میتوانستم صاحب کوسفندانی باشم. 
حلاصه » دست آوبزی حهت فخر فر وشی باو ندادم. سیس باو 
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گفتم » کارش مطابق میل منست و گذشته از این موقع انست که 
بتاشکند بروم. بد نمیشد نزد اریاپ شفاعت میخرد» مرا هم 
همراه خودشان میبردند. در عوض من با درستی و بیغرضی 
خدمت خواهم کرد. دیدم امان هم از خواهش من خوشس امد. 
اولا راستی او از ملاقائمان خوشحال بود و دو نفری هم حالب تر 
میشد» انیا برای او خرشایند پرد که نقش با اهمیت حامی مرا 
ایآ ای 

خب! - او ابروانش‌را در هم کسید. - بمحض اینحه به 
کول تراك رسیدیم. من از ار باب تنقاضا میکنم. 

ولی کار از این هم بهتر از آب درآمد. حتی خواهش او هم 
زومی بیدا نکرد. تا عصر در مواظیت گله باو کمك میکردم. 
خربدار بز در بازار این هفته ی «ساری اغاج» خیلی فراوان بود 
۴ از باب امان تمام بز های خو درا آب کرد و لی هنتاد و سه راس 
از کوسفندان او باقی ما ندند. بای طرفهای عصبر» بر اسب تندروی 
حود سوار شده بامان گفت: 

بنظرم» دوست تو حوان خوبیست». از گله هم زیاد 
نما نده است. تا صیح گوسفندانرا ببازار کوك تراك برانیده دو 
نفری از عهده‌ی این کار برميا نید. من جلوتر میروم. 

ما خوشحال شده موافقت کردیم و دست بسینه به پای 
تعظیم کر دیم. او شلاقی اسب خود زده و تازانده ما هم 
گوسفندان‌ر! بانباری راندیم» کمی خوراك خوردیم و برای استراحت 
قبل از راه ییمائی شبانه دراز کسید بم. دقتی ماه در آمد» ما 
رهسیار کول تراك شدیم. 

اوق راشای کارا ی تیه ان 
بدور گله ميدویديم و مراقبت ميکرديم که پخش و پلا نشوند. 
يك کیلومتری هنوز نرفته بودیم که من درك کردم؛ بحای گردش 
شبانه ی آسانی» راه صعب و پر مشقتی در پیش داریم. جفدر 
من در عمر خود گفته بودم. «کودن جون گوسفند». ولی فقط 
حالا بود که میدیدم؛ تمام کسانی که اینطور پدانها ناسنا 
گفته ام» باندازه‌ی نصف این کندذهنان پیشانی پلند. کودن 
فوخوا نم یی تاش که نبا کرد کوسشتاه ق بر ری 
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کند. همانا لحاحت آنهاست. نخستین کگوسفند روی زمین» لاید 
خیلی زرنگ بوده است که با داشتن این عقل» حنین خصلت ید 
قلقی‌ر! هم دریافت کرده است. بنظر من تنها یکی از این دو 
صفت برایش کاملا کافی بوده است. اما تا زمانی که گوسفند 
تتك و تنها بوده است -- و احتمالا در اول تنها بوده است - 
این ترکیب دهشتناك دوگانه . آنقدرها آشکار نمیشده. تاکنون 
نیز بدین صورت باقی مانده است: یعنی وقتی شما با يك 
گوسفند هستید میتوانید بطوری با او زبان مشترك بیابید» 
اما همینکه تعداد آنها زیاد شد و شما هم يك نفر هستید. آنها 
به شیاطین واقعی مبدل میگردند. 

همانطور که همکان میدانند» تنها موحودی که قادر است 
آنطور که باید و شاید از عهده‌ی گوسفندان برآید. بهیچوجه 
انسان نیست» له بر است. ‏ ممکن است این بدان سیب 
است که یز با لحاحت خود میتواند آنهارا هم از رو ببرد. تا 
کوسفندان پيایند يك کلمه بکویند» بز ده کلمه بأنها جواب 
داده است. کوسفندان از بر حون از یدر حود. حرف شنوی 
دارند» کرچه راستی» از پدر واقعی خود بهیچوجه حرف 
نمیشئو ند». حتی اگر اآنرا از روی قیافه هم بشناسند. له ی 
بی بز» هر کحا که سرش زد رو مبآورد» از اینرو جوپان روی 
الا می‌ نشسبند و بیشاپیشی گله حرکت کرده و صدای بزرا تقلید 
میکند. اما ماء نه بز داشتیم و نه للاغ. از این گذشته من 
بواسطه ی کم تحر بگی» طورری صدای بز در میاوردم که کودن‌ترین 
گو سفند هم گول نمخورد. 

معهذاء باری بهر جهت و بامید خدا راه میسپرديم» شب هم 
حقبقتاً شگفت انگین بود» در اطراف ماء دشت ئیه‌ی ماهوری 
ادامه داشت» دامنه‌ی تیه ها در زیر مهتاب سممگون و سایه 
روشنها مخملی بنظر میآمدند. ماه سیمین و پیشانی بلند در 
آسمان شناور بود و از میان ابرهائی که باد آنهارا پرا کنده 
میساخت» با سرسختی راهی برای خود باز میکرد. باد در سطح 
زعین میدوید» سبزه‌هارا بحرکت وامیداشب و نسیم خنك معطری 
همراه خود مباآورد. خلاصه. شب حنان بود که خی فر وی 


کر سفندان هم تاثی کرده بود. آنها بآرامی در حاده پیش میر فتند 
و فقط بندرت بم بع آهسته ای مینمودند که آنهم باحتمال کلی 
نه نشانه‌ی اعتراض» بلکه بعنوان موافقت برد. بزودی جاده 
مارا بخاکریز راه‌آهن رسانید و بموازات آن بهمراهی زمزمه ی 
سسمهای تلگراف» ادامه پیدا کرد. منهم دلم خواست آوازی 
بخوانم. خواندن‌را شروع کردم و ابتداء صدارا زس کر فتم . 
امان آرزومندانه گفت: 
خوب میخوانی» خیلی وقت بود که آواز آشنائی رو 
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ترانه در اثر تشویق اعان هرجه بیشتر مرا در خود غری 
میکرد. صدای زیر بالا و بالاتر میرفت مثل اینکه میخواست 
دآسمانها صعود کرده تا در آنجا هم آوازم‌را شتتفت: 9 استما ی 3 
کرانه ها یش بلرزه در آیند. درست بادم نیست که جه مبخواندم 
ولی بقین که در باره‌ی شپ, ماه. راههای دور و دراز در 
ریلهائیکه چون دو رشته‌ی سیم فام بجلو. بجاهای دور رفته 
و در آنحا بکی مشد ند » همانطور که همه‌ی راههای دنا بهم 

متصل میشمو ند» میسرائیدم... 

در آین میان کوسفندان اغلب پبالای خاکریز بر می‌آمدند 
و ۲ کماکان کمبود بزرا احساس میکردیم. پیشا پیش ما دهکده‌ای 
نمو داز شد که بنظر میرسید براه آهن جسییده است. راه ما لرو 
ما را بکوجه ی دهکده که در بین دیوارهای کوتاه قرار داشت» 
کشانید. ما کوسفندان‌را حلوی خود انداختيم. کوچه از نو 
بخا کر نز راه آهن وصل گرد بد. امان با سر بر بلها اشاره 3 

- مسافرت با قطار چه نعمت بزرکیه - اینرا گفته و 
آرزومندانه افزود: - آه جه خوبه » بقطار بنشینی و بحاهای 
دور دست مسافرت 2 

آری. چه خوب بود» پول پیشمار داشته باشی و برای 
خو دت سثر کنی! دلت خواست به «قاوونچی» برو» به تر کستان 
برو» به چیناز برو و حتی اکر بمسکوپ (مسکو) مسافرت کنی» 
کسی نیست که بتو حرفی بزنه » گویا همینطوری هم پاید باشه . 
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در همین وقت» حون در افسانه هاء واقعا هم سر و صدای 
قطار شنیده شد! دو چشم آتشین» بموازات ریلها حرانت میکرد 
و با شتاب بما نزديك میشد» من و امانهم که هنوز در چنکال 
ارزوهای خود بودیم» همینطور بدانها خیره شده و همه چیزرا 
از یاد برده بودیم. در يك لحظه بنظرمان رسید. الان است که 
آرزویمان عملی شود و بهر حال میتوانیم قطاریرا که از بغل 
شمان مبندردء بستری. نماشا کنیم . این امری است له همه 
روزه نصسب پسر بجه هائی مانند ما نخواهد شد. قطار کر حه به 
مسافری» بلکه باری بود» اما در عوض پجای یکی» دو تخومو تیو 
داشت.واکنهای بزرک و قرمزر نگ آنهم با ندازه‌ای زیاد بود که 
پایانش دیده نمیشد. 

هننامی که لکوموتیوها از کنار ما میکذشتند» ناگهان هر 
دو با هم سوتی گوشخراش کشیدند تا حال نفهمیده‌ام که چه 
فکری بمغزشان خطور کرده بود» تنها اینرا میدانم» سوت چنان 
شدید بود که گوبی يك ملیون کاو نر در نیمه های شب» تصمیم 
به تعویض ارباب خود گرفته و این مطلب‌را پا آواز رسا باو 
اعلام میدار ند. همه جین در اطراف بلرزه درآمد. راستش ابنست 
که من و امان هم بخود لرزيديم. این خل‌بازی لکوموتیوها. جدا 
هم حیلی غافلگیرانه بود. 

اما گوسفندان ما» بخیال آنها روز قیامت کاملا فرا رسیده و 
بایستی هر چه زودتر مفر را در جائی دیگر جستجو کرد. بعضی 
از !نها که کنار دیوار بودند» از ترس» حون گر به از دیوار 
ببالا میخزیدند ولی از آنجائیکه در این مورد هم آنها بیای 
کربه نمیرسند» دوباره بپائین میریختند و چنان شلم شور بائی 
راه انداخته بودند که بدون شك در این محلها تا کنون نظری 
نداشته است. برخی‌ها عقب زده یکوجه‌ی تاريك وارد شدند و 
برخی دیگر که بکلی شعور خودرا از دست داده بودند» بحای 
اینکه از خاکریز فرار کرده دور شوند» داشتند از آن الا 
میرفتند» ولی خوشبختانه بموقم از آنجا پیائین درغلتیدند. 
حلاصه آنها جثان فا یم موشك بازی راه انداخته بودند که با 
گذشتن آخرین واکن قطار که در قسمت عقبش چراغ خطر قرمزی 
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جون جشسم برافروخته » شبطان خشسمگین داشت. ما دیگر گله ی 
خو درا ند ید یم . ۱ 

ترحراق ان وان تون دهاق زد آحر بزی بهوا برحخاسته 
بود و صدای سرفه‌ی رقت آور گلوی ضعیف گوسفندان بگرش 
میخورد. این صدا از چند میش لنگ و باردارء بعنی بقادای گله ی 
ما بود که خودرا بدیوار حسبانده بودند. 

ما با ناامیدی هر بت بطرفی دویده و گوسفندان فراری خو درا 
صدا ميزدیم. من در تاریعی پايم بینی از آنها خورد و آنرا بعقب 
کسیدم. شیح امان هم ان اه رده و خاك نمادان شده که را 
صدای گریانی فرباد میزد: 
پس کحائین» لاش میتر کیدین! در اینوقت بمن تصادم 

هر دو با هم پا صدائی کرفته از یکدیگر پرسیيديم: 

پس گوسفندان لجا هستن؟ 
امان نکاهی از روی خشم بمن انداحت» طنابی از کمرش باز 
و بتایای کله را بهم پست. سیس از نو در کوجه‌ی دهکده 
ندو بدن پر داحتمم. دیوار در بعضی نقاط فرو ریخته بود و از 
فرار» بعضی وسفندان چون بزان کوهی از روی آنها پداخل 
حیاط پریده بودند. ما خودرا بدرون حیاطها میا نداختيم و بدبنطریق 
دجار خطر روبرو شدن با ستها میکر د بد یم . این عمل ماء بدان 
میماند که مورچه‌ ای را روی پلاس سیاهی جستجو کرد. ولی 
ماء پس از نزديث به سه ساعت بالا و پائین رفتن» پنچ راس 
ناگ اه حیاطی» سه زاس در حباط دریگ » جند راس در يك 
خانه ی خرابه متروك و بیش از ده راس در کشستزارها پیدا 
کیت ی از بل افاون ترجه کم ات اش گرزنه. شتا مر 
کله پرداختیم. هفت راس کوسفند کم بود. من پامان و او بمن 
تاو کرگه مان اون قار رن از ابا اقفر یر ردو عا 
به دو دانه بدل مر‌وار ید مبماند که آنرا بد یوار و کشیده 
با شین . او گفت : 

پس حالا جه بایدمان کرد 

کم ما نده بود بگر به در آیم : 


۳ 
‌ 
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- دو نفری هم اکه حتی مدت دو سال کار کنیم» نمیتوانيم 
با پت این هفت سر کوسفند تصفیه حساپ نمالیم!. 

3 فا ۳ 
اد ی تن بر حور د یم » و ار هت ۵ 
بهر کوجکی در ان نزد تخمها » دو ۳ رازری د نگ روا هم ای گر د یم . 
بقیه را نيافتيم و برای جستحجوی نها هم دیکر وقتی نمانده بود: 
تا کو آد جر ال رام رن نبود و ار باب هم در نازار آنحا» در انتظار 


‌ ۱ 


ی 

توی راه یکی از میشها که از کله عقب میماند. عرتب بم بم 
میکرد» جسما نش برق مبزد و سرفه های کو تاهی زاه ممانداحت. 
عرچه ما ميکوشيديم که آنرا رانده بدیکران برسانيم. تسلیم 
یه اعلب سمل اننکه- فسیدر عسن. داوهی. ایس وا ات 
دیگر باز میکرد. 

در این هنگام مرد کازاخی که سوار بر اسب خاکستری از 
روبرو میامد» فریاد زد: 

آهای حواها! میش خودرا ندوانید» ظاهر 
شما بره‌ای خواهد اورد! 


] 


بزودی برای 


ابتدا باورمان نشید» ولی میشی که قطار ترسانده بودش. 
واقعا هم ژایمان قبل از موعد بسراغش آمده بود! تنها همی‌را 
کم داشتیم... لعئت بر آن حرامزاده‌ای باد که عحله دارد زودتر 
پا باین دنیا گذارد؛ چشمان میش فلك‌زده حقیقتاً از حدقه حارج 
شده بود» میش ناله میکرد و از درد بخود می‌پیجید. همه ی 
خشمم ما هم بکلی فرو کش کرد. گوسفندان‌را دور کردیم و خود 
تا آنحا که عقلمان میرسید» بقبول نوزاد پرداختيم. هنکامیکه 
زورزنی قبل از زایمان میش شروع شد. ما هم بهمراه او ناله 
سر داده و زور میز‌دیم. حنان پلند آخ و اوخ میکر د یم» مثل آین 
پود» ما هستیم. که باید بره‌ای پدنیا آوریم. بالاخره ما فارغ 
شد یم . میش سراپای نوزاد خودرا میلیسید» اگر که مادر برمهر 
اشکارا حسودی نمیکرد» شاید ما هم این کار را میکردیم. بعلاوه 
دفت برای ابراز ناز و نوازش خانوادکی باقی نبود. همینطودی 


5 


هم خطر 5 بود که وفدی ما ببازار هیر سیم » دی و۲ سته 
داشنند. 

گذشته از انجه میش ما را معطل کرد» بحای او هم میبایستی 
برداش‌را که در شال کمری پیچانده بودیم با خود حمل کنیم. 
اما !اکنون اداره کردن گله خینی اسانتر شده بود. میتی مادر 
ددون خستئی بدنبال آنکسی که برمرا در آغوش داشت میدو ید 
و تامی هم پس نمیماند. پشت سس میش» بقیه ی کله دستجمعی 
میدوید. اینث میتوانستيم از نبودن بز پیشاهنگ در کله . 
شایتی نداشته باشیم. ما ضمناً فهميديم که اعتماد بنفس است 
که بزرا بمقصود نابل میکند. کوسفندان همیشه دنبال آنکه با 
ظاهری کاملا مطمئن قدم برمیدارد» بهر حائی» حتی به بر نتگاه 
هم مر و ند. 

هر گاه غفلتاً میش» نوزاد خودرا از دید کم میکرد ما بحای 
پره بع بع عیگردیم. شاید ما این عمل‌را آنقدرها هم خوب انحام 
میداد یم و آخر بره‌ای هم که ژلان ندنما ار اسنت 2 نحر به ی 
زیادی در اینکار ‏ نمیتوانست داشته باشد. ‏ بدین تر تیب 
بر ودخانه ای رسیدیم. 

امان قبلا یمن گفته بود که ما باستی از رودخانه بگذر یم 
بنا براین م حبن داشتيم وی گرفتاری شب هنکام. این موضو عرا 
نخنی از باد ما برده بود. اکنون بکلی دست و بای خودرا کم 
کردیم. شما آزمایش کنیدء. بث چنین خیل فرومایکانر! وادار ید 
که بمیل خود باب داخل شوند! همه را هم که روی دست 
یشوه عبور داد. با اینکه رودخانه کم عرض و آرام بو د و لی 
پر بدك هم نبود و اجازه‌ی شوخی بکسی نمیداد. ما با هم مشورت 
رده و باین نتیحه رسیديم که بار دیگر از محبت مادری 
استفاده. ؟ نبی. امانل لخت شد» بره را روی دست گرفته ۳ 
بمیش ی اه با صدای بلند بع پم میکرد. باب 
زد. گواینه سر و صدای رودخانه باو کمك مبکرد ولی حودش 
هم بدجوزی پم بع نمیکرد» بطوریکه اکر من کوسفند بودم» 
پاورم میشد. میش مادر در کرانه‌ی رودخانه معطل مانده برد و 
با دهست ابنطرف و آنطرف را هینگر دسمت و لی با لاخره اعستاسانت 
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ها دزی غلبه. رد خودرا باب انداخت و دنبال امان بشنا برداخت. 
بقیه ی کوسفندان هم فششت: تین مرن را رد اه مه نز ی دنت 
آانهارا هل داده به آپ میانداختم و بزودی تمام گله توی رودخانه 
بود. گوسفندان در حالیکه سر خودرا جون موشی که در شس 
افتاده باشد» بالا نگاهداشته بودند» شنا میکردند. تاهی حریان آب 
بعضی‌هارا با خود میبرد ولی ما انهارا میکرفتيم. بالاخره بخت 
بما لبخند زد: عبور از رودخانه بدون تلفات جدیدی انجام شد. 

ما پراه خود ادامه دادیم. افتاب طلوع رده بود و بیشا بیس 
ما خطوط آشنای کوك تراك نمایان شد. 

گوسفندان خسته شده بودند و هلوهای آنها از زور 
گرسنگی تو رفته بود. ما خودمانهم بخلی بیحال و جون کرک 
گرسنه شده بودیم. اما در نوبت اول می‌بابیست در فکر 
کوشتقندان. نشیم زیرا آنهاو! میبایستی فروشت. نه. مارا. باید 
کمی آنهارا جراند که با شکم باد کرده وارد بازار بشوند والا 
خر بداری بطرف ما نخواهد آمد. درست در همینمو قح ها ار نار 
زمین بزرک جمنزاری ميگذشتيم. با مشضورت هم گوسفندان‌را 
متوقف کرده و آنهارا بچرا انداختیم» خودمان هم در همان 
نزدیکیها کن کردیم. قباها بمان‌را پهن کردیم و با سخرت دراز 
کشیدیم و چرای گوسفندان‌را نکربسته فک ميکرديم که چطور 
با ستی حواب گوسفندان کم شده‌را داد. برای اینکه بتوان بهتر 
فکر کرد جشسمانمانرا بستیم... و از فریاد ناسز! بیدار شدیم! 

پالای سر ما اسپ سمند بزرگی ایستاده و پشت آن مرد 
حاقی نشسته بود که شلاقرا بجرخش در آورده و هر حه 
بد و بیراه بود نتار ما میگر د. امان از حا برید و حند ضر به 
شلاق حواله ی پشتش شد. من دیرتر از او بخود آمدم و با در 
نظر گرفتن خطای او. خودرا کنار کشده و بسر‌نوشت تاسف 
اور او دحار نشسدم . 

مردك» بی با کانه به ناسزاکوئی ادامه میداد. ریش دراژ حور 
گندمی او بنشانه ی حشیم 3 اهتز از نود و سنئی فرورفته ی او 
شبیبه دگمه ای بود که تنگ بقبای ینبه ی دوخته شده باشد. 
بعدها ما فهميديم که این همان بای معروف بنام «عزیزدماغ 
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ژزمسن بو دن اور ا ۳ وو را حجدسن ز ددم » همنکه داطر ان نظر انداحتیم 


دیدیم که کوسفندان ما در پنبه زاری پخشس و پلا شده و با 
رضات خاطر سر گرم حوردن دء ژه های بنبه هستند. 

تحت تانیر ناسزاها و احساس غمانگیز بدبختی تازه‌ای که 
مارا تهدید میکرد» با شتاب به حمع‌آوری گوسفندان پرداحتیم. 
آنها در این مدت سر فرصت» پطوز پاید و شاید. حساب قسمتی 
از محصول سال آینده‌را زسیده بودند. وقتی ما زبان بستکان 
رعه ی دای سر‌ون کنسید یم او رعادای خودرا که در 
همان ۳ مشعغو ل کار بو‌دندء قر خواند و امس و که 
که سیفندا ,| بقلعه ی ار با بی درانند. 

۳ لا و۱ گرفته و با لتماس پرداحتیم: 

- پای باباء ما یتیمان بیچاره‌ای هستیم. بما رحم کنین» 
نازیم جلی که هد تین کاسعش. که وه هیر ون سس نها کز 
خر اهیم 2 

ولی بای از خود بیخود فحاشی میکرد و بهر يك از ما شلاق 
محنمی حواله کرده دنبال گله رفت. ما هم در حالیکه امان برهرا 
در بغل داشت» عقب اه اسان واه میر قتیم . بای نزدیکیهای 
قلعه اسبر! آهسته کرد و ما باو رسیده دوباره دست با لتماس 
رد یم : 

بای باباء ترحم کنین, اعروز آخه جمعه بازاره. ار باب در 
او حا منتظش ماست. بقين شما او نو میشناسین.ء اگه ما گوسفندارو 
نیار بم» او تا حد مرگ مارو کتك خو اهد زد!.. 

دای نخاهی جب جب انداخت: 

- اریابتون کیه ؛ 

«قره حواجه بای»» خدا سایه ی خودشو از سرتون کم 

متا که بای کی تم یل دوز ۵ شتا سس 
نکاهی نما انداحت. 

سب خب. من پا اربابتون صحبت میکنم... - قفی انداخت» - 
یاو میگم .۰.۰ دو باره تف گرد» ...تا شما ابکاران‌رو انطور 
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که لازمه گوشمالی بده! امروز مخصوصا ببازار میرم! باو میگم 
که شما اراذل جنئونه روت مسلمون مومنیرو نه با کدیمین 
و عرق جبین بدست آورده» بیاد فنا میدین! پثین که با 
گوسفندای خود «قره خواجه» همء اینجوری رفتار کرده این؛- 
این حرف او طوری دثیق بهدف اصابت کرد که حنی ما بدرزه 
افتادیم. - بیاین!- با تمام قوا نعره کشید. - گوسفندای 
خودتو نو بردارین و هی کنئین ببازار!!! ظهره. اما شما تو له 
سکاء. هنوز تو خنکی کبه‌ ی مررگتون زده! ها-[!- بای دوباره 
شلاقرا بحر‌کت درآورد» ولی ما دیکر منتظر هدف گیری او 

در حائیکه شک خدارا بحا میا ورد یم و کرامت تازه‌اشرا دعا 
وتا میطر دیم» گوسنفندان‌را حلو انداخته بطرف اازار آمد یم . 

ار باب که از شدت غضب بخود می‌بیجید» در آنحا منتظر 
ما بود. هنوز ما کاملا نزديت نشده بودیم که او بطور زننده‌ای 
اسزاگوئیرا شروع کرد. همه‌ی فحاشی او را صیورانه تحمل 
تقنهم ی یم از وا ام ای که متیر سورع لته 
بای» کم و کسری گوسفندانرا کشف کرد» چه طرفانی بریا خواهد 
شد» بدنی خشعمان زده بود. او دستور داد که گوسنفندانرا ده 
ثا دهتا بهم ببندیم. ما باینکار مشغول شدیم ولی قلیمان چون 
برگ سییدار دستخوش لرزش حفیفی بود. سه دسته ی ده‌تانی 
پسته بودیم و داشتیم دسته‌ ی چهارمی‌را تمام ميکرديم که امان 
غفلتا کوسفند پازدهمی‌را بطرف من هل داده جشسمکی زد. من 
قهمیدم نه فعری بکله اش زده است. وقتی من دسته‌ی حدید 
اسرا را بسمت دسته های دی میکشیدم» امان ناهان سر من 
داد رد: 

آهای» احمق غشیء شمردن هم بلد نیستی! نکاه کنین 
بای باپاء معلوم میشه. او بجای ده‌تاء بازده تا گوسفند بهم 
بسته ! آهای کودن» بخاطر تو پای بابا میتونه متضرر بشه . 
شیطان نافهم» بچه‌ی نارس لعنتی! 

بٍی فوری باین موضوع چسپید» در يك ان دسته ای ر! که 
من میبردم شمرد» ناسزائی گفت و بر کشت که دسته های اوذرا 


ت 


۷/۰ 


هم بشمرد. آنوفت, امان با تمام قوا آستین مرا کشید ما 
بسوی دیکر خبز برداشته و در بك جشم بیم زدن توی شلوغی 
بازار» زبس ۳ رفتیم ! 


مناقسه ی ۱۸ 


وفتی ی گر ان مبخند» بهتر از همه ابنست که در از دحام 
انبوهی شیرحه رود. برای پنهان شدن هیچ جنکلی» هیچ تنکنای 
پیچاپیچ سر در گمی و هیچ غار تارینی بخوبی فضای پاز وسط 
میدان و در بین شلوغی مردم وجود ندارد. من فکر میکنم که 
این امر نه بسپپ آنست که مردم در آنجا همه بیکدیکر شباهت 
دارند» در هر حال علتش علاقه ی مفرط اشخاص به کمك بشسما 
هم نیست. بر عکس» گاهی این کمك‌را اسانتر است از درخت و 
شیتکت ارت با ار حمعی له حاضر ند خو درا روی هر گرد 
فراری بمندازند و اورا دستکیر کنند. این جمع قبل از آنحه 
رسیدکی شود که شخص چرا فرار میکند و کناهعار واقعی 
کیست. فراری با تعقیب تننده. برای آدم فراری مراسم تدفین 
پر سر و صدائی ترتیب میدهند. نخیرء راز این امر پیش از 
همه » در انست ئه در شلوعغ بازار » آدم از صاهو , حاتنگی و 
فراوانی جنس دوپا کودن میشود و فریبشس آسانتر از کول زدن 
گرب حول انا کلوله. کابزاست: اکن غت.. از اب بودد ع 
ابنهمه ادم متقلب در بازار جمم میشد؟ 

وقتی شما از دست کسی فرار میکنید, لازم هم نیست که 
حتماً توی آزدحام خودرا مخفی کنید. همینقدر پس است که 
بهمسایکان نزد يت خود تلقین ننید: فراری دز منت اک نکن ازدحام 
داشخسته اک نیا تاکیی: کافی ربا تانق رتاو کم زا 
حاضر ند مادر بزرگ خودرا بحای این فراری بکیرند» اما بشما 

راستش‌را بخواهید» آدم توی ازدحام» تمی شباهت بکوسفند 
در گنه را بیدا میکند: اگر خدا قدری حماقت به وی داده پاشد. 


۷۱ 


9 ایتجا او دح برآ یر بیشستر از اثر ا از ذدحس هی حو د بروز 


درست‌ بکویم» آدم وقتی توی شلوغی افتاد» مثل آنست 
که حس بینائی خودرا از دست میدهد» زیر پشت سر دیکران 
قر از گر فته و حود چیزی نمیبیند» بنابر این هر اطلاع کوچکی 
هم که باو بدهند میقاید نظر خودرا هم با کمال میل بدان 
مییفزاید. و از انجائیکه در ازدحام همه کس بیکسان می بیند, 
یعنی بکسان کم می‌بیند» آنگاه بفرضیات بکی» فرضیات دیکرانهم 
اضافه شنده و در نتیحه هر کس در کله‌ ی خود دارای حنان آش 
شله قلمکار ی است که به تنهانی ه رگن نمیتوانست بدست 
۳ 

باری» ما بمیان جمعیت شیرجه رفتیم و با قیافه‌ی کاملا 
بی‌اعتنائی از توی آن گدشتیم. ضمناً امان لاه پوستی حودرا 
از سن بر داشت و همراه با پوش نمدیشس زیر بغل چپاند. 
همنکه در انتهای دیکی بازار از ازدحام بیرون آعدیم خودرا در 
حاده‌ی بزر کی مشاهده نمودیم که از سراسر شهر میگذشت. 
اما حاده برای ما امنمت نداشت و بعوجه‌ ی تنگی بمچید دم . 
توی دالانهاء‌پشت حیاطها و پریدن از روی دیوارهانی خودرا بباغ 
متر و که ای رس ند نم فا استراحت دراز کسید یم. 

هنوز نفسی ناژ ه نگر‌ده بو د یم که احساس گرسننگی نمو د یم . 
این امر تعحبی هم نداشت. از دیروز تابحال لقمه ای غذا بدهان 
نگذاشته بودیم. ولی از ترسمان حتی پرای خرید نان بجائی 
مراجعه نکردیم» ساعتی يا بیشتر همینطور کرسنه دراز کشیده 
بو د دم ۳ وقتی معدم فرما ندهی 13 قوا را بدست خود فتاه 

بيك نحوی از شهر خارج شدیم و الله بختی» بامید بر 
خورد باشخاص خبری» از توی مزار ع رژه مبر فتیم . گواینکه ما 
هفت سر گوسفند گم کرده بودیم» بدون یبکشاهی مواحب از 
دسبت آر یاپ فرار کرده بودیم و تمام شب‌را عذاپ کشیده خسته 
بودیم» ولی خدا شاهد است که من باندازه‌ای خودرا سر دما غ 
و ازاد از هر کونه قید و بندی احساس میکردم که حد نداشت. 

ولی امان» افسرده و عبوس بود. او خورد صحبتی نمیکرد و 


۷ 


وفتی من از او سوالی میک ردم» با اخم و تخی در حالسکه 
پلت #9 مثل شیروانی کج روی ایوان». اویزان بود و 
دون اینکه بر وی من نگاه کند» حواب مبداد. شافه ی عیوس او 
مرا ببزار کرد و خواستم حالش‌را سر جا پیاورم, اما او بکلی 
از جا در رفت و گفت: 

- تو دیکه خفه شو! ثو جه غم داری» من بخاطر تو از 
دو گرسفند و يك یز محروم شم! تا وچرد تو نبود» همه‌ي کارها 
۱ س مبرفت. قدم تو نحسه. آي بدبیار 


۷ ۱ 


۰ ۰ ده ۰ 


دی ین ف ۰ 1 
مه تو کی هستی؟ ناه کنین» خوشبخت کكث مکی بیدا 
شده! تو فک میکنی» آرزو داشتم با کوسفندات قوم و خویش 
پنسم؟ داز ه | که من نیو دم » دو بحای بسح ‌ سست یج 11 
کوسنند کم کرده بودی! کی دنبال اونا حباطا رو زیر و رو کرد؟ 
۳1 دور قح زایمان میش» بره را کرفت؟ شاید». همه اش تو بردی» 
تا تو میرفتی باندازه‌ی بت بزء باربابت خدمت کنی» يك کله ی 
تمام د رکه هم از دسست فرار گرده بو دن : ! فهمیدی؟ 

ِ جی‌را من میفهمم؟ 

- میفهمی که چه جور با دماغت جوب بکنی! 

- تو بمن نشون میدی؟ 

- من نشون میدم! 

نت حور ب» با شون ند ! 

نشون میدم! 

سح ۵۵ نیا ده » دماغ حو دت فقمل بدر ۵ اینکار مبخور ه! 

اک ما تا آن حد خسته و گرسنه . و بآن شدت گرمازده 
تسده بو د دم » احتمالا کارمان بزد و حورد هم مبکشید. از نیمروز 
کشست‌ارهای خالی میگذشتیم با لاخره حند نفر بر | که در مزرعه ای 
مشغول کندن هویج بودند» مشاهده کردیم. نزديك که شدیم. 
با !نپا سلام و عليك کردیم و پرسيديم چکونه میتران بجاده 


۷۳ 


افتاد. یکی از آنان که پیرمردی بود با قیافه ی پرچین و مهر بان 
پدقت مارا ورانداز کرد و بنوبه ی خود پرسید: 

ت کدوم حاده رو ممکسء فرز ندا نم نکنه اون باشه که 
طرف بازاد میرد؟ 

امان با حاضرحوا بی هت 

- نه پدرء ما از بازار می آ دبیم ! 

بت آهاء قهمیدم. - متل اینحه این حواپ با حدس خرد 


سا 
۱ 


ببرمرد مطابقت داشت سری به شانه ی تصدیق نان داد و 
اضافه کرد. - ولی اگه در بازار کارتون نگرفته » فرز ندانم. 
الا ها اف فاری اا قف کنسی ق حاکن مقتطی شتا سس 
بهتره همینجا بمونین و در هویج کنی بما كمك کنین. یکی دو 
روزی ار میکنین و یه گونی هویج مزد میگیرین» برای خرده 
حرحی ندرد میخوره... 

از این بهتر». چیزی بفکر خود ما هم نمیرسید! از دیدن 
هویجهای بزرگ و گرد که یتین خیلی هم ترد و شیرین بودند» 
آب از حك و حانه مان سرازیر شد. ضمناً این پیرمرد هم راستی 
غیبگو بود. او از کجا میدانست که ما در بازار» دچار بدبیاری 
شده‌ایم؟ من گفتم: 

نونمم . موم رآ وش هن ماه عاتی. له فان نم 
میریم تاری پیدا کنیم... 

ب اوء فرزندانم. دنبال کار که نمیگردن. ار خودش 
بسراغ آدم میاد. به تکه جوبو از زمین بردار و بحای دیکه 
پذارء این خودش کاره. خرب» بیاین مشغول تندن بشین» اکه 
۳۳ بخواد» هم برای شماء هم برای ما هو یچ هس. 

ما قباها یمان‌را! روی بشته ای | نداحتیم و بدار پر داحتیم. حدا 
برکت بدهد» محصول هویج خیلی خوب و کوچکترین آنها یکنفتی 
سنگ جاقو بود. کمی که کندیم» جند دانه را با لذت مخصوصی 
بدندان کشیدیم» حقیقتاً هم مثل عسل شیرین بود. همینطوز هم 
ادامه میدادیم: چند ضر به کچ بیل» چند هویچ بنیسه‌ی دهقان 
و یکی بنفع ما. «کیسه» های خالی ما هم بزودی پر شد» بریزه» 
امان در این باز ه میکو شید . 


۷ 


طر فهای غر وب صاحب شتزار هم بیدا شد. ما همینکه از 
دور او را سوار بر اسب دیدیم» پا سعی مضاعف بکندن 
پررداحتیم. هنکامسکه نزد بث رسد مارا با کنحناوی ورانداز 
نمو ده از بت فد . ۳ 5 [ نجا ارشد بود» پرس وحو کرد ببررمرد 
به تعر دف از ما پرداحت: 
بت دا حو دش ات بجه هار و بیش ما فرستاده از باب الهی 
زندگی حوشبخت بشسن. اونا از کنار ما رد میشدن» خواهش 
منئو قبول گردن و از ظهر تا حال دو نفري به گو ه هو یج تندن! 

بای گوش مداد و تحسین‌آمیز سرش‌را تکان داده گفت: 

بت حوت» | که اننطوره» اونارو بقلعه ی ار با بی همر اه حودتون 
ببار ین بذار شام بخورن. - سر اسشس را برگرداند و بر کنسته 
اضافه کرد: 

- پاینجور جوونای درستکار. هر کی باشه یه قمه نون 


نان هی ! 


پس از عزیمت بای» کمی دیکر کار کردیم که هوا تاريك شد. 
هو تحهار | بار ار ا به نمو ۵ دم . در رأه قلعه » امان گاهتاه شم خو در | 
ما لس میداد و رنگ صورتش هم تا آنجا که در تار یخی مد 
۳ تشسسص داد» بر دده نو ۵ . شام انا نز 0 ماش دو د . او با و تا 
تشیاد.گ : طاسی بزرگ بر از آش» برای کارگران اآورد. بما 
حجویجه نو د ۰ مد تها نو د که جنس خوراد خو شمزه‌ای تصبب ما 
تستگاخ لو د » حنان ما ر وی ظرف نم افتاد یم که راسستی برای 
دیگران محالی نبود: تا اآنها میامدند بت قاشق بدهان ببر ند, 


ما با نداژه‌ی دلت ببا له بلعیده بو 3 نم . طاس . بزر گ با جنان سس عمی 


حالی شد که هیجکس حتی فرصت بخود آمدن را نیافت. 
معنوم شدء کسانیکه با ما هو یج مبکندند» همسایگان بای 
و شرکت کنندگان سحشر» - همیاری و کمك متقابله بودند. 
آنها پس از صرف شام» دعای عختصری خواندند و بخانه های 
خود بر‌گستند و ما ماندیم که شب‌را نزد ارباپ بسر بریم. او 
در راهروی آغل حائیرا که در آن تخت خواپ هنه‌ای با تور 
طنابی نودء بما نشان داد. مدتها بود که امان ارزو داشت روی 


۷۵ 


تخت بخواید. جون امان از من بزر کتر بود» من این بستر محلل‌را 
بدون تاسف خاصی باو واگذار کردم. امان بوست کوسفندی 
روی نخت بهن کرد و بالابرش نمدی خودرا مثل لحاف برویش 
انداخت. من روی زمین جا گرفتم. 

پنظر مبرسید که انا بخواپ خواهم رفت ولی کور خوانده 
بو دم . تخت امان حنان سر و صدائی راه انداخته بو د که تا 
میرفتم بخوابم» بلافاصسله بیدارم میکرد. او خودش هم متل ماهی 


و 7 ت‌ 
دوی دور » دسمت. و یا همر ۵ » ر ۷1 و .نا له از حا دلگ مد نمی ۳ 


بحیاط میدوید. سپس برمیکشت و دو باره شمش را با سر و 
صدا نوی تخت حا میفرد» اما بس از دو سه دقیقه همه‌ ی 
موزيك از نو شروع میشد. هویج از نوع «موشك» برد که 
پسیار شیرین ولی بدهضم است. ممکن است که هویج و اش 
ماش باهم نساخته باشند و حالا توی روده‌های امان متل 
گر به های هار دست و ینحه نرم وی و کر آد همد نگ را بباد 
مدا د ند نمیدا نم کدام بت از ان دو به بیر‌وری ۳ دو د. 
فقط اینرا ميدانم که تلخی شکست نصیب امان میشد. لین من 
با بخاطر اینکه متل او حرص نزده بودم» با معده‌ام در دوران 
آوارگی راستی بهمه جین عادت گرده دو ۵ » هجو نه ناراحتی 
احساس نمیکردم. هویج و آش ماش چنان دز درونم مسالمت آمیز 
بسر میبردند که وا شبسر بك مادر را نوشیده‌اند. 

کله ی سحر از خواب بسدار شدیم. در حوی آب شسمتشو 
لردیم و در انتظار ارباب باقی ماندیم. امان رنگ پریده بود و 
زود بزود اخم میکرد: او تا سپیده دم جلو و عقب 
دوو ددم دو ۵ 

بزودی ارباب با مشر‌به ای پر از چای پوست سنحد و دو 
قرص نان گرده وارد شد و برسید: 

- خب» بعد چکار خواهیم کرد؟ تو قلعه چند تا مزدور دیکه 
هم دارم که دیروز اونارو برای جمع‌آوری گاه بصحرا فرستادم. 
شاید شما هم بمونین؟ پانیز داره میرسه » تا چسم بهم بزنی 
زمستون مشه » زمستوناء تقریباً کار نیست. دامهارو می‌پانمن» 
همو نحا هم آتشس روشن میکنین و با خبال راحت دراز بدراز 


سا 


۷۹ 


استراحت میکنین. خورد و خوراك کافیه . باس شيکتونيم بعهده‌ی 
من » برای خرده حرحی هم ول میدم... اما وحوهات دنک 
می بخشین» حودتون میفهمین .۰۰ 

من گوشه ی جشسمی بامان انداخته و گفتم: 

- ممتوئیم ار باب» فکر میکنیم... 

و قتسکه او با ندر ون رقت» ما را هم مشو رت کر دیم به شا دد 
راستی‌راستی هم موافقت کنیم؟ بقینکه جای بهتری پیدا نخراهد 
شد» با پولی هم که ما داز یم مشکل بتوانیم خودرا بتاشکند 
برستا نیم . بثا ین اس دصیميم گر فتیم فعلا مانده نا بعد به ینیم 
جه منشو د ۰ وقتی ما مو‌افقت خو درا ابلاغ کردیم» از بات تا 

سب حالا که اینطوره. سر چای زیاد بند نشین. یکیتون تو 
قلعه مسمو نه »اون بکی هم ماده گاوه‌ر و مسر ه نو کشتزار در وشده 
ممجر و نه . این کاو ار تیه ۴ از مر حوم ابوی من زر سنسده » ماده گاو 
حو بیه » خدا عمرشو زیاد کنه . باس حیلی مواظیش بود. آما 
او نکه میمو نه ء ا که مهمون اومد» حای مییاز ۰.۰۵ 

امان خبلی میل داشت در قلعه بماند. تعریف مینرد که 
حسلی دوست دار د» همر اه فدقل سنماور بصست مهما نان گوش 
کند. از طرفی هم من درك میکردم که چنانچه هویج و اش ماش 
هنوز در شکم او باهم اشتی نکرده باشند» راستی هم گاوجرانی 
عن همین رم 

از باب مرا به اک برد » ماده تاو نستتتا کوحث خا/داری‌را 
نمن نسان داد و گفت که ۳-1 رون بکنسم . گاو با جنان ظاهر 
پد بخت همینطور هم عازم کشتارکاه میشود. من افسارش‌را گرفتم 
۴ کاو ی دختر بجه ی مطیعیست » بدئبال من راه افتاد. مسافت 
ز بادی که از قلعه دور شديم به نیزاری ر سید یم » در [ینوقت 
عقب رفت. ۳ حو د اند ددم که معلو م مشود بیجاره یا 
شید ه استت و بر بای تا که مان دستیم دو د بآهستگی در 


۷۷ 


انداخت. جشسمانش از حدقه خارج شد. کف غلیظی از دهانش 
بیرون زد تمام بدنش بلرزه در آمد و پاهایش را مثل غشی‌ها 
دشدت تنان میداد! من بان خیال که تر که‌را یحای حساسشی 
زده‌ام» سخت ترسیدم. شاید از روز تولد هیجگاء کتکشس نزده‌اند 
با اینکه دارد خود بخود سقط میشود؛ حالا اک حان ب.هد, 
من چه خاکی پسر بریزم؟ با سراسیمکی دور و بر سیاء بخت 
میچرخیدم. کمك بطلبم؟ آخر کسیکه در آين نزدیکیها نیست!.. 
مادء گاو بدست و پا زدن ادامه میداد و من تصسمیم داشتم 

پی ار باب بدوم» که ناکهان از جا برخاست» دمشرا! بالا کرفت و 
پا بفرار گذاشت. من دقبته ای با دهان باز ابستادم». سیس 
بیخو د 


پریدم بدنبالش» ولی کجا من میتوانستم دستکیرش کنم! 
نبود که کاو از من دو پا بیشتر داشت» جه مثل دو لخومو تیو 
یکحا» میدوید. برای اینکه اقلا آثرا از نظر گم نکنم» بدون توجه 
به خارهاله که پيایم میچسبید. میدو یدم. 

«ماده کأو ار نی » از مرحوم یدرم دمن ز سنیتم ات0 تاتن 


تلاغها ترا باره پاره کنند! غفنتا کاو در فاصنه ی قابل ملاحظه ای 
از من متوقف شد و مثل اینکه هیچ اتفافی نیفتاده است؛ 
مسغول چیدن و جویدن علف‌ها شد. من اسزانی کنته و 
باهستکی بان نزديك شدم. وقتیکه من در پنج قدمیش بردم. 
دو بارء مانند آنکه زنبوری بحانش افتاده باشد. حفتعی انداخته » 
دوان دوان دور شد. 

کمی که فاصله کرفت باز با همان قبافه‌ی بی‌گناه بصرف 
صبحانه ی خود ادامه داد. حانور لعنتی راستی راستی مرا دست 
انداخته بود! من روی علف دراز کشیده پاها یم‌ر | رو هم انداحتم» 
مثل اینحه جهان اطراف دیکر کوچکترین ارتیاطی بمن ندازد. 
اما شما چه فکر میکنید؟ حیوان دیوصفت بی سر و صدا بمن 
نزديك شده بان با دم که در هو[ بود» شاحی زد! این دنکن عس 
فاپل تحمل بود! از جا پریدم» مثل پاد. سس یدنیالتس گداشته 
و يك کلوخ هم از زمین بر داشتم. خشم و غضب بر سرعتم 
افزود» بطوریکه بشکنحه گر خود رسیده و گلوله‌ی خودر! به 
کفل لاغرشی نشانه رفتم و پرتاب کردم. بهتر از این نميشد که 


۷۸ 


بهدف اصابت کرد. ماده گاو از ته دل نعره‌ای کنسید» کله آش‌را 
بطرف من بر گرداند» شاخهایشر! حلو آورد و بحمله پرداخت... 

باین ترتیب تا غروب آفتاب ما دنبال همدیکر ميدویديم و 
هرکز نتوانستم افسارش‌را بدست آورم. ظاهراً آنروز مسافتی 
بیشتر از فاصله‌ی آن محل تا تاشکندرا دویده بردم. اکر تمام 
روز را در يك جهت میدویدم حالا میتوانستم در منزل خود مان 
باشم. تصور میکنم سیب رسیدن کاو بطور ارئی باربابم این 
بوده که کاو از روی لجبازی خواسته است که بعد از پدر ار باب 
هم زندگی کند و ختما در عم خود کسان بسباری را جون من 
خسته و کوفته رده است! تصورش مسکنل است! تنها پس 
از نشستن افتاب بود که ماده‌گاو کمی آرام گرفت و من آخرین 
نیروی خودرا جمم آوری کرده افسارش را کرفتم و آنر! بقلعه 
کشا ندم . جقدز تحمل لازم بود تا اورا در گاودانی بیندم » 
داستانیست که پهتر است تعریف نکنم زیر! شما باوز نخراهید 
۳ 

وقتی ؟ من برگشتم» امان روی تختخواب خود با قيافه ی 
عبوسی خواپیده بود. درست است که قیافه‌ی منهم تعریفی 
نداشت و لی من تصمیم کرفتم سرزنده باشم. از امان پرسیدم: 

خب» چطوری؟ ۱ 

- بهتره نبررسی. خیلی پرخوری کردم! 

سب چی رآ پر حوردی؟ 

اهه » اینحا خبرائی بود که تکو! تو که نبودی مهمو نا 
اومدند و کدپانوها هم معلوم میشه خیلی خوراكد پزای ماهری 
هسستن» حاأضسر نکر ده بودن: هم جوش بره». هم کیاب 
ننوری» هم رشته ی فرنگی با گوشت. هم ترحلوا... شمردن اونا 
هم حوصله‌رو سس میاره. خب» منهم تمام مدت همینطور ضمن 
کار بکی‌را کاز مبرز دم دیگری رو امتحان میکر دم » کم مانده بت کم. 
بعد که مهمو نا متفرق شدنء ار باپ خواس بره طلباشو از چن 
همسابه ‏ بگیرد. حتکه رو دار و بغلم و ر فتیم - از به حو نه 
بخرنه ی دیکه میریم و همه دعوت میکنن: «بنشینین» میل کنین!» 
اونا منو بجای منشی پای گرفته و حالا تعارف مکن کی تعارف 


۷۹ 


بکن! اشتها نداشتم اما امتناخ هم خورب نبود. انحاها هم یلوء 
شوربا... تف! از پادآوزریشس هم دلم بهم میخوره. در باره‌ی 
خوراکی اصلا با من حرف نزن! 

تام با مک امن ی موس رای آندست 


۰ 


۵ 


و جانه ام ر اه افتاده زو ۵ ۰ تلعصی از خورا کبهارا که او نام مسر ۵ » 
ص هر کز بلب نز ده بو دم و فقط اشتهشتتا نز شتسد ه پو دم . حه 
ندتری نباشد» نها با دستی امان را خطوری همر اه ماد کاو 
زیر تغل راه خو اهم رفت... 

- کار و بار تو چطوره؟ 

سید کار های هن ۰.۰ ابنطوری! اعلا! .. مبدو بی > ا ماده گاو» 
نعمت خالص و حلصی و با ندازه‌ای ارام » با ندازه‌ای حرف 
شنو» آفسارشو میکنسی و میبری سر مرز آونو ول میکنی» حور دش 
علف میکنه و میخوره و از جاش هم نمیجنبه » مت اینه که 
اونو پسته باشن. در عمرم به چنین حیوونی ندیده بودم؛ وثتی 
علف تمام میسه با گوشه‌ی حشمش نکاهی میاندازه: «میشسه 
دورتر رفت؟»» من با دست اشاره میکنم. بعنی: «برو» و خودم 
سل نار حور بی خوابیده بو دم » همنکه سدار شدم » ددم ماده گاو 
همو نحا سر حاش واساده و دور و برش هم به دوبه خلت 
تست » منتظر ه ۳1 من حشامو و۱ میکنم .۰ کاو نیس » به عا لمه 
دلخو شبه .۰ حوت تن که من دو قلیه نمو ندم » شفین آدم را این 
مهمونا هلاك ميشه » فردا دو باره بچرا میرم. 

امان را نگاه حسرات باری دمن مبنتر بست ۳ نداهای کوتاهی 
در میداد. تاهی دلشرا میگرفت و ناله میکرد. در همین اثنا 
تایه اج دوع ی باق ما ون من فکر مبخردم که امان 
بعد از این همه خوراکهای نادر. نظری هم بدوغ نخواهد انداخت 
آور شنت 


۸ 


ب یه ریزه هم واسه من بذار» این لامصب پرام خیلی 
مفیده. من امروز غذاهای جربی که همه شو نهم سنگین_ بودن» 
لمبودم» شاید [بدوغ غلظت معدمرو کمی رقیق کنه . ا-خ. هیچ 
! آسم... 

میذ - آرمء - پیاد دروغ خودم افتادم و اضافه کردم:- 
من خودم هم آنقدا گشنه نیستم. همه‌ی روز رو خوابیده بودم. 

صبح دو باره ار باب دو قرص نان کرده و يك مشربه چای 
نجل آورد و گفت: 

- خب. امروز کی بچه کاری مشغول میشه ٩‏ 

امان حوابداد: 

- الا تصمیم میگیریم» - و در گوشی بمن گفت: - پس 
اینطور باشه » من کاورو میبرم و تو بجای من واسه‌ی مهمونی 
بمون» وگرنه روز دوم شکم من میتر که . فهمیدی؟ 

منهم در گوشی جواپ دادم: 

- فهمیدم. ب- و در دل خوشحال بودم. آخ روزیکه در 
بیش بود برای من خورد و خوراك. اما برای امان ماده‌کاو میماند! 
۳ خوشحا لیم‌را| آشکار نکردم. 

امان گفت: 

- بای بایاء با کاو من میرم. - و از نو آهسته یمن 
افزود: - تو فقط اتصیحت. منو فراموشن نکن که وقتی ازباب 
پیش از آمدن مهموناء نصف گرده با ماست آبرفته واست 
مییاره» مبادا بخوری. او فک میکنه». اکه تورو سیر نکنه » 
او نوخ پیش مهمونا حرص میزنی و ابروشو میبری» خیال میکنه 
هر اک ره ای مر نی اور 
کن ولی نانو نگیر» گویا که سیری... 

- ممتونم که گفتی» داداش» - برای اینکه بدهکار نمانمء 
خواستم منهم باو نصایح مفیدی در باره‌ی ماده‌گاو بنمايم از 
قبیل: افسارشو از دست نده با اینکه اونو بچیزی نیند... ولی 
ترسیدم که بچیز نامطلوبی شك برده و از رفتن بکشتزار 
منصرف شود. از اینرو بحای اینها باو گفتم: 

یب تمام دیروز من تو زمین لختی دراز کشیدم» حا لا کمرم درد 


از جامم نمیتونم بلند شم 


۸ 


عیکنه . بهتره تو نخت خواب رو با خودت بیری. در نزدیکی 
آنجا یه نیزاری هس و حسابی جای خنکی میخوابی. 

در این بین ارباب باندرون رفت. امان هم عازم کاودانی 
نده کاورا باز کرد» تخت خواب را روی پشتش گذاشت و خارج 

ار پاپ که پیدایش شد پرسید: 

امان بای کحاست؟ 

سب یا مادهگاو رفت» بای بابا. 

ار باب گفت: 

خب» باشه» افرین بر شما. چای‌خوری تمام شده. حالا 
ی زو ون 

او کچ ببل» تب و تشه ای يمن داده» مرا بخار ج قلعه برد 
ق فف عفد. کنددی سپیدار کهنسال‌را که تقریباً هم سطح زمین 
بر بده شده بودند بمن نشان داد: 

- بیاء غیرت خودتو نشون بده. این دو کنده رو بکن. 
زعمستون خودنون از آتش اونا گرم میشید! دیروز امان بای 
هم» خدا اونو خوشبخت کنه » آنطور که لازم بود کار کرد. دو 
کنده‌ی گردن کلفت‌را هم او از ريشه در آورد. آفرین بر شما 
جوونای باوجدان! 

وقتی او رفت» من کمی متعحب شدم که جرا امان در باره‌ی 
کنده‌ها چیزی پمن نگفته است» ولی باین نتیجه رسیدم که 
لابد تصادفاً این مطلبرا! فراموش کرده است. جونعه بقیه ی 
مشاهدات روزش خیلی برجسته بودند! بخود گفتم: - «تا مهمونا 
بیان یه کنده‌رو در میارم» چیزی ازم کم نمیشه . اونوقت 
استراحت میکنم. و با میل خاطر سیر میخورم!» و با تمام قوا 
شروع بکار کردم. 

کنده کوجك و بوسیده بود. ولی وقتی من اطراف آنرا کندم» 
بسیاری از شایستکیهای پنهانیش کشف شد: چندین ریشه ی 
بزرگ داشت که یمسافت طرلانی در زمین فرو رفته بود. 
ریشه ها بطوری کلفت و محکم بودند که با هر يك از آنها آنقدر 
ور میرفتم تا چشمم سباهی میکرد و دو دفعه ای کم مانده بود 


۸ 


که بای خودرا قطم کنم. وقتی کار يك ریشه را تمام میکردم» 
بنظر یرسید که ریشه‌ی نوی در کنار آن سبز میشود... بدین 
ترتیب من در زیر آفتاب سوزان عرق میریختم و پایان ريشه ها 
هم با نبودد. متا انق: هو میداشان :شاه میتی از 
ظهر گذشته بود» ار باب نتصف نان گرده که روش ماست آبرفته 
مالدء بود» آورد. 

- کار میکنی؟ آفرین» باراله » بکیر» کمی بخور و کیف کن. 

با دیدن گرده من براستی در خود احساس اشتهای کرک را 
کردم » اما تصیحت امان بیادم آمد. واقعاً» جرا باید شکم خودرا 
از عر کونه آل و آشغال پر نمایم؟ آنگاه برای خوراك واقعی 
حائی بای نخواهد ماند. گفتم: 

ممنو نم» بای با باء نمیدونم چرا میل ندارم. مث اینکه سیرم. 

ار باب بتعارف نیرداخت و گفت: 

- بله» هنوز حوآنی» زور همین طوری ازت سرازس است. 
معلوم میشه حوهرت زیاده. 

او رفت و گرده‌را هم با خود برد» منهم آب دهانم‌را قورت 
دادء و فک کردم که این مهمانان پست فطرت امروز خیلی دیر 
گر ده‌اند. شاید اول بحای دیگر رفته باشند؟ ولی انها چنین 
خورائیهائی را از کحا بدست می‌آورند. حالا هنوز دیر نشده, 
خواهند آمد. در بدترین حالت» بییش بدهکاران که خواهیم رفت 
یا اینکه خودمان بمهمانی میرویم... و به نبرد با کنده‌ی لعنتی 
ادامه میدادم. بسختی کارش‌را! کردم. آفتاب غروب میکرد» لکن 
اثری از مهمانان نبود» ارباب هم هیچ در فکر رفتن بجائی نبود. 
من برای نخستین بار بو بردم که زیر کاسه باید نیم کاسه ای 
فاشتام ۱۰۰ نا امان پمن دروغ گفته است؟ ممئن نیست! رسنگی هم 
مرا به درد سر انداخته بود. دستهايم بزحمت تبررا ناه 
مبداشت» ولی کاری از دستم ساخته نبود: به کنده‌ی دومی 
پرداحتم... " 


او 


ن دنه آسانشر دو د » 1۳ افتاب بتشند من کارش‌را تمام 
کردم و حتی خودم هم متعجب شدم. بزحمت خودرا بقلعه رسانده 


و بیحال افتادم. پس از نیمساعت امان در حالیکه روی پشتش 


الا 


نختخراب‌را حمل میکرد. برکشت. خردش مثل کتان چر تین 
خاکستری رنگ و در دستش افسار کاورا با تمام قوا میفشر د.. 
اف تا مت از حلوی من رد شد و بطرف کاودانی رقت» سر زراه 
تختخواب‌را روی زمین پرت کرد و کاورا بآخور بست. ۱ 

گرجه اول امان مرا گول زده نود (آخر منکه قصد دز ر ع 
گفتن باورا نداشتم)» اما هر دوی ما حسابی پسزای خود رسيديم. 
معهذا من خود را در وضع بدی حس میکردم» بویژه که ماددگاق 
لعنتی برای امان بمراتپ گرانتر تمام شده بود. او ننا بر 
مصلحت من تختخواب را همراه خود برده بود حال اگر تختخه اب را 
در حائی میگذاشت و از او مراقبت میکرد» خدای نکرده تسی 
تختخواب‌را میدزدید. اگر هم بکاو اهمیت نمیداد و از تختخواب 
محافظت میک د» کاو از حاها نی سر در می‌آورد که دیکر نید 
کردنش ممکن نبود. باینحهت امان بیچاره تمام روز» تختخر اب 
بدوش دنبال گاو دویده و همه ی بوست گرده‌اش کنده شده برد. 

او با قیافه ی کین توزانه و فلاکت باری روی زمین نشسست و 
من تلاش کردم که با شوخیء مناسپاتمانرا سر و صورتی بدهم 
۳ 

- مت شده» خسته شدی امان بای؟ - ولی او خاموشی 
ماند. -- منهم خسته شدم., مهمونان تو از گاو من بهتر نبودن... 
فقط نمیدونم چرا چیزای خوشمزه امروز کم بود! - من خندیدم» 
رلی امان حتی نکاهی هم بمن نینداخت. - حبء حالا جرا حرف 
نمیزنی؟ بازم باید ممنون باشی که تور تخت آهنی نبود! -در 
ابتوقت او بالاخره نگاهی بمن کرد اما در دیدکانش برق غضب 
مىدرخشسید. او با صدای گرفته ای گفت: 

حفه شیه ! 


‌‌ 
من نر نحیده و گفتم: 
۳ آی امان! ول ِ من و دو دو ۳7 مت دو ۳ ی 
یکیمون بی دیگری نوررو نمیبینه ! مییای اشتی کنیم؟ هر 
دومون مق یم! میشنوی امان؟ 


او نرمتر شند و حتی س‌شرا| تطانی داد ولی ماکان 
سبعی ۳ دون نگاه نکند. زیر لبی گفت: 


5 
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- از اینجا باس رفت. 
- اما ما که نه پول و نه خوردنی دار بم! 
باشه ... و راه از کشستی نمیمس نم . | بنعا هم که همجو 
خورالد چرب و نرمی پما نمیدن...۰ 
آره آدم اصلا سیر نميشه ! - خنده‌ای کردم ولی امان 
اخم ترد. - خب» باشه , اما فقط ما همینجوری دس خالی بر‌یم؟ 
- نو چی بفکرت میرسه ؟ شاید شیروونی با مو خراب کنی» 


پا قبعه رو بچاپی؟ 

- خب, غارت که نمیکنم. اما بابت کارمون چیزی که حقمون 
و تفع نمیدونم جی رو بلند کنیم؟ 

۰سدر اننوقت فکر خو بی بخاطر م زسنت. ما کاو خالداررا سس 
وی 

وقتی این مطلب‌را با امان در میان گذاشتم» چنان از پیشنهاد 
من خوشحال شد که چشمانش برقی زد. یگمانم که او هم تمام 
اس اقفر ارزو بوده» منتها حرآت اعتراف دخو دش را 
پید! نکرده بود. 

او گفت : 

عالیست., از اینراه هم ار با بو تنبیه میکنیم» هم از ماده‌کاو 
انتقام میگیربم و هم يك عالمه کوشت بدست میار بم! گوشتو 
میفروشیم و با پو لش خودمو نرو بخونه میر سو نیم.۰۰ 

امان بطوری کیفور شد که بنظر میرسید بطور قطعی هم 
8 هم کاو و هم تختخواب‌را بخشده است. 

ما بخبال یافی در اطراف گوشت پرداختیم. در مغ کرسنه‌ ی 
خود آنرا گاه پخته » گاه سرخ کرده. گاه گرم و گاه سرد تصور 
میگ د نم .۰.۰ و هنگامیکه ‏ برای شام ما کاسبه ای شس کدو 
2 در دهان خود مزه‌ی تلخی باس را خس کرد یم معهذا 
شب کدو را تا آخرین قطره قورت دادیم» بو بژه‌ی آنکه ار باب 
ظاعر؟ وقتی قیافه‌ی ماأیوس مارا دید شروع کرد. به تعریف 
از حواص معحزه‌ی اتتاک کادف و حرذهایش را با ان |دعا تمام 
کرد که هر کس کدو بخورد» هگن بحهنم نخو اهد افتاد. 

پس از شام از باب دروازه‌را قفل کرد و بخائه رقت. ما در 


۸ 


حای خود دراز شیده و البته بخواب رفتیم. اما متل ابت:۹ شنم 
امان دو باره اورا بیدار کرد و خود امان هم مرا بیدار کرت 

پایستی نزديك نیمه های شب می‌بود. ما از جا برخاسته و 
روی توك پنجه‌ی پا بطرف کاودانی رفتیم. امان با توس به پست 
سر خود نگاه میکرد» در هر گوشه ای سایه ی مظنونی بنرش 
میرسید» ولی من خودرا آزادتر حس میکردم. 

ماه در پشت ار غلیظی بضخامت لحاف و برنگ خانستری 
سسر» ینهان بود. ما وارد کاودانی شد یم » کورمال کورمال خودرا 
به ماده تاو خالدار رسبانده و برای اینکه مضطرب ده و 
نعره نکشد» زمزمه های محبت آمیز سالوسانه و کوناگون توش 
میخو | ند دم . اما این ما ده‌کاو بطور کلی کم حری بود» اتخاق سافتاد 
که تری صحرا هم بجای حرف» عمل میکرد. در اینوقت امان تبررا 
بمن داد» من دستم‌را عقپ پرده و با ته تبر بحمجمه اش و بیدم! 
او همینطوری روی زمین دراز شد. 

امر عجیبی است» کاویکه آنقدر برای من اسپاپ دزد مس 
شده بود» میبایستی پس از ضر به و زمین افتادنش بخاطر حس 
انتقام» رضایت مطبوعی بمن دست میداد لیکن اصلا جنین 
چیزی‌را حس نکردم. برعکس يك طرری شدم. این نبود که برای 
کاو دوانه متاسف شده باشم ء بلکه درست از تصور آننه د نکر 
نخواهد توانست در صحرا کسی‌را بدنبال خود بدواند. حالم 
تغییر کرد. 

ظاهر؟ امان تنها از سر و صدای سقوط کاو اراحت شده 
بود و در تاریکی با سراسیمگی گوش فرا میداد. ولی همه جا 
ساکت و ارام نو د. 

ما يك کم دیکر هم صبر کردیم» سپس چاقوی امان‌را ترفتم. 
چاقوی او از آن‌ها بود» بیخردی نیست که پدرش جاقوساز 
است. چاقورا چند بار بران خود کشیدم... اکنون خودم هم 
نمیفهمم» چگو نه ما توانستیم در تاریکی شم لاشه را تمیز کرده 
و بوستش‌را در آور یم. در حدود ینحاه کیلو از بهترین تسمتهای 
گوشت بی استخوان‌را حدا کردیم. گونی کنحاله را که در اود 
بود خالی کرده و گوشت‌را در گونی گذاشتيم. 


اثی 


۸ 


ابنك مبباست از قلعه ی ار با بی تن ره ار آ نجا که دروازه 
قفل بود تنها يك راه فرار میماند و آنهم از طریق ام کاودانی 
که وصل بدیوار بود. یکی از ما بکمك دیکری بالای بام میررد 
و سپس پا كمك طناب گونی گوشت و سپس رفیقش‌را بالا 
میکشد. برای من تفاوتی نداشت که چه کسی اول بروی نام 
درآید» ولی امان با سر سختی آمادگی خودرا برای این ام ابراز 
میکرد. در لحنش جیزکی بود که بمن هشدار میداد. اما بروی 
خود نیاوردم. 

ماه یکلی پنهان شده و حیاط تاريك تاريك بود. من کنار 
دیوار ابستادم» امان روی شانه ام رفت. دستش‌را بحائی بند رد 
و بآسانی خودرا بروی پام کشید. 

- بالاء زود باش! -- او بلند نحوا کرد. من می‌بایستی دو 
سر طنابیرا که وسطش در دست او بود بگونی گوشت بسته » 
گونی‌را بالا بدهم. لیکن از لحن صدای او اشکارا بقدری شادی 
موذیانه و پیروزمندانه مییارید که ناگمان همه چیز دستکیرم 
شد! او در صدد است نه تنها از ارباپ» بلکه از منهم انتقام 
بگیرد. الان من گونی گوشت‌را بالا میدهم» او آنرا! میگیرد و 
آنوقت شتر دیدی. ندیدی! او اصلا فکر بالا کشیدن مرا هم 
ندارد؛ حنان من بخیا نتش مطمئن بو دم که کم مانده بود با صدای, 
بلند پاو ناسزا کویم. خوب» پس حالا صبر کن! و گفتم: 

سب صب کنء مث اینکه دز .لو نون باز شده اسنت ... 

باسرعت در گو نی را باز کردم و با شتاب گوشت‌را از آن 
بیرون ر بختم. امان از روی بام پچ پچ کرد: 

ب آهای, اونجا با چی ور میری؟ 

ب الان.ب. - من داشتم يك سس طابرا به ته گونی 
می بسستم. آنگاه خود داخل آن شده» سر دیگر طنابرا مثتل بند کف 
از سوراخهائی در سر گونی رد کردم و بانگ زدم: 

کر 

ظاهر؟» امان جنان بیطاقت شده بود که به آهنگ غیر عادی 
صدای من ترجهی نکرد. طناب‌را کشید» کونی تکانی خورد» سرم 
بزیر آویزان شد و در حالیکه تنم پدیوار میخورد ببالا کشیده 


۸۷ 


شدم. من باندازه‌ی گوشتیکه دور ریخته بودم یعنی در حدود 
پنجاه کیلو وزن داشتم. بهمین جهت امان بهیچ چیزی مظنون نشد. 
گونیرا که پیام کشید» کمی استراحت کرد و سپس خم شد و 
فوشت اکن که شرس فسفای ره 

- آهاء جطوری حالا بتله افتادی؟ این عوض گوسفندان» 
ماده‌گاو و همه حبز توست! آقا زرنگه حالا دست و با کن حواب 
ار پا بو بدی! 

آخ» بد ذات! من پسختی جلوی خودم‌را کرفتم تا از گونی به 
بیرون نیرم زیرا متوجه شدم. که این کار برای من کران تمام 
خواهد شد. بعلاوه انتقام من از او بمراتب کین توزانه تر خواهد 
بود... او با عجله کونی‌را بحاشیه ی بام کشیده و با طناب مرا 
آنطرف دبوار فرود آورد» سیس من شنیدم که حجگو نه او هم کنار 
من بزمین پرید. امان گونی‌را بلند کرد و بسختی مرا به پشت 
حود انداخت و کام برداشت .. 

توف .نگ افتاجمه. آبا .فش آیتکه مت سو او ی اما 
راه می‌پيمايم» مرا نکهمیداشت. او بزحمت خودش‌را میکشید» 
اغلب وا می‌ایستاد و گونیرا با «اوف - ف‌ف» کشیده‌ای بزمین 
میگذاشت. بنظرم میرسید که ما مدتهاست که در حررکتيم. محتمل 
است که امان هم همین عقیده‌را داشت. 

پالاخره از لای بافته های گونی من تشخیص دادم که هوا 
دارد روشن میشود. نواهای سحرگاهی بگوش میرسیدند: پر نده‌ای 
از خراب بیدار شده با خوشحالی چهچه میزد. نسیم در 
سبزه‌ها بحولان درآمده و اله های ضعیف گرد و حالك زیر پای 
اما ترا خاموش میکرد. سیس هیا هوی دهکده‌ایرا که بدان نزديك 
ميشسدیم» شنیدم. جائی سکی پارس میکرد... سک نزديك تر 
شد... آهاء در کنار ما میدود... من حتی صدای تنفس منقطح 
اورا میشنوم. امان متوقف شد» من دریافتم که این توقف بخاط 
سک است. میشد تصور کرد که سگ دو دل است. امان گامی 
دیگر برداشت و سک ناگهان بشدت عوعو کرد! همان آن» سکان 
دیگر بآن جواب دادند» آواز دستحمعی سکان در حین خواندن 
رشد افته و اوج میگرفت. آشکار بو د که سکان از همه طرف 


۸۸ 


مار! در محاصره‌ی خود کرفته اند. امان البته خیلی 
ترسیدء بود. يامان چکار دارید» موقعیت مرا تصور کنید! آخر 
میشبو‌د اعدامی وحشتنا کتر از بستن آدمی در گونی و کیش دادن 
کی شک وهای قووا هی از هد ان ورد که بش 
از !ءان خیلی با هوش‌تر بودند و مدتها قبل پی برده بودند که 
قزر وا نین. کفاستت: لاوی وحود ندارد. شاید همین ام هم سبب 
آشفتگی آنها شده بود؛.. من بلافاصله خواستم آوائی در 
دهم ولی ترسیدم که امان از وحشت گونی را رها کند و آنگاه 
من بکلی نفله میشدم. اما خدا طور دیگری مقرر کرده بود: امان 
کام برداشت» سگها باو پربدند و یکی از آنان بگونی جچسبید و 
پای مرا گرفت! در ابنوقت من دیگر هرگونه احتیاطی‌را از باد برده 
و فریاد زدم: 

وای» هوار! احمق» کونی‌را بالاتر بیر! 

امان بکلی مات و مبهوت شده بود. من فکر میکنم که ار 
رو دوش شما هم پنحاه کیل و گرم گوشت کاو بحرف در می‌آمد. 
شما نی مات و مبهوت میشدید. خوشیختانه » امان طوری خودش‌را 
باخته پود که گونی‌را روی زمین نینداخت» بلکه واقعاً هم طبق 
دستور من» آنرا بالاتر برد. سگها نیز با شنیدن صدای انسان 
ان و هاج و واج شدند - امکان داشت که آنها پیش از این 
بگونی ناطق بر نخورده باشند. من سر امان داد کشسدم: 

گونی‌را باز کن» دبنگوز! 

او فوری اطاعت کرد گر نی‌را روی زمین گذاشت و باز 
کرد. وثتی من آخ و واخ‌کنان به بیرون خزیدم» او با چشمانی 
خبره یمن زل شد و متل آدمهای ناقص العقل تکرار مبکرد: 

- این توئی؟.. پس کو کوشت؟ 

جنان قبافه‌ی مضحکی داشت که گرجه من حال خنده‌را 
نداشتم ی رن طاقت نباورده قاه قاه خندیدم و گفتم: 

- گوشت کو؟ او نو خوردم! مگه نمیبینی جقده چاق شدم! 

او بپیچوجه نمیتوانست بخود بیابد. سکها هم همینطور, زیرا 
چنین چیزی که يك نفر» دو نفر بشود» در عمرشان ندیده بودند. 
از اینرو خاموش شده و بتدریچ پراکنده گشتند. 


۸۹ 


من لنکان لنکان بر اه افتادم» امان دور دئبال - حو درا 
مب‌کشنتك . .۰ 


ستارگان هم برای خود سر ئوشتی دار ند 


حال و حواس امان پاین زودیها عم سرجایش نیامد» کرچه او 
حالا در کنار من راه می‌پیمود» ولی من با دو چشم خود میدیدم که 
البا لوی کهنسالی که در کنار حاده روننده دو د » میکگدشتیم» او 
تر که ی بزرکی که شبیه تازیانه بود» شکست و با حاقوی 
زیبای حود به تراشیدن هر دو طرف آن برداخت. من بعشس خود 
اند ده مدم ؛ ررو 4 که ان و با برای مس و کله ی من بأاشه » ژِ 
تصمیم گرفتم برای خود سلاحی تهیه کنم. چون چیز درد بخوری 
دور نز د یکیها بجچسشم نمنخو رد احبار؟ تهال زردالو ثی‌را ش‌نستم و 
ناو 8 

آهای دوست عزیز» چاقو تو بده چو بدستيم زو بتراشم. 

ت حاقو رو کثیف جم میکنم ء, کنافت ! 

- این من کنافت هستم یاتو؟ اینهمه مدت که همراتم یه 
آب جر رو بصورتت میباشی و از اونم چون تریاکیا بئرزه 

ی نو / بهتر ه ساکت شی ! 

ت جر ا باس من تفا تا شم ؟ اگه من کنافتم او نوخ پس دو 
چی هستی؟ منکه همین چند روز پیش بود که تو رودخونه خودمر 
شسستشو دادم » لباسامو ی ذر ‏ هی 2 شسستم » |ما ته ؟ جر اد 
سال گذشته رو هنوز با خودت همراه داری! 

ك- من که گفتم» با کر شو ! 

ب هه هه , گفن ! مسلمو نا و من بد این ! 


‌ 


از اونم بدتری: از تو بدترء» تخم ناپاکی وجود نداره! الهی نمازت 
یکمرت بزنه ! ای نایاله ! 

پاشه من نایاکم» اما تو از هر نایاکی هم پلیدتری: خائن» 
رفیقتو مسخواستی بفروشی؟ 

ند نر و بفر و شم » اما هیجکسی نمیخر ه! 

نت یه ور من هنو ز : دو حسا تمو تصفبه نکرددام! 

تست ر وقت ضس » تصفبه میکنم. 

یم 
چی گفتی یه دفه دبکه هم بگو! 
سب وی دفه د رکه هم میکم: ترسو! ترسو ! ها ببینم نو حنار 


گوشتو برداری و بزنی بچاك و نو دست مجازات بسب 

- الیته که میگم!.. بمن... یمن پیعمس در حواب آمر ۵ 
نه اننطور بکنم و از نسم رب تیار بهای نو حلاص شنم ۰ ۰۰ 

ته بایا؟ خود بیغمیر؟ در خواب؟ او خوابیده بود با تو 
خوابیدد بودی؟ جرا پس بهتر از او پرس و حو نکردی؟ نگاه کن. 
چه اهمالی کردی! پیش خودت لابد فکر میکردی داری گوشتو 
میبری» شاید حساب هم کرده بودی اونو بچه مبلغ خواهی 
فروحت» بگونی نظر انداختی ب من آنحا بو دم ! هه -- هه -- هه ! 

سب هه - هه - هه! ‏ گوشت گاو بان باز رد... 
هه - هه - هه .. ازترس حتی زبان تو در دهانت بند امد.. 

مان که سر ایا در حوش و حروش ود سو بدستتس را 

۰ ۲ ۰ 5 ۰ ۰ مه ۰ ۰ 5 ۰3 : 

لر وی ۹ تلتاه 3 مس ۳۱۳3 چجسنیم 2 نمستخر ۵ ی او رایمه 
دادم . 

ززید» توی خبالت» همه ی گوشتو قروختی و متل با یز اد تان 
سر 5 یا 6 بو شسدی » هرا نالا نعر دف 0 حه جیز ا نی جر دی ؟ 


ظاهرآ منء بالاخره انگ نگشت روی نقطه ی ضعش گذاشتم. 
دو باره چوب‌را بروی من پلند کرد اما من باز هم در رفتم. 
جتسما نش بطوری از حد 48 خار ج شند ه لو د 1 بنظ مس سیماه الاّن 
بخنی روی زمس مافتد . با لاجر ه قو ه ناطقه حو درا داز دافته و 
فریاد زد: بتو چه مر بوط» لات پابرهنه! تیو با هر ۳ 

بخ آهی » بخانه میگردیی! [ما من از مردم خدا لت میکنسم ! مرر‌دم چه 
حو اند گفت رفت» رفت» کار 3 3 اما فقص با ندازه‌ی 
پارء پوره‌ها مزد گرفت! خد[ با جرا مرا محازات 1 که با او 
برحوزد کردم ! برای حو دم شی‌افتمندا نه ول و می آور دم » قبا 
میحر بدم » کلاه بو سبت زو باه... آر ه» ۳1 دو نیو دی » من حالا 
ان هم داشتم» و کسی که گو سفند دار ع. دمو قعشس اسب 
هم خواهد داشت» کسی که اسپ داشته باشه - میتونه شتشی 
بجر ۰.۰.2 

از چنان صادقانه حسرت میبرد که نکاه کردن باو برای من 
ندت خاصی داشت. من گفتم: 

آی بدبخت! بیچاره! ترا غارت کردن! ورشکست کردن! 
باشه » عنب ندار ه» نو غصبه نخوز » پیشی بند بازی شاگرد مینسی » 
او برای تو شلوار مخملی میدوزه. يا پیش تونتاب احیر میشی. 
دم ۳ د رکه قبا و کلاه بو سسی لا م نسس .۰.۰ اما راجم 
بو سفند.. 

امان همانند کاو نعره‌ای کنسده مرا دنبای کرد» اما من خودرا 
کی دای له دور تر ایستادم و ادامه دادم: 

سب امان حانء و ون ند و : [ما راجع بکو ‏ سفن ء مادبان و شمتر > 
ابتا برات حه لز ومی دارن؟ واسه شون بقد کافی علوفه یبدا 
نمیکنی. از اس 5 باس براشون طو بله درس 1 دهتر ه 
حمعه ها بیازار مالفروشا بری. عالی ميشه! حیال کن آنحا آغل 
توست و همه ی حیوونات هم مال دو هسش ۰ | که او نا بنظرت 
کمند. سیرك هم هس! سیرك «پوپاتوف» رو بلدی؟ البته پول 
بلس نداری» عیب نداره از تا ون دز نگاه و ا که شتر | کم 


*ً 


هستن حساب کن که فیل هم مال تست! فقط مواظف در بون 
باش» حودت میدونی او حه شلاة ی دار ه.. 

امان همینطرری سس جایش بهوا میپرید و لحظه ای‌را انتخاب 
میکرد که دقیق‌تر خودش‌را روی من بیندازد. او از من قوی‌تر و 
سنگینتر بود» در عوض من سبك پا بودم و خوب میدانستم که 
نمیتواند بمن برسد. اما اگهان امان سرش‌را پائین انداخت» مثل 
این بود که خالی کردند» دستش‌را با حو بدستی یزیر 
آوژه تفی. برده گفت 

- اه ادم پستون ماده گاو مرده داشته باشه از داشتن 
چنین رفیفی بهتره. اقلا صاأبون‌پز پستونو میخره. جهنم شوا! 
نمبخوام تو آن دنا هم پوزه‌ی منفور تورو ببینم... - او بر گشت 
و در حاده بطرف عقب راه افتاد... 

راستش‌را بخواصد. حشم من هم از بسن رفته بود» از رفتن 
او متا شدم. باز عم تكث ‏ تنها در حاده ماندن! حالا جطور ر 
1 
[ کتون سخنان او بنظرم پر بی‌معنی نبود: حقیفتاً هم چطرر میتوان 
بعد از هفته ها غیبت با لباسهای ژنده و پاره بمنزل بر گشت؟ 

مادر بیو هام » در عرض این مدت همینطوری هم در رآه بردن 
امور خانه عذاب کشسیده است» آنوقت يكث نانخور اضافی هم 
بدون دیناری پول زیر شال کمرش» بگردن او بیفتد! اصلا آنها 
هیچ منتظر من هستند؟ از طرف دیگر» آخر من و امان تصمیم 
گرفته بودیم بتاشکند برویم. راستی هم دیگر در اینحجا نه ما 
میتوانیم پول در آور یم و به میتو انیم شکمما نر | سیر کنیم و دقن 
که شایعات در باره‌ی ماحراهای ما هم در تمام منطقه پخش شده 
است! در نتبحه نه در «شان بازار» نه در «کوك تراك» و نه 
در جاهای نزديك دیگرء . نخواهیم توانست حخو درا آفتا بی کنیم. فقط 
يك راه در برابر ماست که بشهر » بتاشکند ختم میشود. 

گذشته از این مطلبی‌را بخو بی میدانستم و بشما هم گفته ام: 
برای ادمهای بزدل و کمرو هیچ جائی بهتر از چپیدن توی ازدحام 
نیست. شلوغی حسایی‌را هم کحا میشود یبدا کرد؟ البته نه در 
دهات؟ آنحا تو حون مکس در کاسه‌ ی شیر» نمایان هستیء اما در 


۲ 


شهر» بیدا کردن آدم از جستن کك در پوست گوسفند سانش 

من با زحمتی توی حاده راه میسیردم و در باره‌ی شهر یا 

همه ی کسبه » یاسبانان و گداهایش می‌اندشیدم. ایا رودخانه را 
۳ عوقم سیل دیده‌اید؟ سیلاتب زرد رنگ و کل الود دیوانه وار و 
بسرعت میدود و همه جیزرا همراه خود میبرد! سیلابی مرا هم 
متل تراشه ای در خود میچرخانید. شا بد هم غرق شوم» ز بر ا 
تراشه ها غرق نمیشوند ولی شناور بودن هم در چنین سیلاب 
گلآلودی بسیار ناگوار است. نخیر» معلوم میشود که من بهیچوجه 
شهررا دوست نمیدارم! شهریکه تمام آن مانند حقه‌ی وافور 
تریاکیها تهوعآور است. باز همان قیافه‌های چرب و کنیف 
با یزادگان که ذرع پدست» پا تنبلی جلوی دکانهای خود منتظش 
شکار خربدارند؛ باز همان راسته های بی‌انتهای کسبه که در کرعا 
و غبار خفه کننده‌ای غرقست؛ باز همان دلالان. با چشمان حیله گر 
یه متل جشم گر به ایکه دنبه ی بك کوسفندرا رز بوده باشد دودو 
میزند و باز همان گدایان لاغری که شبیه سایه ی لك‌لك لنک 
بو ده و به تنهائی با کله وار » بالا و بائین میروند.. 

نخیر» من شهررا دوست ندارم. میکوبند» پسر بچه‌ی کازاخی 
با پدرش از راسته ی خراز پفروشان میگذشت و پرسید: 

پدرء این آدمها چکار میکنند؟ 

آی, پس رکم» روزهای بازار مردم‌را و روزهای دیکر همدیکررا 

ولی جه باید کرد؟ آسمان دور و زمین سفت است» حالا 
سرما هم در پیش و زمستان شمشبر کشان نزديت میشود. لما 
آخر من که تنور حیاط مخروبه نیستم که زمستان و تابستان 
دهانش پاز و در حال خمیازه باشد. این فقط ماکیانست که ارزن 
و آب‌را از برکه بجنگ می‌آورد. برای انسان خیلی چیز‌ها لازم 
ره ناگهان متوحه شدم که حاده‌ای که در روزهای داغ 
گذشته باشنه ی بارا مبسوزاند» اينك خنك شده و کرد و حاد 
غلیظ تر کشته » حالا دیگر در اثر هرگام با وزشی نسیمی بهوا 


۹ 


بر نمسخد ء آب حو ببار مثل شبشه شفاف گردیده است. بزودی 
شیها کاملا سرد میشود» شینم سحری به برف رین تبدیل خواهد 
شد و در کناره‌ی حو ببارها قشی نازك «یبه » زمستانی ایحاد 
خواهد گردید. 

من گام بر میدارم و در انديشه ی خودم»مادر و خواهران کوچکم 
هستم. همه‌ی ما زندگی بدی دار بم» ولی تقصس از کیست؟ بله » 
کی مقصر است؟ آیا کثاه من نیست؟ جرا من باید جنین حوان 
دردنخوری از آپ در آیم؟ من بایستی نزد کسی پشاکردی میرفتم 
یا اقلا خانه شاگرد میشدم. اما بجای اینهاء بی‌هدف در حاده‌ها 
ولکردی میکنم. تنها پاهايم, دو پای برهنه و از زور چرك سیاهم. 
مثل دو تس جوبی دستگاه بررنج کو بی آبی برای خودشان حرکت 
میکنند: يك - دوء يك - دو... هیچ چیزی هم تغییر نمیکند و 
هیچ چیز نوی هم در حول و حرش وجود ندارد - جاده. حلوتی. 
سسگوات .۰.۰ 

آه» با این صدای زنک کاروان دوردستی نیست؟ کوش 
میدهم... اری» همینطور است. حقیقتاً در دنیا برای رهگذر تك و 
تنها, آهنکی بهتر از این زنگهای پی در پی وحود ندارد! در اول 
ضید! 45 از دوو نقیا ند. کاهی. بحاموشنی.میکر ابهة: متس از هبات 
نزدیکتری صدای زنکوله ها بگوش میرسد» ولی همواره نوای آن 
چنان لطفی دارد که کویا اینها شتر نیستند. بلکه فرشته های 
آسمانیند که میاآیند بتو راه سریع و آسانیرا نشان دهند. 


کاروانی جو لب یل رسد از ره دور 
شنق سم خ شتا بند ه به دم مه سنمم ندود 
ِِِِ ثرم و ملا دم بصد ا 


((ح -دنگان» خبر بخت نو ینش بدعد. 


ر این اثنا کاروانی که از بانزده شتر عبارت بود» واقعاً هم 
نزديك میشد. هر پنج شتررا با يك طناب بهم بسته بودند. 
پیرعردی دز جلو سر طناب و جوانکی در عقب ته طناب را در 
دست داشت» هر دوی آنها با وقاری مخصوص سوار بر خر 
بودند. باز شتران علف خشبك بود. من بکنار جاده رفتم و وقتی 
که کاروان کاملا تزديك شد پیش آمده با تعظیمی پرسسیدم: 


۵ 


سب آغور بخیر» بدر؟ 

جواب هنیت‌را نرسیدم که بشسنوم زرا سگی با عوعوی بلند 
بمن حمله ور شد. خوب بود که سک‌را بسته بودند» بدون آنهم 
امروز سنگ برای من کافی بود. پیرمرد پرسید: 

تو اینجا چکار میکنی فرزند» خیر باشد؟ 

7 اه پدر» میخواستم خودمو بشهر برسونم» اما وقتو درس 
حساب نکرده بودم» اینه که منتظر همسنر هستم» خوشبختی منه 
ئه شمارو ملاقات کردم ... 

- اونجا تو بیابون هم یکی دیکه مت تو قدم میزنه » فرز ند» 
بگو شما جمعاً چند نفرین تا من تکلیف خودمو بدانم» سگرا باز 
۱ 

آی پدر» این چه حرفیه . سگو چرا باز کنین؟ من چشیم 
دیدن سکار و ندارم» با دیدن اونا تموم بدنم تاول میزنه. اون 
پارو هم که تو بیابون قدم میزنه. من اصلا نمیشناسم. من 
بنده‌ی بی‌ کناه خدایم» حتی به مگسو نر نحو نده‌ام! اگه میل ندارین 
منو با خودتون همسفر کنین» خودم دنبالتون میدوم. منکه فقط 
از شما میتونم خواهش کنم. مکه من شمارو مجبور میکنم؟ 

- اوه معلوم مشه » ز بو نت هم دراز ها اما اکه تو اون 
نفر دومی رو که تو بیا یونا راه میره نمیشناسی» پس او نوخ جرا 
او او نقده فحشای بدبد بتو مبداد؟ 

پدر» مگه من میدونم چرا؟ اکه ناسزا میگفت» بذار واسه 
خودش بکه » وقتی من نمیشنوم مکه برام بی تفاوت نیس؟ بذار هر 
چه بدهنش میاد بکه » شاید از فحش دادن شکمش سیر ميشه . 

پبرمرد حند ند: 

7 یعنی راس راسی» تو اونو نمیشناسی؟.. خپ» با تو چه 
میشبه کرد کنار ما راه بر و. 

من همراه پیرمرد گام برمیداشتم. او گاهکاهی با نظر خربداری 
مر[ ورانداز میکر د» اما حوانکی که در عقب ماآمدء بکلی با 
سوءظ بمن نگاه مبکرد. سیگ هم تا مدتی نمیتوانست آرام 3 

بدین طریق» ما مدت زیادی با سکوت کامل راه رفتیم. غروب 
میشد و ماه رنگ پربده چرن خویشاوند فقیر آفتاب سوزان» 


6-43 ۷ 
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تتوشکت. سپوجب. 


[۳ 


ح: خاست میات اه سروانمت طوسد شد شمویف ید تین اساسا ود تک لد تمد 0 وی اس 


بصورت ککه‌ی ابر کوچکی در آسمان صاف نمایان بود. ظاهراآً 
ماه با سادگی و فروتنی منتظر لحظه ای بود که فرمانروای آسمان 
بقصد آساش» میدان‌را ترك کند. آنوقتست که ماه دست 
بخودنمانی زند» با سر‌فرازی حودرا گرد کند و برود تا بتمام 
کوشه های جهان نظر انداخته » همه جیزرا نگاه کند و ارزش هر 
حبزی را ثیر سرد 

من بماه مینگر‌یستم و با شدت در این اند شه بو دم که 
چکونه با مهارت سر صحبت‌را باز کنم. خیلی ناراحت بودم» چه » 
پیرمرد خود بسخن آغاز نمیکرد. بطور کلی مسافرت طولانی دد 
سکوت» بویژه هنگامیکه کنار تو همصحبتی هم هست» مر 
ناکواریست. بالاخره من گفتم: 

یدرجان» آن ستاره‌ی درخشانی که شبها اول از همه 
پدپدار میشه » نامنش چیه ؟ 

مه هه صلی ماه ,عون نله ری اهستی: فتهای 
نام ستاره‌هار و باد گرفته حادوگر بشی؟ 

- چی میکید. پدرجان. چه جادو گری؟ 

معلومه که چی» همونیکه تا بستاره‌ها نگاه میکنه » فوری 
بارون میاد! - پیرمرد اینرا گفته و با خوش قلبی خنده‌ای سس 
داد. من حرأت پیدا کردم. 

را همه ی اینا» بدر» جه نامی داره؟ 

- تو در پاره‌ی اونکه در انجا بزودی خواهد درخشید» میگی؟ 
فرز ند. او نو «زهره» مینامن... بله » ستارگان؛ برادر» برای خود 
سر وشتی دارن... اما اون ستارها یرو که در شمال طلو ع میکنه » 
میبینی - این» پسر کم» ستاره‌ی قطبی است. اون ستاره‌ی محوز 
آسمونه . کسی که با اون راه خودشو سمت بیابی کنه . هر کز 
کمراه نميشه ! اینو بخاط بسپار. - او دو باره دستش‌را بر 
فراز سر خود بحر کت در آورد» مثل اینکه آسمان را به دو نیمه 
تقسیم میکند. - اون نوار نورانی رو که از میان همه ی آسمون 
میگذره» میشناسی؟ این» پسرکم» کهکشان است! از وقتیکه در 
دنیا راه هست و مردم اونو طی میکنن. هر روز از زیر کهکشان 
میگذرن و مث اینه که بسمت اون میرن. بله ... - آهی 


۹۸ 


کهکشان همونجوری که بوده هسء باون میمونه که یه نفر سواره 
از اونحا رد شده و اه ریزه بخش کرده باشه ... خبء همه رو 
فیمیدی» پسرلك حاودگر4 

هوا تاريك میشد. ستارگانی که پیرمرد نامبرده بود یکی پس 
از دیکری در آسمان هویدا میشوند. بزودی اطراق کردیم. پیرمرد 
با گشاده‌روئی مرا شام دعوت نمود» تنها حوانك همواره خاموش 
بود و کچ کچ نگاه میکرد. شاید او فک میکرد که شپ هنگام من 
شتر‌یرا! خواهم و هی ار فادی بخواب رفتم و سییده دم» در 
حالیکه ببر‌مرد مرا تکان تکان میداد» بیدار شدم: 

- پا شوه فرزند! بریم. طرفای غروب باس بتاشکند 


/ 


بر سبیم ! 
ان رور بطوز عادی کذتشنت ب .الا معلوم شد که مصاحبت 


حالب حه آرزشی دارد! در تمام عمرم » آ نجه را که در حاده‌ی 


کشید. - من پسربچه ای قد تو بودم و حالا پیر شدهام. اما 


خاکی» هنکام راه پیمانی در کنار این پیرمرد شنبدم. از باد 
نخو ام بر د. طرفهای عصس واقعاً هم ما بحلوی دروازه‌ی شما لی 
تاشکند بنام «جیغاتای» رسیدیم» در این لحظه فکر جدائی احباری از 
پیرمرد» مرا غمکین میساخت. چنین بنظرم میرسید که مدتهاسست 
اورا عیشناسم» از روز کاران دور... 

زنگوله گردن شتر بیشاهنگ» آهنگ حزن انگیزی‌را میتواخت 
و توای ز نگ را برحورد بحصارهای کلی کوجه ها در هم ی کیت ما 

نزديك راسته ی کفاشان در بازار» با پیرمرد خدا حافظی نمودم. 
راسته های بازار وقت گذرانی کنم. اما بختم یاری نکرد. هنوز 
هنکامنکه در کنار سبررمرد راه میر فتم » متو حه شدم که سگ او از 
بازار هراس دارد. سگ در حالیکه دمش‌را لای پاش گذاشته 
بو ۵ » ۳ الا غ ببر مر د نسختی راه مبر فت . من نصور میکردم » 
نکیبا نانیکه در هر کامی ایستاده‌اند و در حال حویدن ناس 
تهدیدامیز نولزبانی مبیر‌سند: «کی میاآید؟». آنرا ترسانده‌اند. 
اما معئو م شند که مسئله مر بو ط بنگهبا دان مو ده بلکه نرسس 


۹۹ 


من بمحضیکه براسته‌ی گوشت فروشان پیچیدم. پی بمطلب 
بر دم . 

سر کرده‌ی دسته ی سگان این راسته » سگ سیاه بزر کی بود 
که تا مرا د ید » بطور مهیبی عوعو راه انداحت: شرگ یمن فهما ند 
که بدون وجود منهم تا کلون وضعشان عالی بوده است و اگر 
من باین موضوع اطمینان ندارمء همراها نش حاضر‌ند» قانم 
کننده ترین دلایل‌را در اختبار من گذارند. من بمباحشه یر داحتم» 
موّدیانه عذر خواسته و راه خود را بحانب راسته ی 0 
نج کردم. ابنحاء گله‌ی سکان خود را داشت و احتمالا طرز 
رفتارشانهم موّثرتر بود. در اینجا طبق اصل «همه 4 یخی» عمل 
میکردند. و قتی من متوجه این مطلب شدم» شتابانه پس پسحی 
رفتم یا بز بان ساده‌تر با تمام قوا فرار کردم» سگان هم دستجمعی 
مرا دنبال کردند. تا من وا می‌ابستادم» آنها مرا محاصره میکردند. 
بهمین نحو هم آنها مرا يك انیه تنها نگذارده و از راسته ی 
صا بون پزان بدرقه کردند. از جانب آنهاء این لطف زیادی بود 
و من کاملا برای تر بیت با نزاکت آنان ارزش قائل شدم. 

با سرعت از حمام زنانه ی کهنه گذشته و میخواستم به 
راسته ی کوزه‌گران بروم... آن راسته هم سکهای خودش‌را 
داشت! از کحا در مدت غیبت من اینهمه سک کرد آمده‌اند؟ شاید 
امسال سال سگ است» که آنقدر محصول داده است؟ و بعد این 
سوءظن آنها بمن بچه سیبی است؟ 

خوپ» در واسته‌ی قصاپان آنها میتوانستند بفکر اینکه میخراهم 
در خرده ریزه‌ها با در استخوان با آنها شريك شوم» بمن حسادت 
کنند. در راسته‌ی صابون پزان هم آنها میتوانستند بخاطر 
نه مانده‌ها احساس خطر کنند. ولی آن دسته‌ی سکان راسته ی 
کوزه‌گرانء آنها چه فکر میکردند؟ آیا غم حالی» بشقاب سفالی 
بدون پلو و با اینکه لوله های سفالیرا که هنوز آب هم در 
آنها حریان نداشت. میخوردم؟ 

در حالیکه خودرا سخت تحقیرشده احساس میکردم» اژ محلی 
بنام «کیان» گذشتم و نزديك مسحد «حست اوقاش». حائبکه 
«محکمه بازار» شبر وع مشنود» سر در آوردم. من همه ی ابنحاهارا 


۱ ۰ ۰ 


چون پنج انگشت خودم می‌شناختم ولی امروز یا بعلت غیبت 
طو! لانی» يا بسیپ اینکه هیچگاه جنین دی وقت از اینحا عبه 
نکرده بودم» آنها بنظرم تازه و غریبه می‌آمدند.. 

«حست اوقاش» را دور زده بنزدیعی نانوائی کرده‌بزی 
رسیدم... خوب» این حرف دیگریست. در اینجا شبها هم چرن 
دوز روشن است. شعله‌ی سرخ آتش» بعینه مثل اینکه از دهان 
باز عجیب الحلقه ی نشسته ای» از دهانه‌ی تنور سر بآسمان 
میکشید. شاطرها با روپوش کرباسی سبك تابستانی» سینه های 
باز و سرهای اسان مت دمیدم تقریباً تا کمر. 
بدرون تور داغ حم شده و از آنحا گرده‌های گرم دو آتشه 
بسرون مماً ورد ند. آنهم جه گرده‌ای! اگر حان در رآاهش فد رخ 
تاسفی ندارو! قرص نان نیست» قرص قمر است! چنین هم بنظر 
مر ‌سنند : این نه نا نوائی بلکه کوره‌ی آهنگری سحر آمیز ست که 
خورشید در پشت کوههای سیاه برای خود ساخته است و حالا 
یکی بعد از دیگری قرصهای زرینی میسازد و ذخیره میکند. تا 
اگر روزی ماه فعلی خاموش شد یکی از آنها را بآسمان روانه 

آ». عجب کرده‌هائی! آرد آنها از نوخ اعلاء است و از کناره‌های 
چاق و جله‌ی آنها همینطور سرخ و سفیدی میتراود. در وسط 
قرص نان دانه مای سیاهیست که آنرا شبیه کل لاله ی بزرکگ 
کاعلا شکفته ای کرده است» و الان است که گلیرگهای آن فرو 
میریزد. آدم همینجا کنار شرشر جویبار بنشیند. در برابر خود 
زنبیل پری از این زیبایان کرم و تازه بگذارد وبدون هیچ 
تشر‌یفاتی و بیرودرواسی» آنها را تیکه تیکه کرده و در آب فرو 
پردء پذهان برد بدان شرط که چرن آب جویپار» از محتوی 
زنبیل هم چیزی کم و کسر نشود... سپس سیر که خورد از جا 
برحاسته کششی پبدن خود دهد, پنانوا بجای وجه بگو ید «ممنو نم» 
و براء خود گام گذارد. 

ولی من آدم قانعی هستم» برای من خیلی هم لازم نیست. 
من از همین بوی شکرف نان تازه هم سیر میشوم. همینحا کنار 
نانوائی مسکن میکنم و تمام شب تا سپیده دم, بو خواهم کشید... 


۱۰۱ 


لذت من خیلی هم طول نعشید. پیرمرد شصت ساله ای 
پشت کمی خمیده» در حالیکه دستمالی روی شانه داشت 
کثشهای چرمی که رویش را با پیه براق کرده بود» از کنار من 
گذشت و بنانوائی وارد شد. پس از پنج دقبقه ای که دستما لش 
تبدیل به بقچه‌ی پر از نان کرده شده بود. از دکان خارج 
شده با دقت مرا ورانداز کرد و گفت: 

آهایء فرزند». کمك نمیکنی نان‌هارا بیر بم؟ 

- میبرم» پدر. - بقچه را از او گرفته به پشتم انداحتم. 

همینطور براه افتادیم» او پیشاپیش و من در عقب سر او 
مب فتم . ببرمرد عصانی دزن داسنت داشنت 46 ترا بیکار نمیتداشت: 


َِ«۰ تا ۳ 


هر چه کاغذ و کهنه پاره زیر پایش میدید. همه‌را با نه عصای 
حو د بر میگرداند» ظاهر 1 وارسی مبکرد که در ز در آنها طلا بنیان 
نباشد و بعد آنهارا پلند کرده و در شکاف دیوارها 

من از عقب میرفتم» روی پشستم بقچه‌ی بزرگ داغی بود و 
فکر میکردم» آبا دست کم يك تیکه از این کرده‌ها نصیب من 
خواهد شد. يا من هم مثل آلاغی که کتاب حمل میکند. بدون 
آشنائی» از آن حدا خواهم شد؟ اینهمه نان برای بیرعرد حه 
لز ومی دارد؟ عروسی دارد؟ نباید. برآی عروسی باز هم کم است» 
برای خانواده زیاد است» گرچه کی میداند که افراد خانواده‌ی 
او چند نفرند. جرا او آنقدر صبح زود» وقتی که هنوز مرغان هم 
از وه حیرشت اکن رها نت مرحاسته ایست» +علاع: بر 
از کوچه هائی گذشتیم و از يك آب بردکی رد شدیم و در امتداد 
جوئی میرفتیم. پیرمرد با مهربانی سر صحبت‌را باز کرد» صدایش 
نرم و مطبوع بود: 

ب چرا تو باین زودی ول میگردی» پسرکم؟ چیزی کم 
کرده‌ایء ها؟ 

- نخیر» پدر» من شب هنکام از دشت رسیده‌ام. 

عجت» از دشت! خوب. باشه ,ء ابنجوری هم ميشه ۰ گنحشضت 
هم "که مزه‌ی ارزن تاشکند رو حجشبد از خود «مکها لله :» بر راز 
رده برمیگردد. پدر و مادر داری؟ 


۳۰ 


آخر او از حان من چه میخواهد؛ برای اینکه دست پرداردء 
نت نخیر پدر » مر‌ده‌اند. 
- بله » اینجور هم ميشه . والدین ابدی نیستن. خب» عیبی 
نداره» میگن: گوساله‌ی نازپرور از پستان دو تا ماده گاو شس 
میخوره. تو هم اکر زرنگ باشی پدر تازه‌تی برای خودت خواهی 
یافت. و اگر پدر یبدا شد. مادر هم خودش خواهد امد... از 
مشکل‌ترین چارراهها» تو فرزند. بسلامت گذشته ای بعدش 
آسان‌تر خواهد بود! چیزی که هست» اشخاص بد ذات زباد 
هستن. حوب.» عیبی نداره. خود ما خوب باشیم» درست است 
تو» می‌بینم» پا برهنه راه میروی؟ غصه نخور» برای پاهای تندروء 
پا افزار هم پیدا میشه. فقط باس مواظب پاها بود! اینهم 
اینجوری... 
او بسرعت حرف میزد و لحنش چون آبی که بآهستگی جریان 
دارد» دلنواز بود. من خاموش میر فتم و گورش میدادم. 
- پله » فرزند» اکنون بیش از یکساله که جنکگ* شروع 
شده» یقین که میدانی؟ از آنموقم قیمت همه چین گران شده. 
از جمله قیمت کفن. اینهم اینجوری... 
پیرمرد کلمات آخری را با آهنگ مخصوصی زیرلب ادا کرد. 
و اشکارا خطابش دیگر نه به من» بلکه همینطوری بفضا بود. 
سپس برای مدت کوتاهی خاموش شد. البته منهم خاموش راه 
میرفتم. ناگهان پیرمرد شروع بخواندن کرد: 
کیست آنکس کو پدر ماند برایش جاودان؟ 
با که مادرش از کزید دهر ماند در امان؟ 
در دیر غربت و آوارکی بی انتها 
زادگاهش تیارد در خیالش هر زمان. 
او گلو بش‌را صاف کرد و ترانه قطم شد ولی بلافاصله از 
نو زمزمه کرد: 


جک وقایح داستتان در دور ان جنگ او ل حهانی سالهای ۸ - ۶ ٩۱‏ ۱ رخ 


داد ه ات (م.) 


۱۰ 


آخ» قربان مجتهدین برم! مرحوم پدرم دو بار مراسم حچرا 
بعمل آورد» بار آخری مرا هم با خود برد. آخ که در غربت دچار 
جه آوار گی شب دم ! آخه ء اگه انسان مصست تیان 
حساب نميشه ۰ مقدس مآبان ابنطور میگن... بله . ابنجوری هم 
میشبه ۰ - او ناگهان زمزمه ی خودرا قطم کرد: - زوخودت از کدام 
دهخده هستی؟ 
- من؟ من... از «اوج قورغان» هستم. 
پس اینجوری» یعنی اکر من پتو بر نخورده بودم» تو 
مادرت‌را در «اوچ قورغان» ملاقات مبکردی آی- یا-یای... 
پیرمرد» نفس عمیقی کشید و از نو بخواندن «قصیده‌ی چهنم» 
از «صوفی الهیار» پرداخت» من فور؟ آنرا شناختم: 
سوزان جهنمی و بر روی آن پلی 
روو ان ود فر هر اطاتی تاد ام 
شمنسیر تبز ماند و باریکتر ز موی 
رای بهشت سخت و جهنم ترا بکار. 
ببر‌مرد دو باره متل دفعه ی اول سینه اشرا صاف کرد و 
خاموش شد. نمیدانم بچه سبپ حالت تنفری نسبت باو در من 
ابحاد شده بود. من تصمیم گرفتم حیم بشوم و گفتم: 
ب پدر» بقچه ی خودرا کمی نگهدارین» از جوی سیراپ شوم 
خیلی تشنه ام آاس... 
پیرمرد راستی تکانی خورد: 
چی! سیر آب شوی؟ مکه چربیت زیاد شده با قری« 
خورده‌ای؟ بریم» تخم ناپاك. الان چای خواهی نوشید! آب میخواد! 
وای بر نو » خدایاء بدن آدم مور موره میشه ! در ماه سرطان 
تنبلی‌اش میآد يك بار بیشتر دستاشو پشوره. اما حالا سس 
پائیزی» صبح زود» ناشتا هوس آب بخ کرده! تف! والدین تو 
مئه غاز بودن؟ 








2 «مادرر | در اوچ قورغان ملاقات کردن» اصطلاحی اسست در زبان از یکی » 
تقریبا شبیه «پشت کرش خودت‌را خواهی دید» در زبان فارسی. اینجا پازی با 
کلمات است. (م.) 


ٍِ فزی کالناسنیست از نو شت اسنت. 


۳ 


من در آنوقت تعجب کردم که چرا او بخاطر سردی اب این 
چنین پمن حمله ور شد! کاری نميشد کرد» مجبور شدم دنیال او 
پروم زیرا خوب نبود که نان‌های اورا تری کوچه بیاندازم. او 
هما نطور پیشابیش میرفت و غرغررا ادامه میداد. بالاخره ما 
حلوی در کوتاه خانه ی نیمه مخروبه ای در کنار مسیلی متوقف 
شدیم. من انديشناك بخانه عینگریستم» پیرمرد سر بر گرداند: 

خوب» چرا عقب عقب میری؟ اینجوری هم میشه ... داخل 
شو», فرز ند» داخل شو... 

من بدون هیچ سببی سراپا دچار اضطراب شده بودم. پیرمرد 
و 

ب خوپه , پس کن! چشماتو چرا مث کوساله ای که به ببر 
نگاه میکنه » درانده‌ای؟ اینحا کشتارگاه نیس. اینجا مدرسه اس 
مدرسه ۰ ابتجوری هم ممشبه . سوادت کامل نیس» در همینحا کامل 


۰ 
۰ 
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مدرسه ی هن 


با دلهره خم شدم» گرچه نمیدانستم از جه واهمه دارم و از 
در کوتاء دوده‌زده‌ای گذشتم. دوی ساختمان» بوی زننده‌ی جنسم 
آزاری». پخش بود. در گوشه ی مقبم» سماوری از آنها که در 
منازل کوچك یافت میشود» در حال جوش بود. منقلی که اطراف 
آن جندنن قو ری تردخورده‌ی لو له شنکستنتاه قرار داشت. در وسط 
اطاق بود. تختهای چوبی با پابه های کوتاه دو وجبی نصف اطاق‌را 
فر ا ترفته بود و شش نفر دابره‌وار روی آنهپا نشسته بو د ند. 
3 آنکه در ببرون آفتاب در آمده دو ۵د» ایحا هنوز لامیای نفتی 
هفت فتبله ای با شیشه ی کاملا دوده زده‌ای که گوئی نفس آخررا 
میکشمید: سوسو میزد. این نیز تعجبی نداشت. زیرا از ورای کاغذ 
زردرتگی که بحای شیشه‌ی پنحره بکار میرفت» نور کمرنکی 
بسختی بدرون میتابید. نزديك لامیا مردی میانه سال» با ریش 
قبضه ای درهم برهم و عينك مضاعف نشسته بود. روی زانوانش 


۱۰۵ 


کتاب قطوری باز و معلوم میشد که با صدای بلند آنرا میخوانده 
است-۰ شئو ندگان در حالات مختلف خشسشان زده بود و هنئاسکه 
ما وارد شد یم » بر حمت سر‌شان‌را نلند کوک تاه تنها مر د مسن 
بینی‌پهنی که قینه بر سر داشت» آشبکار از دیدن ما خوشحال 
شد. او که داشت آتش منقل‌را بهم میزد گفت: 

آهاء حاجی پابا خودشون اومدن» از ایشون میپرسیم! 

آنگاه قاری سس بلند کرده و شمرده ادا کرد: 

حاجی پاپاء در اینجا مطلبی مورد شك ماست. هت‌ناسکه 
فرمانروای مقتدر ابو مسلم و نصس سار بیعار در دشت حراسان 
بجنک تن بتن پرداختند نصر سیار گرز نود و شش هزار منی‌را 
طرری پسر آن مرد محترم فرو آورد که آن مرد محترم بزمین 
فرو رفت... تا زانو يا کمر؟ در آن کتابیکه پارسال خوانديم» 
وشته بود تا زانوء و لی 9 کتاب نوشته است نا ان 

حاجی پابا با لحن وقار آمیز و اعتراض ناپذیری گفت: 

س در آن کتاب که نوشته بود تا زانوء درست است. طق 
فواعد نبرد پهلوانان». سه ضربه پیش‌بینی شده است. در 
اولین ضر به » او بك انکشت‌را حم کرد و با آهنگ خواند,- تا 
زانو فرو میروند! در دومین ضربه », - يت انگشت دیکررا هم 
خم کرد» - تا کمر فرو میروند! در سومین ضر‌به ... - سومین 
انکشت‌را هم خم کرد و حرف خودرا با دبدبه باتمام رسانید: - 
تا شانه فرو مبر و ند! 

او سخنش‌را قطم کرد و همه را با نگاهی سخت و بزر کورانه 
از ز سس نظر گذرانمد» در این لحظه او بقاضی‌ای میماند که از 
2 عدا لت حکم مر گی‌را صادر رده آشتت: دکی از حاضرین که 
آدم سیاه چرده‌ی لاغر اندامی بود و عمامه ی آبیرنگی بسر داشت 
ننشانه عا تصدیق سری تکانداد و بز‌بانیکه برای من نامنیوم بود 
چیزی گفت. 

من چون آدم کمشده‌ای ابستاده بودم. بوی زننده‌ی اطاق ابتداء 
حالت تهوعی در من ابحاد کرد و چتسمانم از اشكت پر شدء رچه 
بعداً" کمی آسان‌تر کردید» اما اطاق و ساکنین آن چنان تاثیر 
دهشتناد و غس مفهومی در من گذارده بودند که میل داشتم» 


۷۰۹- 





مان ده تدایع راز کم اتمه ای د اسان کر 
ارل مبنهمید که اینجا مدرسه نیست ولی آخر این‌ها جه آدمهائی 
هستند؛ و اینجا کجاست؟ تنها من نام کتاب «گفتاری در باره‌ی 
پیکارهای ابومسلم بخت‌یار» را که آنها مطالعه میکردند. توانستم 
حدس_ پزنم. اما این مطلب هیچ چین تازه‌ایرا برایم روشن نمیکرد. 
شاید... و حواب این معما بطور نا کها نی از مغزم خطور کرد. شاید 
این حا... نشته خانه باشد؟ 

حاجی بابا بسته‌ی نانرا از من کرفته و روی صندوقی 
گذاشت» هشت قرص نان از آن بیرون آورد و توی سینی قرار 
داد. روی هر نان مشتی سنحد و کشمس پاشید». پس سینی‌را 
در داشته . همانطور که در عروسیها شیرنی میکردانند» همه را 
دور زد و جلوی هر يك قرص نانی گذاشت و خودش هم در دایره 
نشست. من در کنار در ایستاده و قدرت اتخاذ هر گونه تصمیمی 
از عن سلپ شده بود. حاجی بابا گفت: 

آهای. جرا مثل بیل کنار دیوار. آنجا خشسکت زده, با 
عموهات سلام عليك کن و سس بخرر بپیا اینجا! بجنپ» بجنب 
فرزندم» اینجوری هم ميشه ... 

- السلام علیکما - من بآهستگی گفته و با خوالت و ترس 
از اينکه میادا بدن کسی‌را لمس کنمء روی تخت چوبی نشستم. 
حاجی پاپا جایجا شد و جائی در کنار خردش برای من باز کرد. 
جلوی منهم يك قرص نان فرار داشت. حاجی بابا برای من چای 
ربخت و گفت: 

- نانو تیکه کن» خحالت نکش. چای بنوش و نان بخورء 
عجله هم نکن» مواظب باش خوب بجوی. همه ی اینا مال توست. 
فرزندم» اینهم اینحوری... 

من بخوردن شروع کردم و دزدکی از گوشه ی چم مراقب 
اطرافیان بودم. در اینجا هیچگونه تشریفاتی مراعات نميشدء 
هر کس از قوری خرد چای مینوشید و نان خودرا با کشمش 
میخررد» هیچکس بدیکری تعارف نمیکرد: «بفرمانید» میل کنید...». 
مرد اغراندام عمامه ی بطرف حاجی پایا خم شد و بزبان خودشی 
گفت: 
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صاحب, این بچه کیست؟* 

در مو شع گفتن» او يمن نگاه نمیکرد. گرجه من سوّال اورا 
نفهمیدم» ولی از کلمه «بچه» حدس زدم که در بازه‌ی من 
مییرسد. همینطور هم از آپ در آمد. حاحی بابا با صدای آهسته ای 
حواب داد: 

سب توی نانوائی پیدا کردمء نه پدر داره و نه مادر. طظاهرا 
حوانك» خبال کرده در شهر ما تعداد بتممان کمه » بهمین حهت هم 
پاینجا آمده... مثل اینکه جوان زرنگ و چالاکی باشه . سس و 
زبانش بد نیست» آرواره هایش هم سالمن... - و خطاب بهمگی 
اضافه کرد: - پسما كمك خواهد کرد. 

مرد گندمکون عمامه آبی با رضابت سری تکانداد» دیکران 
هم همینطور. 

- عالیه حاچی بایاء خیلی خوبه حاجی باپا... 
حدسیم درست بود: اینجا نشثه خانه است. جه مطالب ز دادی 
که سابتاً من در باره‌ی آن شنیده بودم» اما هرگ پیش‌آمد نکرده 
بود که خود آنرا ببینم. حالا میفهمم که جرا پیرمرد مانع من شبد 
که آب سرد بنوشم! آنها از آپ سرد نفرت دارند. ولی ح-الا 
چه پایدم کرد؟ اینجا بمانم و باآنان خدمت کنم؟ ظاهراً پیرمرد هم 
روی این مسئله حساپ میکند. تهوع آورست... لکن آخر» بهمه 
چیز میتوان عادت کرد. هرچه نباشد اینجا جای گرم و نرمیست. 
اک واقعا اینها دودی هستند. در اینعا پول هم میشود در آورد.,. 
آخر میگویند که وقتی آنها حسابی کشیدند. کله شان دورانی 
میشود. اکر من دارد خدمت آنها شوم آنگاه جای و نان لابد در 
دست من خواهد بود. در مدت کو تاهی. ۳0 چشم بهم بز نی » مبتو آن 
هن پول جمعم کرد که دست خالی نزد مادرم برنگردم... آهء 
همینکه در باره‌ی مادرم و اینکه در عرض یکساعت مشود 
بمنز لمان رسید» فکر میکردم» کویی نیروئی مرا کسان کشان از 
اینجا میبرد! ولی من بخود گفتم» نخیر» تو جوان بالغی شده‌ای و 
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در متن اصلی این حمله غضتا بتاحیکی اه تا ات (م.) 


بایستی در باره‌ی کار خود بیندیشی. محتملا چنین جائی ارزش 
آن | دارد که مدتی در آن متوقف شد. 
" صرف چای هنوز تمام نشده بود که مرد عمامه آبی که بزبان 
ما حرف نمیزد از جایش بلند شد: 

- امروز بازار. صاحب. دکانه بروقت کوشادن لازمست. 
بمن اجازت!:* 

خب» خب» برین. برای شام که بر میکردین؟ 

الیته . - و پیوشیدن کفشش پرداخت. تنها در این موقح 
پود که در پین اپروان او خالی قرمز باندازه‌ی تنکه ی بخارانی‌را 
مشاهده کردم او خارج شد. من باهستکی از حاجی بابا پرسیدم: 

- پایا» این آدم کیه ؟ 

به ]و ۶ه- ففل. تیاه سلگه.اعن بان ۱ ان ماه هن 
پاسبان هستی که من باید در باره‌ی مهمانانم بهت گزارش بدم؟ 
کیت اه همه دار تاه کایی مت له دا فیدر 
اکه زیاد چیز بدونی زود کچل میشی» مه هه. او پس رکم, 
هندیه . مسلمانه. اینجوری هم میشه. از شهر پیشاوره. 
شنده‌آی؟ نه » خوب» دیدی؟ او صرافه و پول تنزیل میده. هندپها 
وقتی پولشون از صد هزار بیشتر پشه » رو پیشونیشون خال 
قرمز مبکو بن» آها. اینحا. جنین خالیرو تو صورت او دیدی؟ 
دبدی؟ برای ابنجور خال کوبی» رو پیشونی آدم طلای داغ میذارن. 
او» پسر کم صد هزار سکه‌ ی طلا داره! هر جه تاحر تو تاشکند 
هس همشون از او میترسن و راستی راستی جلوش میلرزن. 
همه ی اونا بهش بدهکارن» پسر کم اینجوری هم ميشه ... خرب» 
پرحرفی بسه . پاشو» قلیونو چاق کن. اکه تا شب با جدیت کار 
کنی و فرصت دم گرفتن بمن بدی» من برات کفش کیر میارم... 

نخیر» بطور قطع اینجا ارزش زندگی‌را داشت. 

آنروز بیدریغ کار کردم و هرچه پیرمرد گفته بود» حتی از 
آنهم بیشتر» همه‌را درست کردم. گرچه حاجی بابا کمی تو ذوق 
آدم میزد» بویژه هنگامیکه دور برمیداشت و کفتار مفصلی آغاز 








ع در مس اصلی این حمله عسثا همینطور بتاجیکی آمده استت. در و حمله 
«دکانه» بعنی دکان‌ر! و «کوشادن» بعنی کشودن است. (م.) 
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کرده بعد از هر دو سه کلمه «اینجوری هم میشه»ی خودش‌را 
رس 3 ولی در عوض اصلا آدم بد ذاتی نبود, احتمالا دست 
و دل باز هم بود. شاید علت این امر» کند ذهنیش در محاسیه 
بود؟ اگر او قصد میکرد بتر نیب شش عدد از جیزی مثلا نان 
گردءرا پشمرد» معمولا بعد از رقم چهار حواسش پرت میشد و 
تیروی زیادی بکار میبرد که این عمل «مشکل» را بدون کم و 
ی بآخر برساند. از این جنبه‌ ی او بو یژه من حورشم مدآمد 
او هم بمن اعتماد داشت و مواقعیکه اعداد کلانی تهد بدش میکردند. 
فوری مرا صدا مبزد. ۱ 

هنتام شپ» هندی صراف دو باره پیدایش شد و از نزديك 
با اد اشنا شدم. پس از چند روزی طوری باو سخت عادت کردم 
که زاستی وقتی نبود» کوئی چیزی کم دارم. بآن میماند که او 
هم از من خوشش میآید. تا از راه میرسید» من چهار دست و پا 
در خدعت باو شتاب میکردم و او هم مطالب عجیب و غریبی در 
باز ءی معجزات سرزمین هندوستان برای من تعریف میکرد. او 
بزبان ازیکی از من و شما بدتر حرف نمیزد. اما واقعاً همه ی 
۳ که او نقل میک‌د. صحت داشت؟ گو با در هندوستان کف 
ذماع توحه های شهر از مروارید فرش شده است؛ بچه‌ها با 
تس کمان» دانه های باقوت و مروار بد میانداز ند» زبرا کافیست برای 
برداشتن آنها از دوی زمین» کمی خم شد؛ نان کرده در آنجا روی 
در حت عیروید و مردها فقط بسن یانصد سالگی که رسنند ند » 
سبیل در می‌آور ند. مهمتر از همه اینکه حون در آنحا زرمستان 
نیست» تمام مردان و زنان در عرض سال لخت مادرزاد راه میر و ند. 
عجب فیمتهائی! کوسفندرا که مجانی میدهند» فیل با فیل بچه اش 
فقط حپار تنکه می ارزد! تصور کنبد که من تنها در ظرف بك هفته 
میتوانستم باندازه‌ی قیمت يك فیل پول در آورم. شاید بدون فیل 
بچه باز هم ارزانتر بدهند, آخر منکه جائی ندارم که با آن بازی 
2 

پراستی هوس زبارت هندوستان در من شعله ور شد. بر و 
بچه های محله چیزهای جالبی قبلا در باره‌ی این کسور میکفتند, 
اما این کا و آن کجا؟ مطالب آنان بهیچوجه شبیه گفته های 
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صراف نبود. از اين گذشته آن چیزهائی را که بچه‌ها میگفتند, 
من خودم هم بسادگی میتوانستم سر هم کنم. 

هندی علاوه بر نقل داستانهای جالب» خیلی هم پول خرج تن 
بود. او عادت داشت که بحای ناس درشت تاشکندی» ناس نرم 
بخارانی مصرف کند. من برای او ناس میخریدم و هر بار اثر لازم 
میشسد». نصف شهررا می‌کشستم تا حتماً آنرا بیدا کنم. در این موارد 
بمن آفرین میگفت و اضافه برقیمت ناس دو سه میری و کاهی 
يك تنگه هم انعام بمن میداد. روزهای جمعه بازار. او کیسه ای 
پر از سکه‌ های نقره و طلا از آنجا با خود میاورد. فبل از هر 
کاری دستور میداد يك قوری چای غلیظ برایش حاضر کنم» 
سیس روی زمین نشسته بشمارش پولهایش میپرداخت. اغلب 
تا نصفه‌ ها که میشمرد. جرتش میبرد ولی آناً تکانی خورده با 
هول از خواب میپربد» پکی بقلیان زده حلقه های دودرا بهوا 
مبفرستاد و مشغول شمردن بقیه ی پول میگردید. 

برق سکه‌ها همیشه مرا بخود جلب میکرد» موقع شمارش 
من کنار او می‌نشسستم و هنگامیکه خواب اورا در میر بود» پو لهارا 
از چشسم بد محافظت میکر دم . وفتی بیدار ميشده آهی کشبده 

ما شاءاله ! 

من از هندی خیلی خوشم میامد. 

ضمناً بقیه ی مشتریان دودی هم بهیچوجه اشخاص حشنی 
نبودند. برعکس» بندرت بچنین آدمهای نرم و خوش مشر بی 
برخورد میکنی. تنها چیزیکه بدون عادت قبلی چندشآور بود» 
تماشای آنان هنگام نشثه و جرت است: بمردگانی شبیه بودند 
که از آن دنیا بر‌گشته باشند! در دیگی مواقعء آنان بصدای 
بلند کتاب میخواندند و اغلب در باره‌ی همه ی امور دنیوی و آنچه 
که بوده و هست و خواهد بود» بآرامی گفتگوهای مهمی انجام 
میداد ند . 

وقتیکه سر و کله‌ی من پیش آنها پیدا شدء بکسال و اندی 
از شروع حنگ میگذشت. البته در آنجا در باره‌ی جنگ هم صحبت 


7-543 ۱۱ 


چگ لیقع یه شک ای رف ای وف ونیا 
از طرف دیکه یه ژرمن! این دیکه چه زرمنیه ؟ میکن اونا شس 
جنمی و بالدارن! عحجیب ابلیه ! در قدیم ند بما هم کسی جنین 
جیز یرو ند یده... 

در ابنوقت اخیار سیاسی_ تاژه تمام مد و کمکم صحبت از 
سیاست به بوالهوسیهای پرنده پازان میکشید. آدم عجیب غریبی‌را 
مره که بر او دام ود کات ار صن 
ری راعهه: فا دوهی کرده بود» بخدا حالا روزی تست که 
قلیان نکشد! میگویند» يك نفر دیگر بمرغ یاد داده است که 
صدای خروس از خودش درآورد. از آن بیعد پرنده هم بجای ساعت 
کار میکند و هم تخم میگذارد. یا ایترا شنیده‌اید که سهره از 
دهانش تخم میگذارد؟ اما این موضوع هم بزودی تمام میشد و 
بحث در باره‌ی علل زمین لرزه آغاز میکردید. آنقدر مطالب جالب 
در این باره میگفتند که شنیدنش برای کسانیکه مستقیماً با 
ز لو له سر و کار دارند ارزش داشت» زرا احتمالا برخی ناتر| 
بخاطض میسیردند. نخبر» اگر از دلتنگی در آنجا شکایت کنم. 

حاجی پابا هم از کار من راضی بود» و قول خودرا در باره‌ی 
کفش احراء کرد گرحه راستی هم کفش در تاشکند گران شده 
بو د. 

در آنزمان پیئه دوزان گرسنه و مستریان آنان که از هررکو نه 
تهیدستان بودند» فقط «صندل» را میشناختند. همه کس دنیال 
«صندل» میگست. این نامی بود که بقسمت پائین جکمه های بدون 
ساق سر بازان مقتول در حبهه داده بودند. یکی از موسسات 
قامتنور از نستین که حرص پول داشت» آهارا جمع آوری گر اه بو د. 
بكث بازرگان تاشکندی هم که این مطلب‌را شنیده گفته بود: «من 
بشما نشان خواهم داد که چگونه بایستی در فکر مردمان فقیر 
بود!» او عازم حبهه ان آنحا هشت واگون تمام از ان 
جکمه های بدون ساق - «صندل» آورده ود! اکنون هم آنهارا در 
دسته های ده جفتی و بیست جفتی به پینه دوزان میفروخت و آنها 
نیز بنوبه ی خود پس از تعمسر» مردم تهبدست‌را از مخارج زیاد 
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خرید کفش با کالش نوء آزاد میکردند... «صندلها» خیلی ارزان 


بودند. من فئر میکنم بازرکان جوانمرد هم مغبون نشد» یقین که 
ول بت حفت جعمه ی اعلارا در آورده است. 

حاحی بابا از همین «صندل»ها . که هنوز بقدر کافی محکم 
بودند» يك جفت برای من خرید. آنها چون دو تا تبر سنگین و 
سفتمشان هم کمن از تير نبود. بار اول پاهای مرا تا حد تاول 
سابیدند وی در عوض من صاحب با افزار بودم» تاولرا میشند 
تحمل کرد. 

روزهای پنجشنبه و جمعه » بویژه جمعیت زیادی در نشثه 
خانه کرد مباآمد. علاوه بر پیست و جند نفر مشتری دایمی» عده‌ای 
از جرانان نیز بودند که پلوی دانگی می‌پختند و یکی دو بار پك 
بقلیان زده یا همانطور که خود میکفتند «برای اشتها»» «برای دل 
و دماغ» کمی حشیش هم میکشیدند... در عوض حاجی بابا روزهای 
چهارشنبه از صبح تا شب بمن مرخصی میداد. گاهی او سفارشات 
کوچکی هم در بازار داشت ولی بیشتر» من برای خودم یدلی تللی 
میکردم. چهارشنبه . جمعه‌ی من بود! حاجی بابا صبح نیم تنگه 
پول بعنوان «جمعه ای» بمن میداد: 

گردش کن» پسرکم» اما زودتر پرگرد. ادا و اطوار هم 
در نیارد و مثل میمون بقاله مسخره‌ی هرکس و ناکس نشو؛ دم هر 
دئونی مث اسپ پست خونه » هاچ و واج نمون؛ با هر بی‌سر و 
پائی هم» مثل سنگ ولگرد بازار قصابان دست به یخه نشو؛ ناه 
0 مثل آن دهاتی ساده لوح که موقعم عید راهش براسته ی 
کسیه افتاده بود» پرخوری نکنی... نه هر چیزیرا که چشم 
می‌بینه » شکم قبول میکنه » اینهم اینجوری» فرزند» بله 

من ابستاده پا با میکنم» روز فراغت بر از تفریح در انتظار 
من است» همه‌ی آنچه‌را که او میگوید در روزهای عادی هم 
پیست بار شنیده‌ام. خوب» مثل اینکه تمام شد؟ من تعظیمی کرده 
و میدوم» ولی او از نو مرا متوقف میکند: 

- اهاء يك مطلب دیکه . این يك میری رو بکیر و دو سیر 
و نیم شمع از اوستا طالب صایون پز بخر. میدونی کجاست. در 
«حاجی روشائی». مواظب باش که شمم‌ها بو ندن. فردا شب 


۱۱ 


جمعه اس و اونارو نذر ارواح مقدسن میکنیم» اکه شمعا بد بو 
باشسن » نکنه اونا برنحن... حب» برو» فرزند» برو.. 

انحمد الله ! اما تا یکی دوتا خیز برمیبدارم دو باره صدا میز ند: 

وایساء فرزند این دو کيك رو هم بکیر» سری به تیمچه ی 
وتو نغروشا بزن» اونحا به دکاندار بخارائی هس ناس کو بیده 
ازش راسه‌ی هندی مبخری.. 

حب» پول لازم نیس همینجوری هم ناس میخر بدم. 

- دهه . پس من میتونم پولو واسه‌ ی خودم نگهدارم» پول 
مسرت جانه . من میدونم که تو و هندیه جان در يك قالپ هستین! 
نکاش کنین» وقتی ناس واسه‌ ی هندیه هس» پول هم لازم نیس 
دس من پول میده. دس من هم پس میکیره... هه هه . اینجوری 
هم میشه . جرا چشمات» کودك. اینطوری دو دو میزنه ! برو- برو. 
حالا مت ترکه‌ی انار آزادی... آه. جه چیزی از حوانی و آزادی 

او باز هم پشت سس من غری میزند ولی من دیکی نمیشنوم و 
جستان و خیزان میدوم. حقیقتاً هم چه چیزی بهتر از آزادیست! 


روز فراغت 


من با ترس و لرز توی کوجه ها راه میروم. تعحب آور است 
در عرض دو سبه هفته هنوز پيك آدم آشنا بر نخورده‌ام ! حدا 
نروزر! نیاورد که چثسم مادر یا عمویم بمن بیفتد - بی 
ایروئیست! ولی تا حال که بخت با من بار بوده است. درست 
ارت که نشنه خانه دور از محله‌‌ی ما قرار گرفته ». اما گذر 
هر کسی پبازار میافتد! 

حالا» منهم بدا نجا میشتابم. ابتدا بیازار میوه فرروشان واقم در 
یت از. تست «مجامع» سس میکشم . در اینحا کوهی از هندوانه 
و خربزء انباشته شده است... هندوانه های سین سین سین با خطهای 
سیاء. سبز مایل بسیاهی. کومه های خر بزه‌ی طلائی» زرد روشن.؛ 
زعفرانی» زرد مایل بخاکستری» زرد نزديك بقرمز و قهوه‌ای.. 


فك 
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آبکش‌ها محلرا بخوبی آبیاشی کرده‌اند و هوا نسبتاً خنك است. 
بوی شبدر که کومه هایش برای فروش در همه جا بچشم میخورد» 
یمشام میرسد. ارابه هائی که دارای اطاقکهای حصبری مساشند از 
همه جا آمده‌اند: از «قووا»» مرغیلان». «فرغانه» و «آلتی آریق»! 
اسبان‌را از ارابه ها باز کرده‌اند و در سابه ی اطاقکهای حصبری» 
تپه های رنگین خربزه بالا رفته اند: این خر بزه‌ی نوع «آق-اوروق» 
با مغزی لطیف است» اندیکری خربزه‌های سرخ مایل بزرد 
«قیرقمه» است» این نوع «قزل اوروق» است که مغزش ترده 
معطر و قرمز است» اینهم «شکر پالك» طلائثی رنگ که آماده است 
با کوچکترین تلنگری پتر کد. 

در جای دیگر. کالای معحزه آسائی‌را مستقیماً توی ارابه ها 
چیده‌اند. این کوبهای برنگ قرمن تند و باندازه‌ی گرمك عین 
حواهرات حادوئیست که خدا خودش سس آنهارا طوری بسته که 
حتی قفل آنها هم دیده نمیشود. حدس شما درست است! این انار 
اسبت که زیر بوست محکم آنها صدها دانه های یاقوت یشتی 
خوش تراش و پر از شیره‌ی ترش و شیرین پنهان شده است - 
خیال و آرزوست! 

حوانکی تقرییا بسن و سال من که ظاهرا او هم آواره است 
از روبرو با من برخورد میکند. من میکو دم: 

- آهای, نامت چیه ؟ 

- بتو چه مر بوطه ؟.. خب. «آتابای». 

- اکه یه دونه خربزه بخرم» با من شريك میشی؟ 

- میشم... اما من پول ندارم. 

- که پول نداری پبس تو بازار کارت جبه ؟ 


بتو هیچ دحلی نداره! 

درست است! بمن هیچ مر‌بوط نیست. اگر که وقت دیگری 
بود من این «بتو هیچ دخلی نداره»را باو نمی بخشیدم. ولی حالا 
کیفم کوك است و میل درگیری ندارم. از این گذشته » راستش 
اینست که من بخربی میدانم» او بدون پول در بازار چه میکند. 
یقین در خالی کردن ارابه های خربزه و هندوانه کمك میکند و 
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در ازای مزدء مبوه‌های پلاسیده» تر کدار و نرسبده ایرا که از 
بوستا نهای دور با بنجا آورده‌اند مبگیر ۵... 

حواب » و لگرد» تو رأه خودت‌را کین و دور شو! اکنون تو 
همپای من نیستی. من در برابر يك دو کیکی مسی خر بزه‌ی کوچك 
مغن قرمزی خریده پاره میکنم و به تنهائی با کمال اشتها میخورم! 
برای عیوه‌ی تازه خیلی دلم لك زده بود... در نشته خانه اسم 
میره‌های تازه‌را هم نمیشد پرد: ترس معتادین بترياك. افیون و 
کو کنار از میوه. بیشتر از واهمه‌‌ی گربه از آبپ است!!؛ ضمناً 
آنها از همان اپ سرد» شیر و ماست هم بهمین ترتیب میترسند. 
آلو بخارا, آلبالو» کوجه ی سین و حتی انار هم راستی راستی آنان‌را 
دجار لرزه مبکند. کافیست نام یکی از این میوه‌ها پیششان برده 
شود تا لرزش شروع شود. بکبار من حاجی بپاپارا راضی کردم 
که هلوی پوست نده‌ایر! وب کند. وای» اکر میدیدید که 
چه شد! او چنان اخ و تفی راه انداخت که من ترسیدم» الان 
است که دل و روده‌اش بالا پیاید. میگفت: «تف» بجه‌ ی لعنتی! 
هلو» هلو! این که زهر ماره نه چین خوشمزه! برحر! این هلوی 
تو که گلوله‌ی آبعی است! ههنه ی خیس است! تف!» از آن 
به بعد دیگر من باو تعارف نکردم» چه لزومی دارد! خودم میتوانم 
پخوزم . ۱ 

خر دز هر | ۳ لذت تمام حور دم ... اما حالا... دو تا انار هم 
خواهم خربد. اکنون که بزم است» بگذار کامل باشد! من يك 
میری بطرف دهقانی که کلاه فرغانه ای بسر داشت دراز کردم. 
صورت برجن و جروك او از آفتاب بر نگ قهو ه‌ای سس در آمده 
بود و روی آن ریش سبیل سفیدش مثل برف میدرخشید. 

فرز ند» انار دلت میخواد! حب» پولتو تو حیبت بذار» من 
هنوز دشت نکرده‌ام» و تا دشت نکنم نمیخوام خرده بفروشم...- 
من میخو استم شانه ها یم‌را با لا انداخته و دور شوم که او دولا 
شد و دو تا انار بزرگ بر داشت و بطرف من دراز کرد: - بگیر! 
بگیر» بگیر» نترس-... یکی‌رو خودت میخوری». آن یکی رو هم 
واسه‌ی برادر کوچکت میبری» بجان من دعا کنین» همین و بس. 
انارها مقدسن, از راه دور اومدن... 
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من به پیرمرد تعظیمی کردم و زیر لب «ممنونم» گفته » انارهارا 
گرفتم. سدیس شالرا بکمرم بسستم و انارها را زیر بغلم جیاندم و 
از بازار میوه‌فروشان خارج شدم. از کنار راسته‌ی نانواها که 
میخذشتتم سر ار رحمت‌اله» ارشد داروغه های شهر تهنه» 
اشت هن پدرم‌را که از روبرو میآمدء دیدم. ابتدا قصد داشتم 
فقلنک‌را بیندم » و لی جون او مرا دیده بود. با قافه ی متواضح 
نزديك شدم و سلام دادم. 

- ها پسرم. - و مرا ورانداز کرد و سرش‌را حنبانید, - 
عحپ» برای خودت جوانکی شده‌ای! زمان میکذره! هاء سس زا آقا» 
چطوره؟ 

ایثرا در باره‌ی پدرم می‌پرسید! معلوم میشود در باره‌ی من 
که اصلا چیزی نمیداند... گفتم: 

- او مرد» پدر. ۱ 

عجپ» مصیبتی است! افسوس, افسوس» پدرت آدم خوبی 
بود». پسرم... - او خاموش شد. - هاء خدا رحمتش ننه! پس 
مادرت... سلامته ؟ 

مادرم... مادرم سلامته » پدر. 

- از پدرت چند تا بجه مانده؟ 

- من و سه خواهر کوچك... 

- همه تان هم کودك... آه» جه فلاکتی! - او خاموش شده 
به پشت سس و اطرافش نگاهی کرد. سیس دستی تکانداد و از 
زیر بغلش بلدرچین لاغری‌را در آورد. 

پکیر» توی قفس بذار و دان بده» شاید پرنده‌ی خورش 
خوانی بشه . 

من تشکر کردم و بلدرچین‌را گرفته و همانطور زیر بذلم جا 
دادم . 

بله » واسه پدرت متاسسفم... اما اینجا باز هم به دم داره 
از دست میره. «قره‌بای» تاحيكرو میشناسی؟ نه؟ سرد 
جوانیست... جوانی و تند و تیزیش هم مقصره. شرط بندی رده 
بود و مهره‌های پشتش از جا در رفتن» او نو پیش طبیب بردن. 
خیالم واسه ش ناراحته » مث اینکه جوانك داره از بسن منره... 
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- چه جوری پدرء مهره‌های پشتش از جا در رفتن؟ 

- منکه بتو میکم» با بچه تاجرای راسته‌ی خرازی فروشا 
شرط پسته بود که یه کونی بزرگ پر از گردن‌بندای نظر 
قر با نی‌رو تنهائی از ارابه بلند کنه و بانبار ببره... وزن گونی 
از یه خروار بیشتر بود! آخه مکه اینطوری هم ميشسه شرط بندی 
کرد؟ واه اونا ناقص به آدم پیچاره فقط تفر بحه ... 

این قره بای تاجيك ظاهراً یکی از نکهپانان بود. عموماً اکنریت 
نگهیانان تاجيك بودند که در عین حال در راسته های بازار بار بری 
هم میکرد ند. «سبر کار رحمت‌الله» که در بین آنها احترام مخصوصی 
داشت و از همه ی آنها حمایت میکرد» اکنون خیلی متاثر بود. او 
گفت: 

س حپ» پسرم» برم بیینم حالش جطوره. اگه وقت کردی 
پیش ما هم بیا! 

من کمی استادم و در فکر بودم که حالا بکحا بروم؟ در این 
تو ای ی رف اي وس 
با نطرف که سيرك بود میبردند! اما من قدمهایم‌را آهسته کردم» 
آخر در آنجا همه ی بچه‌ها از محلات اطراف کرد میآیند و مرا 
خواهند دید... باشه » هر حه بادا باد! 

واقعا هم معلوم شد که ابنها سیر بازان «بویاتوف» هستند 
که ارابه های رنگارنگ آنها در وسط میدان «جارسو» قرار دارد. 
روی يك ارابه دسته‌ی نوازندکان شامل دو کرنازن» يك سرناچی 
و يك طبال» با تمام قوا مشغول بودند و مردم‌را بسیرك دعوت 
میکردند. کرنازنان چنان بادی به لیهایشان انداخته بودند که 
ک انا سلوی خم,عست :فد کر گنه انا هرد ماس 
متل اینکه فشار مخصوصی هم بخودش وارد نمیآورد و اکر نوای 
۱ 
در آورده و فقط تظاهر بفوت کردن» مینماید. شاید او که خیلی 
خسك و لاغر بود» چیز هم برای باد کردن نداشت؟ در عوضء طبال 
معر که میکرد و چنان ضر به هائی بطبل میزد که بجای يك جقت 
جوب» صدای پنج جفت‌را میداد... 


0 همسا نگی نها دوی ارا به ای مسر ه راز ها مشغول هنر نما ئی 
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پودند. کلاههای چهل تیکه شان بطور غیر قابل تصوری رنکار نگ 
بود» بقین که از تمام پارچه های رنگی دنیا تیکه ای در آنها بکار 
برده شده بود. قافه ی نها هم به قیافه نمیماند بلکه ماسحی 
از سر خاب و سفیداپ بود و درست در وسطش دماغ درازی که 
میشد با آن زیر پغل‌را خاراند سر کسیده بود. از زیر این کلاهها 
موهای زرد درازی بطرف پائین آویزان بود. کاش من جنین کلاه 
کیسی‌ای داشتم! در ضمن از قبای بلند راه راه مزین هلا لهای 
شیوای: و شتتار کات طلانن. انا هم مرف قطن تسیگرفم وان مات 
آنها در نشان دادن پرده‌های مضحك گوناگون و شعبده باز بهای 
مختلفی که از تماشای آنها دهان آدم باز میماند». بیش از همه 
دی شاج سا کت ام که اک اه زفو ما سین 
مهار تی کارهای آنهارا یاد میگرفتم دیگر غمی نداشتم! نه تنها 
پین پسر بچه های دور و برم احترام زیادی بدست میآوردم» بلکه 
يك عالمه پول هم نصیبم میشد: جه چیزی از این راحت‌تر که 
شرط بیندی و یکوئی که اان نحم مرغی‌را در دها نم گداشته و 
از گوشم بیرون میآورم؟ همین حالا هم یکی از شعیده پازها پاینکار 
مشغول است... ۱ 

این هم يك ارابه ی دیگر و روی آن زنی است از اهالی روسیه 
که پنج سک دست آموزرا متل عروسکهای سر طاقجه زینت کرده 
در حالیکه حودش ترانه میخواند نها را برقص وا مبدارد: 


دوسسشت دارم دوستت دارم » محمدحان 
دوستت دارم محمدحان. 
ی ون ۵ 239 
عزبز دلم محمدجان. 
هميشه چای تو استکان 


می‌نوشیدم محمدجان... 


ترانه ی ابلها نه ای دو 2 » و در د تا منخو رد. برای آنها 
حه تفاوتی دارد که بهمراهی حه کلماتی بر فصند؟ 
در ارابه ی جهارمی» زنی نیمه لخت با دستها و پاهای خود 


۱ 





تشسیدن تنبان شيك خود بود که در پائین تسمه های براقی داشت. 
پهلوانی متناوبا چهار وزنه ی سی کیلو نی را (اینر! خود او داد 
میزند که سی کیلو نی است) بالا انداخته , در هوا میقابید و از 
نو ببالا میانداخت. يك نفر دیگر در وسط حلقه‌ی جمعیت ادای 
اسنت. سر کش را در میاورد و نشان میداد که جگونه اسب روی 
پاهای عقبشی می‌ایستد د چکونه ‏ بجعیت تعظیم میکند. او 
پاندازه‌ای پاسپ شبیه بود که من دلم میخواست سوارش 
9 

در میان این همه عجایب» «رفیق سخره‌باز» که معررف 
همگانست از يك ارابه بارابه‌ی دیگر می‌جست و کردشی نان 
داد هس د: 

- آهای. کی نمیدونه» پذار بدونه, هر که میدونه. بذار 
بدیگران بکه! آشنای قدیمی خلق ما «بوپاتوف بای» و دخترش 
مریم خانم» نزديك کاروانسرا سيرك برپا کردن! میشنوین! 
سیرك؛ بلیط از يك میری تا يك تنکه ! بیاین! بیاین! اگر نياین 
پشیمان میشین... 

من خودرا در ردش اول درست مقابل نوازندگان حا کرده بو دم 
و بطور کاملی لذت میبردم. در اینحا من بیاد انارهای خودم افتادم. 
بکی را در آوردم و ترك کوجکی در آن بیدا بر 3اه [ تحار ا گاز ردم 
و به فشار دادن پرداختم. شیره‌ی رش و شبرین در دهان و 
روی چانه ام بجریان آفتاد» جند دانه هم زیر دندانم گیر کرد که 
من آنهار! میجویدم و از لذت و ترشی چین بجبین داشتم و هیچ 
متوجه نشدم که سر و صدای بوق و کرناها دیگر مثل سایق رسا 


تیست و از آنها نوای واق واق قورباغه بیرون میآید. ناگهان یکی 
از کرنازنان که پیرمرد کوسه ای بود نواختن را قطع کرده با 


دستمال روی شانه اش» گونه و لبهایش‌را پاك کرده آب دهانش‌را 
انداخت و فرباد زد: 

- آهای تو» پسر بچه‌ی لعنتی! بتو میکم! 

من سر بررگرداندم که ببینم سر کی داد مین ند. 

> چی دور خودت میلولی! بتو میگم! از ابنحا برو» انار خودتو 
جای دیکه بخور. کاش ور بیری! 


۱۳ 


عحب اوضاعست! آخر من فراموش کرده بودم که در برایر 
نوازندگان کرنا و سرناء نبایستی جبن ترش خورد - نه انارء 
نه آلوء نه کوجه‌ی سین و نه کسك. وقتی آنها یکی از ابنها را 
می‌بینند» آپ دهانشان راه میافتد و دیگر فوت کردن سازء 
برایشان مسر سست. همین کم بو د» آخر منکه قیلا میدآانستم» 
و لی فرراموش کرده بو دم ! ۳-۹ از مضه ها از .وروی ارابه نز ند 
و مرا از بین جمعیت به بیرون هل داد. اما من چهارچشمی باو 
نکاه میکردم - این همان بود که تخم مرغ‌را از راه دهان مستقیماً 
یگ شش میر‌سا ند .۰.۰ 

خوب» بیرون کردند» باشد! برای من سیرك کافیست. بخصوص 
که نمایش جارچیها رو باتمام پود! شکر خداء تا آخر با هیجيت 
از آشنایان درحورد نکر دم . بار دنکن موهای زرد مضه را بیاد 
آوردم» سبرم‌را جنبانده - و متوجه شدم که مدتهاست اصلاح 
نیر‌ده‌ام. جطور است نزد سلمانیهای جنب مسجد «محکمه » بروم. 
بحای. تا بلو» معمولا بالای در دکان آنها لنگ کثیف قرمزی که از 
دور دیده مش د آو دزانست و مردم فوری حدس ممر نند که در 
اینجا سلمانی واقع است . 

در سلمانی جند نفر شسسته اند. روی گردن بت نفر حپار ۳ 
زالو است. روی شقیقه ی دیگری دو تا شاخ حجامت قرار دارد. 
این شاخهای هر دو طرف سوراخ. از شاخ کاق قرشنت شتا اسوت 
که تویش را خالی کرده‌اند. دلاك روی شقیقه را کمی میبرد» 


همینطور مینالید. هر دوی آنها روی چهارپایه های کوتاهی کنار 
در نتیبسته بودند ولی خود دلاك مشغول کشیدن دندان آسیاب 
مشستری سوم است. مشتری زیر دست او با دهان باز مثل ماهی 
در ری خاك ساحل خشکش زده و چشمانش هم عین چننم ماهی 
هو نم ات 

دالا ک اتف میات با -دسستهای آهنی سیاه خودرا از روی دما غ 


ببائین کشید و بمن نگاه کرد: 


۱۳ 


آنوخ بیخردی اینجا نایست» لب حرض برو و عوعاتو خرب 
حیس کن. 

سلما نی‌ها آدمهای مهمی بشسمار می آمد ند» تحصیل وه و 
هم کاره دو د ند . آنها کر زه تنها اصلاح ی پر اسین سیر » صافی 
5 ر دس ژُ سبیل » رنگ مو ها دو ۵ » بلکه خیلی از نیمار بهار! 
هم معا لحه میگر د ند. ححامت» را انداختن» دندان ُ تشدن» مسمل 
دادن ُ ِ سار کارهای ۳۹ جر ۶ وظا بفشان مسبت منشسل , دلی 
1 مه بر در آمدتر» حتنه کردن دو د. باین حهت ودقتی مشتر بهای 
بنجبی مانند من پیدا میشوند. استادان عبوس خودشان‌را کوچك 
نمیکر‌دند که با دست خود سر آنهارا حیس کنند بلکه آنانرا 
پلب حوض روانه میکردند. 

عن وارد حباط مسنجد («محکمه » شید ه » حسابی 2 را را آب 
حو ضص که در وسرط حبا ط د ۵ سس کر دم ۴ مها دم را را دقت 
ماش دادم. وقتی نرد سلمانی بر گشتم» دندان آسیاپ کشیده 
سشنده نود و صاحب 1 در ناف استتاده» 5 آه 5 نا له حون 1 
میکرد و سلمانی داشت سبیلهای پیر مردی را درست میکرد. 
ار دی‌باره با ئوشه ی جنسم نگاهی بمن انداخت و گفت: 

مب ی ایستتاده‌ای» موهاتو ما لش دد و ۴ گر نه حشسبات ممشن ! 

بالاخره وبت من هم فرارسید و فوطه قرمزرنگ کنیف زینت 
بخش گردن من شد. 

جح 0 حرامزاده» حقدز دد حخیس ترده‌ای! ت سلمانی [یثرا 
گفت و مقدار زیادی آب از آفتابه روی سرم ریخت و خود بما لیدن 
مها یم پرداخت. تقر با در هر بك از انگشتان او انگشتری بو د» 
که مو قع ماش که بو ست سس مرا مبکند نقبه ی کار, ا 
مکسیا انحام مسدآد ند که گله وارء جون حمله ی گرگان به اسب 
عحسند و از هیچ چیری واهمه ندار ند! من دور میکنم که آنها در 
توطله با صاحب دکان شر بکند و فقط بمشتریان ارزان نیش میز نند. 
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بالاخره سنمانی تقریباً نصسف پوست کله‌ی مرا که ند 
(اینرا خیساندن موها بطوریکه لازمست می‌نامید)» دست بکار 
شد. او با نیغ پهنی پنجه مانندی از شقیقه ام شروع کرد. برای 
نخستین بار من چنین تیغی‌را میدیدم!؛ اصلا تيغ نبود» بنکه 
پیششر به اره شباهت داشت زرا لبه ی آن بطور بکنواخت بر یده 
و دندانه دار شده بود. و ای آخر اره‌را هم گاهی تبز میکنند» اما 
او ظاهرآ نیغ خودشر | از وقتبکه او لین مشتری ببجاره‌را با ان 
اره کرده بود تیز ننموده و بهمین جهت هر پار که آنرا پسر من 
میکشید» من پا آه و ناله ی خفه ای از جا میپربدم و او با پایش 
لٌدی یمن میزد» مرا مینشا نید و میکفت: 

ارام پاش! چه بچه‌ی کم‌طاقتی هستی» مکه شیطان تو 
حسمت رفته ؟ 

هنکامیکه آخرالای سرتراشی تمام شد»ه من مطمئن بردم 
که اکنون در دنیای دیگری بوده و چون شهیدی وارد بیست 
شده‌ام» زیرا بعد از اینهمه عذاپ و اذیت زنده بودن میسر 
نیست. اما خوشیختانه پا بدبختانه هنوز در دکان سلمانی بودم. 
بطرف در پر یدم بدون اینکه اصلا قصد جیم شدن‌را داشته باشم, 
ولی سلمانی متل لاشخوریکه خردرا روی جوجه ای بیندازد» بمن 
حول برد و بسینه ام جنگ انداخت: 

- ای نابکار! میخوای در بری! اول پولتو بده بعد جهنم شو! 
اینجارو دکان پاك سلمان باکه» میکن» اونو نميشه گول زد 
ذهمیدی پست فطرت! کسی هم که اونو فریپ بده جرب سودا و 
تچلی» همه بسرش میریزه! 

من میخواستم باو پگويم که جرب» کچلی و همه ی مرضهای 
دیگی بمقدار فراوان در لنگ و پیشبندهای این دکان پاك» وحود 
دارد. اما وقت گفت و شید نبود» يك پقمر پیرمردرا داده و 
بجاك زدم. 

روز فراغتم بغروب نزديك میشد و بازار هم کمی خلوت شده 
بود» من نیم کیلوگرام شم فرمایشی‌را خریدم و ابتدا آنیارا 
مثل سبگی که جوجه‌ ی مرده‌را بو مینند بو کشیدم. سیس باندازه‌ی 
دو کيث ناس نرم برای هندی خریدم» بعلاوه با سه پقیر هم نیم 
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گبر‌وانکه بسمك برای تعارف به مشتربان تك و تنهای نشته خانه ی 
خودمان گرفتم. حالا دیگر میشد بخانه بر‌گشت. درست در ابنوقت» 
پهلوی بازار تنور فروشان جلوی حمام «بدل متدوم» با «تراپ بای» 
دوست صمیمی خود که پسر «رسول ممت» غوزه فروش از محله ی 
ما بود» برخورد کردم. 

من در همه ی این مدت بقدری از ملاقات آشنایان مبترسیدم 
که حتی نفهمیدم خوشحال شدم با نه . «تراپ بای» ثانیه نی توقف 
ی ی وی و دص یز 
گن اهر 13 

یی ۱ ار تایه تمتعالت؟ بسن 
مادرت قصد داشت برات ختم بذاره! - ما همدیکررا در آغوش 
گرفتيم و او دوباره مرا ورنداز کرد و پرسید: - چرا تو خونه 


دو در تاشکند هس اما 


بیدات نميیشه ؟ بعنی آنقدر دل سنگی؟ 

من در جواب زیر لپ گفتم: 

پله . میفهمی دوستم. به پین لیاسام در چه حالیست؟ 
خجالت میکشم با این وضع بمنزل برکردم... من يك هفته است 
که اینجا هستم.. 

- يك هفته ؟ پس چطر ما ترا ندیدیم؟ 

- آرو» من پیش ار باپ هستم... آدم دست و دل بازبه .. 
به هفته ای دیگر نزد او میمونم... صاحب پیراهنی میشم... برای 
خوار کوچولوهام هم چیزی میخرم. - در این لحظه من راستی 
هم تصمیم داشتم. که پس از بك هفته بمنزل برکردم: - من از 
تو خواهشی دارم» میشنوی» تراب بای؟ بهیچکس نگو که منو 
دیدی! ‏ بهمچ احدی! هفته ی دیگه خودم مییام! نمیگی هان؟؛ - او 
سری تکانداد. - گوش بدهء مادرم و خواهرهام جطور هستن هان؟ 
در محله جه خی تازه ایست؟ 

هیچ حبن» حال مادر و خواهرانت خوبه ۰ دائیت کمك مبکنه 
در محله هم چه خب تازه‌ای میتونه باشه؟.. راستی» بن 
«سلیم بای صوفی» بزغاله آورده! اما آی حند ید یم .۰۰ «حسی بای» 
هم ورشکست شدء حالا پارچه دم‌قیچی میفروشه » باور میکنی؟ 
آره, بکلی ورشکست شد! پدرش پوستشر کند. «زیاد یاجی» 
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ور عم مرد... همو نکه شعرای لنترانی سر هم دون 
همه ی اخبار و ۵ ... 

- تو خودت جطوری» تراب‌بای؟ 

ت_ من * 3 بد کی بیستم ! کار و بار بدرم حالا رو بر اه آشتزت۱ 
غوزه گران شنده و كت قا لب کنحا له ددو زنگه متسه .۰ ها 
نکاه کن» اگر تا هفته‌ی درگ ر بر نگردی» بهمه میکم که دیدمت! 
هم مادرت و هم به بر و بچه‌ه ر ستی» ار بابت کبه ؟ 

ب- | بو بیاء محر مانه ! حطو ر شنته. 4 دو آنقده مهم 
شمد هی ٩‏ 

۳1 همنتو ری .۰ .. 

- پهتره بگی» و گرنه خودم ته و توی همه چیزو درمیارم و 
تهج ی دنیارو پر میکنم! 

ی ی رت من... من شاکرد پندپاز شده‌ام... 

- به, حالا هی دروغ بکو! اکه تو پیش پندباز کار میکنی» 
پس تنبون مخملت کو؟ - هر دویمان از خنده روده بر شدیم. من 
گر سنمدم ۰ 

۹ ر اس » پس یکوء امان کحاست؟ 

م بط راست که بادم رفته دو ۵ . او حند وفقت برش 
پر نست» سس و وصعشس هم پار ه بو ر ه بود و حرفهای دری ری 
مسر ۵ ۰ | در هر صورت هیچکسی باو باور نکی‌د. آما او قسم میخوره 
ممگه خدا منو حزا بده» رعد و برق بز ندم ا که دروغ بکم .د.» 
حالا مت اینه که کار ۴ بارش گرفته باشه . پیش «عبدا له 
ارایه کشی» شاگرد شده براش اب ممکشبه و از اسیش مواظت 
میکنه ... «عبداله ارابه کش» یه کمرپند سر بازی پاو بخشیده. 
تردیم تعمیرش کردیم 

ص‌ عهمه ی اینهار! گوش میدادم و در دهن خودم قبافه ی 
آشنا بان و محله ی حو دمان ر | تصور در می اور دم ... آنقدر د لم 
برای خانه مان تنگ شده بود که حد نداشت! 
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بت خب» حالا دیکه باس برم. بفیه شو وقتی حودم بر گستم 
خبردار میشیم. 

در او قت بلدرجینی که «سس کار رحمت‌الله» بمن هد به رده 
بود بیادم افتاد. اثرا از زبس بغلم ببرون کلسیده بطرف تراب بای 
داز کردم: 

- بکیر» تو قفس بنشونش» خوب میخو نه . 

تراپ بای ی گرفت و در گوشش غری زد. سپس پار 

اینکاررا| تکرار کرد و گفت. 

- زکیء اینکه ماده‌س! 

کفتم 

من تموم دشت و بیابو نورو زیر پا کداشتم» اونوخ نر و 
ماده‌رو ثمین نمیدم! - ولی باطناً هیچ اطمینا نی نداشتم. رهکذر 
حوآنی را متو قفب کردیم. 

- داش ملاء نگاه کنین» این برنده آوازخون مبشه 
با نه؟ 

جوان بلدرچین‌را گرفت. ورنداز کرد و لبخندی زد: 

حوحه هاش آوازه خون میشن.ء اما خودش نه ! 

اما من اصلا بروی خودم نیاوردم که گندش‌را بالا آوردم ۴ 
کفتم 

سب حب» لای بلو میذار بش ی 

ما با هم خدا حافظی کردیم و بحوانب مختلف رهسیار شند یم . 


هنکامیکه بخائه برکشتم» حاجی بابا و دیگران نماز عصررا 
میخواندند. من خریدهای خودرا بعنی شمع» ناس پنسمث و انار 
با قیما نده‌را بکناری نهادم. آب قلمانرا| عورض کردم و سب قلبان را 
ثمین کردم. سیس سماوررا پاك کردم» با خاك انداز خاکسترهارا 
جمع کردم و حوله بدوش و جارو بدست» گوثی اصلا جائی نرفته 
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بودم» استاده منتظر حتم نماز شدم. در اینو قت هم نماز تمام شد. 
حاجی پا پا خطاب پمن گفت: 

ام» بتيمك من» عیش و عشرت میکردی» بیچاره! میکن 
یتیما پدر زیادی دارن. اینجوری هم میشه . یقین که واسه‌ی 
خودت به حفت در پیدا کردی. ها؟ پیدا کردی؟؛ حارو نرمه رو 
ببینین» کاش کوله ی آلمانا بجگرت بخوره! 

یکی از دودیها گفت: 

- مواظب باشین» حاجی‌باباء غروبه». در این وقت تنگ 
نفرین نکنین. 

من مشغول دم کردن چای پررنگ در قوری‌ها شده, آنهارا روی 
منقل گذاشتم. قلیان‌را جاق کردم و چراغ وسط اطاقرا روشن 
نمو دم . آنگاه درسینی بزر گی سهم هر بكرا! که عبارت از بت 
قرص نان گرده. دو حبه فند و بك مشت کشمنس سباه بود» قرار 
دادم . وقتی نماز همه تمام شد حلوی هر کس. بك قوری جای و 
پیاله ای گذاشتم. حاجی بابا دوباره به تقسیم تریاك پرداخت و 
سته بایتکه 9 پول داده بود» بیکی بیشتر و بدیگری 
کمتر میداد. بهر يك از چهار نفر بنکی که کوکنا میا میشامید ند نیز 
قنجانی شیره داد که رویشان‌را با دستمال پوشانیده بود. در 
ابو قت بالاخره سبرور و شادی همکانی آغاز شد. کسانبکه در 
حالت هوشباری طوری پرچانگی میکردند که آدم از شنیدنش 
منزجر میشد» حالا پس از بلعیدن حبهای خود. کوش دادن 
بحرفها پشان دیگر بکلی غیر ممکن بود. آنها در حالت عادی اشخاص 
خسیسی بودند که نمشد 0[ 
و بعضیشان حمی ان صفب دانه ی کتسمشی‌را هم نداشتند. آما 
اکنون. البته در حرف تبدیل بتروتمندان سخاو نمندی شده دودند» 
له آنورش نا یبدا بو دا 

یکی از آنان بتعریف و تمجید باغ پرکل خود» که ظاهر در 
فکر و خیالش پرورش داده بود» پرداخت. چنان باغی که در ظرف 
یکروز سراسر آنرا نمیشود پیمود؛ دیگری طلاهای موهوم خودرا 
میشمرد و چنان مقدارش زیاد بود که بهیجوحه نمبتوانست تا 
آخر آنهارا پشمرد؛ سومی همسابه ی خو درا بخا نه اش دعوت میکرد. 
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او میکفت: «دو راس گوسفند», سر میبرم.» - و دستهایش‌را در 
هوا بحرکت درمیاورد. ولی من کمان میکنم او نه تنها کوسفند, 
حتی حود خانه را هم نداشت. و چگونه آنها جای بهمدیگر تعارف 
میکردند و کشمش و نان کرده‌را جلوی یکدیکر هل میدادند! حتی 
ترباك خودرا که بست‌هائی پاندازه‌ی پال مکس بود. بین همدیگر 
دعسیم را تاه 

من میکوشیدم بحرفهایشان کوش ندهم و زبر و زرنگ 
پخودشان خدمت کنم. کافی بود که کسی در قوری‌را بصدا در آورد 
که من فوری حاضر شوم و چای تازه» پررنگ و اعلا برایش بریزم. 
ولی البته هدف عمده‌ی توجه من مثل هميشه هندی بود. 

- ماشاءال» پسرمء ماشاءا له . من راضی هستم... امروز 
جمعه بازار و روز سختی بود. خسته شده‌ام» آه که چه خسته 
شده‌ام ۰.۰ امروز دیگر نمیرسم مداخل‌را حساب کنم» باشه فردا, 
قلیان‌رو پیار ببینم. 

من دو سبه عدد دغال روی سر قلبان گذاشته . قلبانرا! 
حسابی چاق میکنم و در ضمن ناس نرمیر! هم که برای او خریده‌ام 
ی حود برمیدارم : 

- اینا آقا» قلیان حاضره. آتشش هم باندازه‌ی کافیه . 

. آفر تن فرز ند» باركاله ... 

او چند باری بقلیان پك میزند. تنباکو محصول «قارشی» و 
تند است. بدین سبب زود میگیردش» رنگ صورت کندمکو نش 
می‌برد و چشمانش کم نور میشود: 

۱ 

من دوان دوان پیاله ای آب سرد میاورم. او با دستی لرزان 
چند جرعه ای مینوشد. کمی نزد او ميمانم تا کمکم حالش بجا 
میاید. ناسرا که در کاغذی پیچیده شده است بطرف او دراز 
بکنم 

بگیرین آقاء من برای شما ناس بخارائی آورده‌ام. 

- ای باركاله پسرم» مرحبا بر توا ممنونم... 

او در کیسه‌ی پول خردهای خود کاوش میکند و نیم روبلی 
نتره‌ای بطرف من دراز مبکند: 
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- این انعام توء از حاجی بابا پتهان کن... 

من پول‌را کرفته و تعظیم خفیفی میکنم: 

- ممنونم», آقا... 

باطراف نگاه میکنم» برای دیگران هم بپایستی قلیان و جای 
بیاوزم شب زنده داری ۳ حروس حوآن دوم ادامه دار د. حاحی با با 
مدتی است که باندرون رفته و همه‌را بعهده‌ی من گذاشته 
ات بتدر یچ مشتریها هم متفرق میشوند» فقط هندی و اوستا 
سلیم» همانکسی که عينك مضاعف میزند مثل همیشه شبرا 
در نشنه خانه مسگذرانند. من هم چراغ‌را خاموش کرده و دراز 
میکشم.. 

فر دا پنجشنبه است و روز سنگینی است! شب جمعه آمد 
و شد زیاد خواهد بود. 

صیح سحر از خواب برمیخیزم و سماوررا آتش ميکنم. 
حار وب تندنند در حر کت ات و ابنتك همه حا حار وب شده » 
جمع آوری شده و تمین است. اوستا سلیم در گوشه‌ی خود به 
تنها نی نماز صبح را ادا میکند» مدتی برای والدین فقبد و عده‌ای 
از خوشان مرحومش فاتحه میخواند» آنهاثیر! که اکنون دم مرگ 
هم هستند فراموش نمیکند. بجان فرشته‌ی محافظ خود 
هم دعا کرده و بالاخره فهرست طولانیرا تمام کرده و 
مسر نستد : 

سماورت حوشه ؟ 

- غلفل میکنه. 

بایستی دنیال نان تازه رفت ولی حاجی‌پایا اجازه نمیدهد که 
نشنه حانه را بدون سربرست گذاشت. چه باید کرد؟ اوستا 
سلیمرا که نمیشود فرستاد! خوب شد که حاحی یا با خودش 
پبدایشس شد. 

- یقین هنوز, دنبال نان نرفته ای؟ 

ییا :30 بول نداشته نود ین .۰.۰ 

درسته » اینجوری هم میشه .... 

حبها شرا حستحو کرد دو تنکه بمن داد و دنبای آن مانند 
همیشسه » نصبحت مفصلی آمد: 
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- وقتی نون میخری» زیر و روشو نیکا کن که سوخته با 
خام نباشه » و کرنه نونی میاری که قابل خوردن نباشه . ابنجوری 
هم ميشه » بله » یه لقمه از اون بکن و مزمزه کن به بین خمیرش 
تشن نباشه . هر حه که بدستت مبدن» نگ ! : دست اونارو وزن 
کن که سنگین‌تر باشن. اینم اینجوری. جنگ بجای خودشء اما 
زمن هنوز نو و اهارو قورت نداده... 

من دستمالرا روی شانه ام انداحته » دوان دوان عاز م نانوانی 
میشوم. هنوز کله ی سحر است! هوا تر و تازه» درختها, دنوارها 
و خانه ها همه کمی آبی رنگ بنظر میرسند؛ گوئی خنکی آسمانی 
رنگ بامدادی آنهارا بطور فراوانی شست و شو داده است. 
سس پیچ» پهلوی «کیان کهنه». من به ملا حنی» برخوردم. دنبال 
او بك گله سک ولکرد و گرسنه در حرر کت اتب او ضمن راه 
بلند بلند با خودش حرف میزند: 

- وقتی بی پولی شتر بيك تنکه هم گرونه ». وقتی پو لداری 
دهز ار تنگه هم ارزونه ! آهای سسکا میشئو ین؟ - او بحانب گله ی 
سکان رو برگرداند. کوچکترین آنهارا که سککی لاغر و مردنی 
بود مخاطب قرار داد: - ملو سکم! سب در اینوقت جشمش نمن 
افتاد: آهای حوانك دم ملوسکمرو بیوس! 

من خو دم را کنار کشسیدم و از دور مراقب حر کات ابلیانه ی 
او شدم - مدتهاست که من آشنایان قدیميم بعنی جنی‌های 
تاشکندرا ندیده بودم. خودم هم متوحه نشندم که جطور شت 
سب «ملا حنی» و کله ی سگ او راه می بیما یم » بالاخره هتتاسنه 
ملتفت شدم بعقپ بجانب انوائی بر‌کشتم. وقتی با نان به 
نشئه خانه رسیدم دیدم حاحی را را سر گرم سبماور است. ناه 
مدتهاست در حال حوش است: 

- تاپاك» تو جت شده» مه نا خود «توی-نیه» دنبال نان 
رفته بودی؟ کحا گور و کم شده بودی؟! بده ابنحا! 

حالا در شثه خانه هفت هشت نفری مستری حمعند. ما 
با ندازه‌ی بولی که داده‌اند بین آنها آشامیدنی» خوراك» و دراد 
مخدره تقسیم میکنیم و وقتی که همه بکار خود مشغول میشوند. 
من بآهستگی مجری چای و قندرا باز کرده از آنجا شیر نی 
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پرفزی یعنی پشمكرا بیرون کشیده سه قسمت میکنم و 
تین» هاز! جلوی حاجی‌بابا (پزرکترین آنهارا). هندی و اوستا 
تس شا فد وان سا جریا با یی نت و9 

تو اینو از کجا بدست آوردی» حرامزاده‌ی نایاك. 

من با فروننی چشسما نم‌را بز بر افکنده و میگو یم: 

- پول نو جیبی‌های روزهای پنجشنبه‌ رو که شما میدادین 
جمع کردم و دیروز توی پازار خربدم... 

حاجی بابا متعجب و متاثر است» هندی و اوستا سلیم نیز 
تحت تانس قرار گرفته اند. 

- آفرین» پسر, از تو آدم درمییاد! صرفه جو باش و برای 
میادا هم پس انداز کنء این... این خصلت خوبیست. همین طور 
رفتاز کن» بزودی دارا خواهی شد. بپله » اینجوری هم میشه ... 
خب» پرو پسرکم». پرو» بذار پولات ده برایر بشه » اینهم 

زوز طبق معمول همیشکی میگذرد. نزدیکهای غروب, مانند هر 
شب جمعه » اشخاص جدید چندی میایند که قسمت عمده‌ی آنان» 
بیشه وران حوان هستند. این عده معمو لا یکی دو يك و فو قش 
نصب قلیان بیشتر نمیکشند» ولی در عوض خودشان پلو یا 
شور با ءییزند و سس هر مطلب بی اهمیتی با سر و صدا قهقه 
شادی میز‌نند. حنان میماند که نشثه خانه برای مدت کو تاهی 
بقهو ءخا :4 ی عادی با مشتریان معمو لی تبدیل میشود که راستشرا 
بخواهید دل من خبلی برایش تنگ شده است. روزهای دیگر در 
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کجا عبن میتوانستم چنین پلوی چرب و نرم و جنین شوربای 
برای «شاگرد قهوه‌جی» که من باشم. کنار میگذاشتند. آنها گرجه 
جییشان زیاد هم پر نبود» اما براستی آدمهای دست و دل بازی 
دو دزد . شاد هنوز عادت نداشتند که هر بقبری‌را شمر‌ند. در 
و فلفل سرخ میدادند و از اینراه يك کيك يك کبك پولی هم برای 
من بای میماند. در چنین شبهائی تا سرم‌را میچرخاندم» میدیدم 


که پسج شش ننکه که حو دش بول حسابی نود سب زده‌ام ! 
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بویژه که آنها طی يك شب» چندین بار پلوی دانگی درست 
میکردند و اتفاق میافتاد. من چنان پرخوری میکردم که موقم قدم 
برداشتن شبیه غازی بودم که سر آبشخور میرود. 

امروز روز موفقیت آمیزی بود و کسپ و کار ما خوب شد. 
من بیست و يك روبل و چهل کپك پول نقد یحاجی بابا تحویل دادم. 
او از شدت رضایت راستی راستی نیشش تا بناگوش باز شدا! 
پس از نماز پنحم هنکامیکه دو باره فقط هفت هست ‏ نف 
مشتری در نشئه خانه باقی ماندند. او چهار عدد شمع از آنهانیرا 
که دیروز از بازار آورده بو دم برداشت» آنهارا در جهار گوشه ی 
اطاق روشن کرد و بالای هر کدام از شععها بك سوره ون 
خواند. اوستا سلیم هم روی تخت چوبی جهارزانو ننشست و روی 
بالشس براق» همان کتاب مورد احترام خود «داستان نبردهای ابو 
مسلم بخت‌پار» را جلوی خود باز کرد. الّن است که او با 
صدای بلند و طنین دار خود» بخواندن کتاب آغاز خواهد کرد. 
بقیه حودرا برای شنبدن حاضر کرده و از قبل در انتظار لذت» 
وحشست و شبفتگی خحشس‌شان زده بود. در قافه ی آنان که یا 
نور چراغ نفتی دوده زده روشن شده بود تمام ابنهارا میتوان 
خواند. 

«با - آری... باری» از جانب میمنه » از جناح راست در 
دامنه ی «کوه دامان» گرد و غباری برخاست. هفتاد و دو برجمدار 
هفتاد و دو هزار جنگاور زره‌پوش هفت جوشنی در درون گرد و 
غبار ینهان بودند. اما از حانب میسره.» بهادران ابو مسلم محترم » 
آن بخت یار خراسانی در صفوف منظم مثل سد اسکندر ذرالتر نین 
استاده بودند. برفراز اور نگ زمردین او که با نقش و کار 
زدین زینت شده بود علم محمدی» پرچم نورانی خراسان در اهتزاز 
دود . 

از صف دشمن کرد نقاب پوشی با زره‌ی هفت جوشنی» 
مهمین بر اسب تیزدوی جالاك زده خودرا بمیان مبدان ار زار 
انداخت. پاهای اسب تا قوزد در خال فرو میرفت. او دو حالیکه 
گرز هفتاد و دو منی‌را برفراز سس خود میجرخانید نقاب از صورت 
بر داشته فر باد زد: 
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سب آهای» ایو مسلم حراسانیء دوستدار حانوران» اگر مرا 
میشناسی پشناس» اکر نمیشناسی» خواهی شناخت - من نصس 
سیار پیعار هستم و امروز در این میدان جانت‌را خواهم 
و هت( 

آنگاه سر‌دار محترم | بو مسلم» در اوج شحاعت بر اسب قزل 
حرد بنام « کوهتاج» بریده و راه این لعنتی‌را برید. از شدت 
عبیه: مو کن انداشی - ات شا کوش هر لته وا ترس 
زهراگین که زره‌اش را سوراخ میکند. 

اپو مسلم در يك حرکت کم نصر سیار را گرفته با فریاد 
«با علی!» اورا بالا برده. هفت بار برفراز سس مپارك خود 
حرخانیده و پاسمان پررتاب کرد. جسم این نگون بخت از ددده‌ها 
پنهان شد و باندازه‌ی وقتی که برای پختن پلوئی لازم است. 
ظاهر نگردید. سپس مرد نازنین دست مباررا بجانب آسمان 
دراز کرده دوباره او را گرفت صحیح و سالم روی زمین قرار 
داد و گفت: 

ما۸ ضبن اوه از اش یه وه تفت هر ان میارا نار 
دار 

نصس سیار ابراز پشیمانی کرد و برکاب اسب آن مرد شر یف 
بوسه زد و باو قول اطاعت داد». 

این داستان هیحان انگیز» کهگاه با نداهای تعحب آمین آخ و 

اوخج حاضر ین قطع میشد. وقتی قرائت باتمام رسید. دیگ 
هیچکس قادر بسکرت نبود. تبادل افکار شورانگیزی 
آغار. شمه 

«احمد علی» در حالبکه اشعش‌را پاك مسنمود» گفت: 

7 این معنی قهرمانیه ! این معنی شجاعته ! در باره‌ی چنین 
کسانیه که میکن: آدم شجا ع هنگام لشکر کسی شناخته میشه . 
سربازان امروزی چی هستن! فقط حین و بزدلی. در بك 
زگ ات رو ماک ی کم. کرانتاری مس و 
گاهی حتی باتوپ روی مردم آرام» آتش باز میکنن... اینها کافرن. 
ی او 21 : 


بقیه ‏ میگویند؛ 
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اینطوره» حقبقتاً ابنطوره! جنین قهرمانانی حالا دنکه وحود 
ندارن» نیستن! 

هندی منهم با همان همصدا میشود: 

سح ماشاءا له » ماشا| له » حقبقتا اینطور اتات نت 


دلزده سدع 


میباز هی هه ماس تن ابا. طاقت‌بین برای. :تایه 
چندین مامه در این محل کافی نبود! جاء البته جای پرصرفه ای 
که نه تنها قادر یکمك بمادر و خواهران کوچکش باشد. بلکه 
خر راه تا هندوستان‌را هم در آورده باشد! معهذاء آدمی که 
ی آنزمان مثل کوساله ای در حمنزار بآزادی خو شگذرانده 
اگر نائهان چون موشی به کوزه‌ی پر از شیرینی بیفتد. راستی 
که جای هیچگونه خوشحالی هم نیست. در کوزه دایره‌ی کوچکی 
از آسمان. مثلا باندازه‌ی سکه‌ ی بك روبلی نقره دیده میشود. 
وان ی که ری مه تیب من اسان کر ووورن قفه هرا 
صراف هندی هم بيشك خیلی جالب و همانند لیاده‌ی خود هندی 


ود در کح پسر بجه ای حون من» مبتوانست آنقدر پول جمع کند 


که باندازه‌ی جند وحب از او درازتر است طرلانیند» اما مگر 
این قصه‌ها میتواند برای کسی چون من جانشین پسر بچه ی 
همسال و دوست جان جانیش شود که میتوان با او باز کرد. زد 
و خورد نمود» کشتی کرفت و بعد از کتککاری دوباره آشتی 
کرد؟ 

بی‌اندازه د لم ننک شده بود و همه اش دئبال وسیبله آی 
برای سر کرمی بودم. بلدرچینهائی که حاجی‌بابا نگهمیداشت 
شروء بخواندن کرده بودند و کیکی هم که «سلطان دماع 
فندقی». مشتری فینه بسر دائمی ما به نشته خانه .آورده بود» 
میخواند. ولی هم بلدرچینها و هم کبك چون من اسیر بودند: 
او لیهارا از مرغزار سر سبز «قونغیراق تیه » و دومی‌را از دامنه ی 
کرعهای مرتفع و پر برف «تای تای» جدا کرده بودند. با شنیدن 
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آواز آنها» من اسارت خو درا شدیدتر احساس میکردم. بر ای 
غریح من چیزهای جالبتری ازم بود» مثلا فرار ببر از باغ وحش 
و حمله‌ی آن در رسته‌‌ی حرازیفروشان به «ولی خواحه اکه», 
با اینکه انفجار دیگ حمام در وسط روز. من در این آرزو 
ار ۱ ی و3 اون هیک کم ور ار در 
۰ حراز یفروشان قدم میزند و در هر ثانیه از بوی عطرهای 
گونا کون بطوری عطسه میزند که حتی فرصت باز کردن دهانش‌را 
ئم ندارد. یا اینکه چگونه حمام سر مشتری‌ها خراب شده و 
ادمهای لخت 3 عرد جون مور و ملخ از آن بیرون میریزند. 

اما بیش از هر چیز» مسافرت هندوستان را بتصور در 
میاوردم که جگو نه در جنگل انبوه با شبری زد و خورد مسکنم» 
کله ی مار چهل سر را از تن جدا میکنم» آدم وحشی‌را رام میکنم 
و سوار بر تمساح و ک رگدن میشوم ... جنین زندگی مطابق ذوق 
و دلخواه من نو د! 

ولی در اینحا جز افیونیهای زردنبو چرن پرندکان بیمار و 
صحبتهای مشمتزکننده‌ی آنان که چون چرت زدنهایشان 
بی‌پایا نست» +4 چیزی وجود دارد؟ چطرر تاکنون من همه ی ابنیارا 
حول کرده‌ام؟ و اما حین جدا شدن از هم چقدر وضعشان تهوع 
اور است: گو ی مرده‌ها سبر از قبر ببرون آورده با سرو صدا 
برای هم دست می‌جنبانند! نخیر از اینجا باید بچاله زد و دار 
شد! از اینها گذشته » نزد مادرم و اهل محله هم شرمندهام. 
یقین که ترا پ‌بای طاقت نیاورده و در باره‌ی ملاقات ما در 
گوشی بکسی گفته اسیت ! اما در این ضمن مثل اینکه 93 ز سر 
گر شم بچ پچ میکند: «برای رفتن از اینجا هنوز زود است. کمی 
زود است...» اولا پول مسافرت هندوستان هنوز جممآوری 
نشده است. کواینکه شعایت کردن از دست کشادگی هندی» 
گیجی حاجی‌بابا در محاسبه. کذشتهای دوستداران پنو و از 
زر نگی شخص خودم کناهست. ایترا فقط خصوصی بشما میکویم. 
ضمنا غیر از خدا هندی هم البته میداند که من تا آنزمان سه 
عدد پنج رو بلی. يك ده روبلی» دو روبل باضافه‌ی مقداری بول 
نقره‌ای و مسی گرد آورده بودم. بمحضص اینکه پولهای خرد 
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بمبلغ کردی میرسیدند» هندی آنهارا برای من با سکه‌ی طلا 
مباد له میکرد. سکه های طلا 3 ی 9 حاشیه ی قبای سيت 
تابستانی خرد دوختم و بقیه ی پولهارا در زیر سیگاری سنا لی 
حاحی با با گذارده» 5 بنحاه قدمی نشئه حانه رس درحت سیبداری 
که کنار جوی آبست» در خاك پنهان نمودم. البته پول زیادی 
در آورده بو دم در این حرقی نسست » را رحود این هنوز 
کافی نبود. 

اما این هنوز نصف کار است. آخر حاجی‌بایا که مرا بخو بی 
و حوشی مرحص نخو اهد ۵ او از کار من راضی است» علاوه 
بدون من کارش از بیش نمبر‌ود. صاف و ساده فرار کنم» محتملا» 
شهر است» همه جبز کشف خواهد شد و آنگاه ماندن من در 
مجله هم غیرممکن میشد. نخیرء تنها يك راه هست که دسته گلی 
پاپ پدهم که مرا بخاطر آن از آنجا بیرون کنند. تا کنون من 
متل بره‌ی سر بز‌بری بودم... 

پا از انجا که هفته های آخرء کله‌ی من پر از نقشه های 
نارس بود» با از آنحهت که دئتنگی و ملال مرا در بر گرفته 
بو د» همه در نشثه خانه متو حه قبافه ی غبر‌عادی تیا کرش و متفکی 
من گردیدند. ظاهرآً این موضوع حاجی‌بابا و بیشتر هندی‌را 
ناراحت کرده لو ۵ ۰ 

روز سه شنیه حاجی‌پابا مرا صدا کرد و با مهربانی پرسد: 
نگرده» تصادفاً این سياهك زهر ماررو امتحان نمیکنی؟ 

کدوم» کدوم؟ همو ن زهر ماریکه ما مصرف میکنیم» ص 
در باره‌ی اون مییگم . . 

تتی. ۱۲ منگید حاحی با با! هر فکرش هم نیو ده‌ام ۰.. ص می بینم 
که مشتری‌های ما بجه حالی درمبان. بذار سر تا بای منو طلا 
پکیرن» من اونو بدهان هم نخواهم برد! 

خبء» الحمداله » افرین». پسرکم». و گرنه اینجوری هم 
میشه » مواظب باش» از این زهر مار احتباط کن... 
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حاجی پابا چشمانش‌را با دستمال کمری که منز هميشه روی 
شانه اش بود» پاك کرد» در جیبش جستجو کرد و يت اسکناس 
پث روبلی از آنجا بیرون کشید: 

- این پول تو جیبی واسه‌ی فردات که بازار میری فرزندم, 
گردش کن» دهانتو شیرین کن. تو منو خیلی خوشحال کردی, 
من ترسییده پودم و فک میکردم که چنین پسر بچه‌ی خوبی رو ما 
خراب کرد بم. 

پول‌را در جیپ پنهان کرده و گفتم: 

- اذ این بابت میتونین مطمثن باشین حاجی‌باباء من که احمق 

معلو م بود که او حقبقتاً هم آرام شده است جو نکه نصا بح 
معمولی خودرا شروع کرد. شب هنگام هندی نیز همینطور با 
مهر بآ نی مرا نزد خود صدا کرد. 

- بیا اینجا ببینم» پسرکم» کار و بارت چطوره. مربض که 
امستی ؟ 

نخیر» آقا.ء ممئو نم. سالم هستم . 

پس جه دل واپیسی داری؟ 

7 همینطوری... - من زیر چشمی باو نگریسته و مصممانه 
گفتم: - من همه اش در باره‌ی هندوستان می‌انديشم. آقاء 
میخوام بدانجا سفر کنم! 

از حندید» من هم خندیدم. 

- ماشاءاله. تو راس راسی میخوای بهندوستان بری؟ 

3 

تب راه هندوستان خیلی دور و سخته ! 

- من خبلی پشست کار دارم آقا.. 

2 ۱ فی و پس سکم ... ماشاء اله ! 

از برای چند انیه خاموش شد و چشسمانش مثل اینکه 
جبزی‌را در دور دورهاء خار ج از نشثه خانه ی ما دیده است» تبره 
و غبارآلود گرد بد. سیس ‏ جشمانش‌را تنگ کرده سر‌ش, ۱ 
جنبانید» کویا رویا را از خود میراند و دوباره محبت آمیزتر از 
پیش مرا نگر بست» دست به کیسه‌ی خود برد و در آورد -او هو! 
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پنچ روبلی! من کمی دست بدست کردم. حقیقتاً هم باور 
نمیکردم که همه‌ی این بمن میرسند. ولی او گفت: 

پگیر» پسر کم» بگیر من نه خانواده دارم» نه فرزند, 
همه را هم که حرج نخواهم کرد» بعلاوه خداو ند صدقه بخاطر 
بخشس گناه‌را دوست دارد! 

باری این زمان بخت بار من است؟ اهر امروز از دنده‌ی 
راست بر حاسته ام. در عرض كت روز شش رودل کار ن فه 
بدینطریق بزودی ملیونر هم میتوان شد. ار من میدانستم که 
ترفتن قیافه‌ ی غمکین چنین مداخلی دارد» تمام عمرم از همان 
ابتدا روی حزن انکیزی بخرد میگرفتم. با وجود همه ی اینها آنروز 
دل و دماغی داشتم و تا شب بکار مشغول بوده بی‌سبب نبسم 
میکر دم . 

سحر گاه روز چهار شنیه حاحی با با دو تنگه بمن داد و گفت: 

7 فرزند» زود بپر دنبال نون» خم‌رو از آب پر کن و مواظب 
باش جلوی بلدرجین‌ها آب و دانه باشه. آنوقت دیکه تو 
آزادی» اينهم ابنجوری» میتونی بدوی ببازار. بخوری و شادی 
و تفریح کنی! هر وقتهم لته وتات برمیگردی. اما مراقب 
باش خیلی هم دیر نکنی» حالا پدزمانه ابه ء آدمای نا باب فت و 
فراوونن» اینحوری هم ميشه » بله .. 

من در يك آن بنانوائی دویدم» آب آوردم و به بلدرچین‌ها 
رسیدگی کردم. سپس با حاجی‌بابا چای نوشيديم و من عازم 
بازار شدم. این بار چرن میل بسرشیر و نان کرده داشتم از 
بازار لیثبات فروشی که جنب «خسته اوقاش» قرار داشت 
شروع کردم ... همین که سر و کله‌ی من آنحا بیدا شد و هنئوز 
نرسیده بودم که طبق معمول جنس‌های مختلفرا مزه کنم؛ بيك 
اتب ۱۰ تشن زده بلیسم و بگویم «نرش است»» دیگری‌را مزه 
کرده بگو یم «یکی» اسست ‏ که ااگاه پسر بجه ای از 
محله ی‌مان بنام «اوبای» برادر . کوجك «عیداله حجیغی» بسر 
| برآهیم بهلو ان» ببررا د دم . او از دیدن من خوشحال و متعحب 
شد» - معلوم مشود «تراب بای» بقول خود وفا کرده است! .- 
و باز هم سوّالات وحعایات شروع شد. الحمداله که من یکحا 
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پا راستی و جائی با سر هم بندی کردن مطالبی خودرا خلاص 
میخردم. سپس نقشه‌ک عمل کشیدیم: تا من سر شیررا صرف 
کنم» او ماست خودر! که برای فروش بازار آورده است خواهد 
فروخت و آنوقت ما عازم سیرك «یوپاتوف» میشویم! بعد با بستنی 
دهان خودرا شیرین میکنیم» ماهی سرخ کرده میخوریم» توی. کجاوه 
روی پشت شتر سواری میکنیم» شهر فرنگ تماشا میکنیم... 
خلاصه حسابی تفریج میکنیم! 

من به «اوبای» گفتم که امروز همه مهمان من است چونکه 
پول فروش ماست‌را او نمبتوانست حرج 1 و گر نه رن نز اد شین 
حسا بش را میررسید» پاو سفارش هم شده پود که ارزان نفروشد! 
تا او مشغول کسپ و کار بود من يك کوزه‌ی کوچكت سر شیر 
بقیمت يك میری حریدم» دو کيك برای نان گرده دادم و در سایه 
جمبانمه زدم. بزودی اوبای هم که جنسش‌را فروخته برد سر 
رسید و بمن در تمام کردن خوراك کمك کرد. ما کوزه‌های خالی 
او ر! در دکان «قرابای» قصاب گذارده و مثل کره‌ی اسب بال 
پریده‌ای که جلویش را باز کرده باشند» آزاد شد یم ! 

پازار نیمروز از جمعیت موج میزند. جلوی دروازه‌ی 
کاروانسرای» کاروانهای شتر که بارشان کاهء تاغ و ذغال است. 
در انتظار پناهگاهی راه را پند آورده‌اند. شتران خاموش ایستاده 
و دروی بوده‌ی زشت آنان نفرت بی‌اندازه و با اطاعت بی‌حد هرز 
توشتته تاه ایننت: فقط کاهگاهی یکی از آنان سبر برمیگرداند 
و زنگو له هایش پکوتاهی بصدا در ميایند. آنگاه بنظ میرسید که 
سکرت آنان - در حقیقت امر نطق بسیار طولانی است که فقط 
ما آنرا. نميشنويم و در آخرش پا صدای زنگوله نقطه ایرا که 
مدنها منتظرش بودیم می گذار ند... 

بعد از پل روی نهر «محکمه». دستگاه ماهی سرخ کنی حول 
و حوش حودش‌را بر از دود و دم کرده است. دوی میز کثیفی 
مامی بزرگ اسبله‌ی سیحون بیحرکت دراز کشیده است. روی 
چشمان باز شبیه به کیسه‌ی ماست آپ رفته اش» پر از مگس 
است. در طرف مقایل دکان تیماج فروشی است. ‏ کمی دورتر 
میدانیست که گنبد سفید و آبی برزنتی سیرك در آن پیداست! 
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ری ثخت‌های چوبی مرتفع در کنار در ورودی نوازندکان و 
مضه های اشنای ما و در بین آنها «رفبق» معروف قرار کرفته اند. 
انها با نواختن و نشان دادن پرده‌های کر تاهی مردم‌را! دعوت 

من ماحرای حودرا! با نوازندگان در چهارشنبه ی گذشته برای 
او بای تعر یف کرده و میکویم: 

ت آ»ء و افسوس که گوجه‌ی سین با انار در دسترس نیست.» 
هر دوی ما قهقهه مین نیم . 

حپ چی» بسیرك بریم؟ 

او بای برحلاف انتظار من حواب میدهد: 

- نه, میل ندارم ... 

- چی میگی؟ 

گروئه ... 

7 من میدم! 

7 میدونی» میکن او نجا یه «مریم خانمی» هس که لخت و 
عور بازی میکنه » من از زنای لخت خیلی میترسم! بخداء اونارو 
که می‌بینم مت اینکه با رو قور باغه میذارم! اونحا دیکه جی 
هس؟ چشم یندیرو ما تماشا کردیم» ساز و آوازو گوش دادیم 
بریم باسیای رقاص نگاه کنیم؟ ما خودمون تو خونه اسب دار یم 
میدونی پابام چه جوری ازش سواری میکیره... بهر صورت رقصای 
استیا یه ذره هم قابل مقایسه با شکار نیست» تو «اولاق»»# رو 
هیچ تماشا کرده‌ای؟ 

سب نه به دفه هم ند بده‌ام . 

- اما من دیدام! راستی اونو ميشه سرد کفت! 

- ممکنه با همه‌ی اینا بریم تو؛ 

چی میگی؟ تاجریم که پولمو نو بباد هوا بدیم؟ بهتره 
بستنی بخر یم » نه اینکه بر بم همو نارو دو باره تماشا کنیم ... تب 
او جان تازه‌ای کرفت. - تو اینجا تو سیرك دیده‌ای. میکن: 


#۴ اولاق یا بزکشی - پازی و مسایقه‌ی سوارکاری ملی از بکهاست. (م.) 


۱: 


«رفیق» یه پار دهنشو پر از خاك اره کرد وکبریتی باون زد. 
ارنوخ بیا و تماشا کن از دهنش جرقه بیرون می پرید! 
دیده‌ای؟ 
و هی اه 
- حسین بای تعر یف میکرد! 
- حب» حسین بای هم دروغ میکه ! 
- حب پاشه » بریم دنبال بستنی؟ 
ِ راه افتاديم. من بستنی سرخ و اوبای بستنی کرم زر نک 
سنارش داد یم که انرا نوی لب نخت برایمان آوردند و فاشنیاتی 
چوبی هم بوسط بستنی‌ها فرو کرده بودند. خوشا بحال آدمپانیکه 
هر روز مبتوانند از چنین چیز خوشمزه. لذت برند! ما هیچ متوحه 
تشدیم که چگونه لب تخت‌های ما خالی شد. ۲ ۱ 
در همین حاء نزدیعی کاروانسراي و میدان» اداره‌ی یست 
قرار داشت که جلوی آن تیرهائی با طناب برای بندبازان نصب 
شده بود. نمایش هنوز شروغ شنده و فعلا جند نفر 
مینو اختند و دو نف مضحعه با پاهای چریی. بلند تلو تلو 
می‌حوردند و انواع چرندیات سر هم میبافتند. یکی از آنهارا من 
میشناسم 7 من اورا بخاطر کلاه زردوزی منگوله دار او بیاد 
دارم: اورا «داش بخار» مسنامند. ما در انا هم جرخحی زده و لی 
1 شروع نمایش نماندیم» راه خودرا ادامه دادیم و به بحت در 
اطراف اینکه در برکشت بمحله از چه چیز برای خود پای پیربی 
درست کنیم» پرداختيم. جگو نه ما قبلا بدون آنها گذران میطر دیم» 
راستی قابل فهم نبود! راه رفتن با آنها مشکل نیست (اقلا بنظ 
ها ابنطور میر‌سید). در عوض کله‌ی آدم بالاتر از هد 
پلندقدترین اشخاص و بالاتر از هر دیواری قرار میگیرد. هر 
حارا میخواهی و هر چه را میل داری تماشا کن! 
او بای میپرسید: 
- شاید نخود پخته بخریم؟ 
نه » ولش کن» ما که همین الان نان و سر شس خور دم ! 
بهتر ه بر دم تماشای شهر فرنگ و از زیر ذره بین بتصو بر ها ۳ 
کنیم. ما از اول هم قصد اونجارو داشتیم» یادت میاد؟ 


ء ۱۶ زرا 


ت 


"برای کچل» پرادر کوچك «الهام قهوه‌چی» شهر فرنگ 
نشان میداد. تماشای دو تصویر يك کیك میارزید. ولی ایرای 
مارا شناخت که همسایبه هستیم و موافقت کرد هر پنج تصو بررا 
در ازای يك یقبر بما نشان دهد. ما «دور بین» را بچشمان خود 
گذاشتیم و ابرای با صدای مشمئن کننده‌ای شروع کرد: 

اینو که می‌بینی» پادشاه فرنگ قیصر رومه که با زنش 
تور او گردشی. سکن بای علفهی. نان ستان 
عبدا لحمند دومه . او روز حمعه برای نماز بمسجد جامع « با 
صوفبه » اومده. در براس کالسکه‌ی سلطان کداها صدقه 
مبخوان... این سلطان افغانستان عبدالرحمانه ... و اما این حانم 
که سوار بر فیل تو حنگلهای مازندران گردش میکنه » شاهزاده 
خانم هند دختر یادشاه فرنگه ... - ابرای توضیحات خودرا جنان 
تند تند بلغور میکرد ۲ تصاویر باو نمیرسیدند. بهمین سیب 
هم ما داشتیم زن قیصر روم‌را بجای خلیفه سلطان عبدا لحمید 
ثانی میگرفتيم. تا ما میآمدیم این اشتباه‌را کشف کنیم» شاه 
افغان عبدالرحمان سعی میکرد خودشرا بحای شاهزاده‌حانم هند 
سوار بر فیل بما قالب کند. در ضمن ابرای بچرند گونی خودش 
ادامه میداد: - و این زایر ین مکه و ببت اله هستن گه از کوه 
عرفات بالا میرن... اما این یکی دابه ی اعلیحضرت تزار سفیدها 
بعنی «والنتینا فثودوروناه هس که پارسال از درد ورم 
روده مرد. بستون شد. برین کردش کنین! 

ابرای ظاهرآا برای ابنکه مبلفی‌را که بما گذشت کرده بود 
حبران کند» خیلی عحله داشت. ما پول اورا پرداختیم و دور 
شدیم. بنظرمان میررسید که ما همان الآن بسر تا سر دنیا مسافرت 
کرده‌ایم» جه بسیار جیزهای غیر قابل فهمی که ابرای توانست 
در ظرف دو دقیقه بما نشان دهد و بطور نهائی همه چیزرا در 
مغز ما در هم و برهم کند. اینکه پادشاه فرنگ (یعنی فرانسه ) 
با خیال راحت با زن خود در خیابانها گردش میکند» در حالیکه 
دختر او شاهزاده خانم هند معلوم نیست در کجای دنیا بفیل 
تقو ا زک مشغول است» ذره‌ای باعث تعحب ما نشد. ولی زایرین 
مکه و بت‌اله در مسحد ایا صوفیه جکار میکنند... دهه ! همه ی 


۱:۵ 


ِ#ِِ 9 از کوه عرفات بالا میرفتند تا از قیصر صدقه بگی ند... 
حلاصه ما جنان سس نخ‌را کم کرديم که تا شب هم همه 
مطا لبر ا درست درك نخواهيم کرد. 
۱ تصف روز گذشته بود»ه بان میماند که کاری هم برای 
انحام ندار نی تعلاوه او بای عحله داشت که بمتزل قرب کون من در 
ضمن راه در این فکرم که » چطور است یکی دو روبل خر 
کر‌ده» و ای مادر بیجاره و خواهران کوچکم پنچ کیلو و 
ماش» يك کیلو روغن» کمی گوشت و خرده ریزهای دیکر خریده 
و توسط او بای بفررستم؟ نله . اما چکار کنیم اگر که مادر م 
او پای‌را سبزال پیج کند که او در کحا میا له شم .نوا 
یخرید مرا هم بنزد او ببر و با اورا پیدا کن! آنگاه او بای 
3 - ت بسرش بریزد؟ گرچه , چند ماهیست که آواره 
میخردم» ولی بعضی‌ها در محله میدانند که من زنده و سالم 
هستم و يقین که این مطلب‌را بمادرم هم تلقین کرده‌اند. چقدر 
سر ی اک 170 
میکنیم ۰.. در گر صورت من حالا دیکر بیش از يك هفته نزد 
حاحی بایا نخواهم ماند. 

من يت سکه‌ ی نقره بطرف او بای دراز کردم: 

- بیا بگیر برای مخارج متفرقه . اما مواظلب باش ‏ بهیچکس 
تا هفته ی اینده نگی که منو دیده‌ای, باشه ؟ تو آن هفته من 
بر میخردم ! 

ناگهان حس کردم که کرسنه دا بای بش 
بتهوه‌خا نه ی « لهام» میزنم و در آنجا مثل بای‌زاده‌ها چای مینوشم! 

در قهو ه‌خانه همه جیز متل سایق بود» هما نطور گرامافون 
کوك بود» «اسراطاسه» هم دوندگی میکرد و فقط نمیدانم طوطی 
کحا گم و گور شده بود. اسراطاسه در ابتدا نمیخواست مرا 
راه بدهد: 


۳ رم 5 ۰ ۰ 0 ۷ 
درو» بر و » لجم سمو از ا بنج بدار. ‏ حودت مشغو ل شيو ! 
میدوبی اینجا به فو ری جای» ره مشت قند و به نون گرده 
ت ۰ ج ۰ ۰ " ۶ ۰ ۰ ۱ 
جقد میارزه؟ جيار پقیر و نیم! در چنین جائی» نوشیدن جای» برای 


1 


جیب کسانی متل تو زیاده» بالاء بالاء بزن بجالد! فقط میتونی 
نمدو ان 

آی. داش اسراحان. شما منو راه بدین» من نه تنها 
چهار پقیر» بلکه روبل هم دارم! ایناما! باور نمیکنین. نگاه 
کنین! - و من رویل باو نشان دادم. 

تفت یسورع نا کنخ 

آی, حرامزاده. ناياك» نکنه راسته‌ی بازار را غارت 
کرده‌ای! از تحا تو روبل بدست آوردی؟.. خوب. باشه » بیا تو... 

من در لبه‌ی تخت چوبی نشستم و او همه چیز برای من 
آورد. عن چای مینئوشیدم» یکرامافون کوش میدادم و لذت 
میبردم. افسوس میخوردم که طرطی دیکر نبود و کرنه چقدر با 
او صحت میکر دم ! 

دی منم لب همین تحت دهقان: بازه بوره‌ای. که لاید از 
زراه دور آمده بود». شست .۰ نفهمبدم حطوری این اسر‌اطاسه اورا 
راه داح ظاهر[ او را خوب دید نزده بود. دهقان با کمرونی 
باطراف مینگریست و همه اش جایجا میشد. ابتدا من‌تصور میکردم 
که او منتظر کسی است. سیس. ‏ حدس زدم - بله » او در 
حقیقت نمیتوانست بفهمد که چه کسی اواز میخواند! من بی 
اختبار زدم زس خنده و او با احتباط نگاهی یمن انداخت. آنگاه 
من هرجه میتوانستم با احترام‌تر باو شرح دادم که آن دستگاه 
شمبوردار است که مبخواند... اوناها در ان کوشه است! 
آنوقت او بکلی دست پاچه شد و مدتی پا چشمان وحشت‌زده 
بکرامافون نگاه میکرد. بنظرم» او فئر مبکرد که این جه معنی 
دارد: اگر در درون گرامافون آدم نشسته است که حعبه برای 
اشوان یر تا افتاه کی ی ابا ین استع سیر خر ون 
ترانه نام خدا و بیغمیر برده میشود! خلاصه از خدا باید ترسید 
و بهتر است که فکرش‌را هم نخرد! من از تصور این مطلب تر 
دلم میخندم زیرا که ملیون بار است که صدای گرامافون را 
شنیده‌ام! اما يك هو فعری بسرم زد: اگر او از من بخواهد که 
معمای گرامافون‌را برایشی توضیح دهم منکه خودم مثل خر توی 
۳ میما نم ۰ در این باره ذره‌ای بیش از او اطلا ع نداشتم ۰۰۰ 


۱:۷ 


ً نقدار 


دد بزار» من عر‌بدهای معمولی‌را که عبارت. از تيم. کیلو 
3 دو تا .ان بخارائی و کمی پشمك بود» انحام داده. 
تن 9 اهسته بطرف شثه خانه که بحد افراط برایم 
نفرت انگیز بود بر میکشتم. از تصور انکه دوباره آن قبافه هار ا 
حواهم دید». براستی حالت هوع بمن دست میداد. تنها ۱ 2 
:هی بو د که میل داشتم باز اورا ببینم. 

وفتی بخانه رسیدم» سعی کردم بدون نگاه یکسی» تارهای 
لازم‌را سرسری انجام دهم. سبپس دراز کشیده خرابیدم ونی از 
ِ_ سدار شدم. ام نامفهومی در دنا اتفاق افتاده بودء هوا 
تاريك و در عین حال بطور ظریبی روشن بود. من به بیرون سر 
کسیدم و دیدم که در روی زمین قشر نازك نخستین برف سال 
که در حال آب شدن است قرار دارد! هصبچگاه باین زودی ر 
اینطور غیر منتظره برف نیامده بود! دیروز عصر هوا کرم بود 
و ظاهرآ فقط شب هنگام اپرهای سرد و تیره آسمانرا بتصرفی 
در اورده بودند... عحب کار ست! 

من به ساختمان . بر کستم و نمیدانستم که روزر! از جه 
شروع کنم... سیس ناگهان فکر غریبی بکله ام افتاد. لامارا 
روشن کرده نشستم و روی تیکه کاغذی از بسته های چای که 
حاحی با با معمولا توی آنها ترباك بمهمانهای خود میداد بك نفسه 
وشتم... پیام منظوم بحاجی‌بابا! و این است تمامی آن: 


بر ثنامه 


خدای ما فرستاده يك عالم برفء 

و من مینویسم بحضور شما چند حرف. 
حاجی پاباء در این سرما و یخبندان 
جامه‌ی کرم. کفش و کلاه ندارم 

در بساط هم يك اه ندارم 

هميیشه بشما خدمت کردم 

هیچ بد نکردم. فرامین شمارا رد نکردم. 
از دمم ۲ ام کار. کردم 


و تنم مه س عالت رل کو واگ ان .مدق شوم 
با باجان» رحمی کنید. باشید دستکیرم؛ 

۱ 

اگر باداحان دردم‌را دوا کند» 

خدا باو هفت بار سفر حج عطا کند. 


شاکرد رل مها 


بار دیگر آنرا خواندم و خودم از آن خو شم امد پیام خودرا 
سکن نامه تا کردم و وقتی حاحی‌بابا از اطاق خود خار ج ات 
بطری او دراز کردم: 

- آین جبه فرز ند؟ 

- نمیدونم» يك نف آمده بود و گذاشت». میگفت که از 
ای تاه 

- اینجوری هم میشه » بقین که از «محمد رضا» است. او 
قصد داشت امسال خشخاش بکاره. - حاحی‌بابا ایثرا گفت ر 
نامه زا بطرف اوستا سلیم عینعی دراز کرد. - بخوانین نامه از 
دوستم است. نمیدونم من جرا صبحها بد می‌بینم. 

علا نامه را گرفت» باز کرد و بخواندن برداخت: 

- نامه ی برفی... 

حاجی با با پرسید: 

چی :ی ! 

اوستا سلیم تکرار کرد: -نامه‌ی برفی» و بخواندن بقیه 
پرداحت. 

حاحی بابا کاملا بلرژه درآمد و فریاد زد: 

آهای ناپاك. کی اینو پتو داد تو چرا فوری دستکیرش 
نگردی» ها؟ ما اورو وارونه سوار الا غ میکردیم» روش رو 
دوده ميماليديم و تو «چارسو» میگردندویم! خدایاء این کی بوده 
که عبخواسته سرپیری منو دست بیندازه! تو هم بدکی نیستی» 
نکاء کنین چه جوری خودشو مثل کربه ی بقالی با ادب نشون 
میدء... خب» اوستا سلیم. بعدشو بخو نین. 

اوستا سلیم در حالیکه زبانش میگرفت و بعد از هر کلمه 
«خوشی - حخوش» خودشر | اضافه میکرد نامه را خواند نا بخ 
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پیام رسید و در ضمن بتدریج مفهوم تمام داستان برای حاحی باب 
روشن کشت و خشمش کم کم فرونشست. هنکامیکه ‏ خاتمه را 
شنید که «خدا کند هفت بار از سفر حج بخانه بر‌گردید» کاملا 
دجار رقت شد و حتی اشك در جشمانش حلقه زد. امضای 
«شاگرد بتیم شما؟» بکلی اورا از.ا در‌اورده با جنسمانی بر اشك 
گفت: 

7 ها پس لو حودت اینو نوشته ای» توله سک جرا فورا 
اعتراف نکردی؟ معلوم ميشه » تو شعر هم میگی. ها؟ بله. 
اینجوری هم ميشه !.. 

او دستما لش‌را از زیر کمر‌بند در آوردء اشکش‌را با ۳ 
و باندرون رفت. در غیبت او» اوستا سلیم از من تعریف و 
تمحید کرد و در باره‌ی مشکلات سرودن شعر داد سخن داد. 
او پچنان نکات ظریفی پرداخته بود که من بکلی از فپم اینکه 
صحبت در باره‌ی چیست عاجن بودم. ولی در اینموقم حاجی با با 
که کلاه کهنه ای با رویه‌ی مخملی بنفش در دست داشت از 
اندرون بر گشت: 

فرزند» اینو سرت بذار» حپ دستتو یدعا بنند کن: 
خدایا عمر این بچه‌رو یعمر من برسون! اینجوری هم ميشه , 
بله . همینکه چوجه سر از تخم درآورد»ه شروع میکنه بر 
در آوردن. زنده و سلامت باشیء بهمین زودیها صاحب قبای احبده 
هم خواهی شد. اینهم ابنجوری... 

دعای او موّثر شد و فردای آنر وز» هندی که در تمام 0 
مراسم شر کت داشت» لباده‌ی زمستانی کهنه ی بی‌استین خودرا 
بمن بخشید. لیاده‌ی او دو سه وجب از قد من بلندتر بود و 
من دامنش‌را کو تاه کردم. اکنون من چون شاهزاده‌ای ملیس بودم 
و کفش بپا داشتم: لباده‌ی هندی بجای پالتو» روی سرم کلاه 
نظر کر فه‌ی حاحی و در با یم بحای کفش جئمه ی بی‌سافه بود. 
اگر هم کسی وراجی میکرد که کویا شبیه مترسك سر خرمن 
شده‌ام» من اصلا اعتنا نی نمیکر دم . 

دو روزی با جدیت کار کردم» ولی فکر اینکه بر حال از 

۱ 


اپنجا بایستی گور خودرا گم کرد» مثل میخی بئله‌ام فرو رفته 
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بود و مرا راحت نمیگذاشت. روزی صبح تصمیم گرفتم که 
قسمت اول نقشه ایرا که کشسده بودم» اجرا کنم. سحر گاه» 
وقتی که به تنهائی نشثه خانه‌را جمع و جور میکردم شیشه ی 
کوجك خالی که مخصوص ناس است پیدا کردم آنرا از آب بر 
کردم سرش‌را محکم بستم و عمیقاً زیر خاکستر منقل پنهان 
کردم. سیس آتش روشن کرده و منقل‌را به نشثه خانه بردم. 
ساکنین نشته خانه بیدار شده بودند. مشتریها هم پیداشان 
ميشد و بزودی همه برای صرف صبحانه کرد آمدند. در اننحا 
خود حاجی‌پایاء, اوستا سلیم» هندی» سلطان دماغ فندقی بافینه ی 
همیشگی خود و خلاصه اهل محثل حضور داشتند. هنگام صرف 
هی .نت از سامت هم اه مد ناوشا سم تین باق 
5 

- این آلمان بدبختی عظیمیه . 

- عظیمه » عظیمه ! - هندی و حاجی بابا با هم جواب گفتند. 

من فکر میکردم که «شیشه‌ی کوچك داره گرم ميشه ». 

اوستا سیلیم کفت: ۱ 

از هوا بمب میانداژه, تا حال کی دیده بوده؟ 

حاجی با با گفت: 

- خدا مارا مجازات میکنه » معلوم ميشه که زمین پر از 
کثاه شده. باینجهت هم اسمان داره خراپ میشه . 

من فکر میکردم که «الانه است که آب حوش ببیاد». 

سلطا ن دماغ فندقی گفت: 

میکن اکه پمپ بیفته . یه هزار خونه رو داغون میکنه ا- 
و در حالیکه طبق عادت فینه را روی سرش حابحا میکرد ادامه داد: 

- از یه انفحار میکن ملیون آدم باون دنیا عازم ميشه [ 

در این فکر بودم «آهای» همین الان!» - واقعاً هم در این 
آن زلزله شد! شیشه‌ی بر آپ با جنان سر و صدائی در منقل 
منفحر گردید که گوبی دیگ حمام تیکه پاره شد! نشثه خانه 
پر از ابری از خاکستر شد. چیزی جرنگ جرنگ کرد شیشه 
خرده‌ها باطراف پریدند و بعضی اشیاعی سنکین یکت اطاق 
افتادند. خلاصه انفحار جنان بود که در حنگ هم بهتر از آن 
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۳ نا خاکستر کمی فرو یت حاحی‌ با با و 
سلطان دماغ صدفی نیم حبن کرده و حهار دسست و یا بکناری 
حن بد ند . صراف و اوستا سلیم بیحرکت در از کسید نو دید و 

حند تانبه در آاثرترس فقط آخ و اوخ شنیده میشد. سیس 
حاحی با یا که دهانش بر از کستر شده یو د» اخ ۴ نفی کرده 
شروع به لعن و نفرین به آلمان و نیکلای نمود. اوستا سلیم 

- خدایا خداوندکارا. آخه این چه میتونست باشه؟ 

حاجی بابا داد میزد: 

7 کم شید همه تون» همه زیر سر شماس! من که بشما 
گفتم. سباست مداخله رز تکننین! 

سلطان دماغ فندقی سینه مال خودش‌را بدر رسانیده غییش 
زد. همه برای مدتی حاموش شدند و بکد یگر را ورانداز مبکر د ند 
ظاهر؟ می‌اند بشبد ند که با همه‌ی این حرفها این چه میتوانست 
باشد و برای احتباط از منقل دهشتنا (د دور مشدند. در آخر 
سر همه ره گوشه ای حز بده میکو شبد ند که خا کستررا از سر و 
صورت خود باك دی ۳۷ حاحی با با بمن نگاه کرده گفت : 

و نو متل فررقاول. کرج شده‌ای؟ گم شو » جرا 
استاده‌ای؟ برو» منقل‌را بیرون بیر! 
بجار و ان خا کستر‌ها پر داختم. ولی در این موقم سر و کله ی 
شند ! ۱ 

تیراندازی در این حا بود! - او با انگشت جای منقلرا 
نشبان داده سپیس باوستا سلیم اشاره ون آدم تس انداحت! 

اوستا سلیم با سراسیمکی خواست چیزی بکوید ولی کوش 
یاسسبا نها باین حر فها بدهکار نود و بکاوش پر‌داختند. 
انها فبل از هم4 اوستتا سبلیم را وارسی ند 5 بهمه حای ددن 
او دست 1 وی که حو درا باخته و در س دست آنان مج 
و تاب میخورد. اطمینان میداد که در عمرش هرگن حتی از 
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تم کمان هم استفاده نکرده است. سیس بپررسی ‏ شتاأسنامه ها 
شروء شد و حاجی پابا و اوستا سلیم‌را بازپرسی کرده تمام 
نسبتها و قوم و خویشهای آنانرا تا حد مادر بزرگ» کسی که 
بقام. نت معتیم ای رو وه سار مودک 
اعصاب مرده بود» روشن کردند. البته چیزی غیر از بك کیلو کرام 
حشیشی و دوست کرام ترباك پیدا نکردند. یکی از پاسبانها 
واشکی يك تبکه حشش باندازژه‌ی مست گره کرده. شکست و 
بحیب خود گذاشت. من این‌را دیدم و بدیهی است که سکوت کردم. 

لاه نک از انیا کد. حرا نش بوی کتتت؟ 

خب» در باره‌ی تیراندازی تأیید شد. بمپ هم دیده 
نشد. ظاهر؟» یسر بجه ای آتش بازی راه انداخته بود. 

بلافاصله همکی با چشمانی پر از حزن و اندوه پجانب من 
نگ دستند» من حاضر شده بو دم که با گر به انکار کنم ولی در 
اینوقت پاسبان دومی افزود: 

شماء حاجی پایاء بایستی با ما بربن و به آقای رنیس 
شهر بانی در باره‌ی این‌ها توضیح بدین. - او حشیش و تریاكرا 
ان کا۵: 

حاحی بایا آه و ناله سر داد: 

آی بزرگان! - و زانوانش خم شد. 
داشت زائو بزند. - سر ببری مرا بدادگاه ‏ ثبر‌ی» انا آخه 


مثل اینکه ‏ قصد 


مال عن نیستن» امانت پیش من گذاشتن... 

در اوقت بقبه هم مدا له کر د نده: 

- پیاین اینکارو نکنین» یه عمر نیکی شمارو فراموش نخواهیم 
گر د» حدا بشما و آقای رئیس شهر بانی و تزار سفیدها عمر یده... 

حاجی با با شروع کرد با تپ و تاب در کیف پرل خود کند ز 
کاو کند» يك مشت بر» پول مسی و نقره از آنحا درآورد و به 
پاسیان مسن‌تر داد: - پیاء بگیرین» آدمای خوش قلب! کرچه 
کمه » اما شما زیاد حساپ کنین» از صمیم قلب میدم... 

پاسیانها بهمدیگر نگاه کردند. پاسبان جوان گفت: 

خب. باشه » اما مواظب باشین که بعدها تکرار نشه » 
بار اول می‌بخشیم» هر چه نباشه » شما آدم پیری هستین... 


ِ‌‌‌ 
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حاجی با با زیر لب گفت: 
۱ ای » ممنونی - و به تعظیم رذن پرداحت. پاسبا نها 
۱ وای» بزحمت از بد بختی نحات بافتم» شک خداء رفع شد... 
اهای پسر ابلیس» دیشب تو چقدر پول بمن دادی؟ 

7 هفت روبل و يك تنگه و میری! 
نو د؟ 

7 الهی من بمیرم» نه! 

مسب مواظب باش» همبنطو ر هم نو به نگرده حواهی مر د!.. 
شا بد پسر بجه ای به نشئه خانه آمده بو د؟ 


امن موه تنم 

آها لو متوجه نشدی» اینجوری هم میشه  »‏ بخودتهم 
مر بوط نیس و هیچکسو هم ندیدی! سیر هستی» لباس ‏ بتن 
داری» پرل جمع میکنی» اونوخ مثل بز مفتی بازی هم در میاری! 
هنوز میکه » من متوجه نشدم! آها! 

انس مسی را که در آن نزدیکی روی زرم بود برداشت, از 
جا چست و بطرف من پرید. موفق شد که چند ضر‌به پمن وارد 
و و لی در ابئوقت بقبه اورا نگاهداش‌تند. من در گوشه ای كٌ 
کرده و گریه میکردم. صراف شست و شو کرد لباس پوشید و 
با قیافه‌ی غمکینی ببازار رفت. اوستا سلیم برای هدیه 
بیکی از بایها بمناسبت جشن ختنه سوران پسر کوچکش. بساختن 
گل مصنوعی از کاغذهای رنگی مشغو ل شد. حاحی‌یابا باندرون 
رفت. سلطان دماغ فندقی حودشرا شان نمبداد. کم کم 
نزد یکیهای ظهر همه چیز بوضع عادی برگشت. ولی کار صورت 
گرفته بود... من زیر سوء ظن شدید قرار گرفتم. 

پس از دو روز» هنکامیکه مشتریان ما روی سکوی جلوی 
تِِِِِ 2 میکردند» دو گر به ی نر در حال نزاع 
از روی بام بروی انها افتادند. اگر حقیقتاً ببر هم از باغ وحش 
فرار کرده و از بالا روی آنها پربده بود» بیش از آن نمیترسمدند. 
راستی هم گر به ها بحدی درنده‌خو شده بودند که پائین هم 
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یکدیکررا دریده و نعره میکشتیدند و هیچ مواظب مشتریان ما ز 
سر و وضع آنها نبودند. از حمله عمامه ی اوستا سلیم را کاملا 
پارء پاره کردند ولی بعقیده‌ی من او میبیایست باز خدارا شکر 
کند که عمامه سرش ود. زبرا تقر دبا اصف موهای سر و رش 
دو نفر دیگررا کنده و همانطور هم با غنیمت خود مخفی شدند. 

فکرش‌را بکنید» اینرا هم بحساب من گذاشتند. 

مگر دردناك نیست؟ آخر منکه در این حادثه بکلی بیگناه 
بودم و این گر به هارا در گذشته بچشیم هم ند دده بو دم ! اما در 
هر امری جنبه ی نيك هم هست. اکنون دیگر روشن برد که در 
نگهداشتن من در اینحا» اصرار نخواهند ورزبد... 

روز پنجشنبه ی بعد» حاجی‌پابا برای شام تشریفاتی و 
هفتکی شب حمعه آماده میشد. در شکاف وسیعی زیر سقف 
اطاق» جعبه ی کرانبهای ساخت سیپریه که معمولا مواد مخدره. 
جای و شیرنی در آن نگهداری میشدء قرار داشت. این جعبه را 
کرو ی ی رید و تسا سس ای 
معطر» نیم کیلو پشمك» بیش از نیم کیلر کشمش زرد «ثور گوت» 
و شیرینی‌های دیگر در آنجا پنهان کرده بود. جعبه مثل هميشه 
قفل و کلمدش در دسنه‌ی کلید از کمرشن آویزان بود. 
دسته ی کلید» کلید صندوقخانه . دروازه. اطاقهاء صندوف بزر 
و خدا میداند کلید چه جاهای دیکر هم بود. انروز کیف او 
حبلی کول بود. من ایثر | از روی آوازی که زمز مه میکر د» 
فهمیدم. وقتی او از چیزی راضی بود. هميیشه با نیم صدائی 
میخواند و حالا هم داشت ترانه ی نامعلومی: «انت الهدی» انت الحق 
آ ا ونم ی الم وا شا 

غروب پس از نماز عشاء» اوستا سلیم طبق معمول بخواندن 
کتا بی بقطر آجر برداخت. همه نفسهارا حبس کرده و سرایا 
گوش بودند. سپس برای خواب دراز کشیدند. بلدرچین پیر مرا 
از خوابت بندار گرد. این بر نده‌ر | کسی در «ئوراتیه » یحاحی با با 
هد به داده ود و او از عبد نوروز تا حال با محبت مواتبش 
میکرد. دقبقه ای من بهمان حالت سوت زدن آنرا کوش 
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میدادم. سپس پا شده دست و رویم‌را شستم و سماور را روشن 
کردم. یس از من استا سنليم و صراف هندی هم برخاستند. 
من اناثبه را جمع و جور کرده همه چیزرا برای صبحانه حاضر 
نمودم. حاحی با با هم وارد شد و معلوم بود که با همان کف 
کوك از خواپ بیدار شده است زیرا مثل دیشب «انت الهدی» 
خو درا ترنم میکرد. ما سلام و عليك کردیم و من گفتم: 

حاجی بایا, سماور حوش آمده اگه چای بدین دم میکنم.. 

او در دسته ی کلبدی که از کمرش آویزان بود» بحستحو 
پرداخت. کلید جعبه ی ساخت سیپریه را پیدا کرد» آنرا جدا کرد 
و بلاق نگاه رگ حعبه در بالا پیو د. 

- چت شده» حعبه رو زیر سرت قا دم ها ی فرز ند» 
احتباط خوب کار به اینجوری هم ميشه . میگن: در خانه تو بیند. 
همسایه تو دزد نکن... حب,» او نو کجا گذاشتی؟ 

- حاجی‌پایاء من اونو هیچ جا قايم نکرده‌ام! زیر سسم هم 
نکداشته بودم. سر جاش بود. حاجی‌بابا آشفته حال پرسید: 

چی» چی؟ سر جایش بود؛ اوستا سلیم شما ندیدین؟ 

7 دیشب دیدم» اونجا بود. 

حاجی با با در حالیکه کم مانده بود بگرید گفت: 

- پس بگردین! - سپس لبانش‌را بهم فشرده با غضب 
بجانب من نگربست:- حسابی فکر کن. ناپاك. کجا تو اونو کم و 
گور کرده‌ای؟ 

حایی‌باباء من بخدا» باون دست نزدم! من هیجگاه باشیاء 
شا دسست نمین نم » تتخا که مسدو نس ! زر دس اد م6 | که ال 
این حعبه ی شما در کحاست.. 

- اونیه برنده نیست که حودش بره! قور باغه هم نیست 
که بحهه! پس اینحجوری! بگرد. لعنتی ! با آدم ببر شوخی نکن! 
حاجی بایاء آخه مگه من هیچوقت... او حرف مرا بر بد؛ 
چه کسی بعد از من پاینجا آمده بود؟ 
- هیچکس نبرد» حاجی‌باباء حتی پرنده هم پر نزد! 
- هیچکس؛ - حاجی‌باباء با خشم و غضب ادای مرا 
رد. - باز هم هیچکس, وثر هم عقصس نیسمتی! 


پجستجر نمود. او همه چیزرا زیر و رو کرد حتی پاسبانیا هم 
اننطور جدیت بخرج نداده بودند. او دو باره شاف خالی‌را که 
محل جعبه بود. وارسی کرد گویا فک میکرد که جعبه خود 
بخود میتواند ظاهر شود. زیر تشعجه و نوی دودکش سماور را 
نگاه کرد سپس مشستی بمن زده دستور داد دهانم را باز کنم: 
شاید او تصرر میکرد که من جعبه‌را تیکه تیکه خورده ام و 
حالا از ترس قطعات هضم نشده‌را بالا حواهم آورد؟ او کاملا از 
خود بیخود انبر مسی محبوب خودرا برداشت و شروع کرد بزدن 
من. اوستا سلیم هم باو پیوست. منعه راستی راستی ترسیده 
بودم» با تمام قوا فرباد میکشیدم. زیرا بجعبه اصلا دست نزده 
بودم و خدا مبدانست. که کعا کم و گور شده بود؛! بالاحره 
خضا بن. ک4: هرا کنات زاین خودسان حستقةه شید ند اقر اف اختدم 
در گوشه‌ای کر کرده بود و همه‌ی اینهارا نگاه میکرد. او از 
راه دلسوزی بحال من ممگر دست اما جانبداری هم نمیکرد. ظاهراآً 
او با دستیاجه شده بود. با اینکه واقعاً مرا دزد میشمرد.. 

حاجی با با میکفت: 

حرامزاده‌ی لعنتی» حارو نرمه رو بیاین! میگن کوساله ی 
یتیمو که سیر کنی لب و لوچه ات هميشه چربه اما پسر بچه‌ ی 
تتیمو که سیر کنی دماغت خونی ميشه . نله انشحو ری هم میشه ! 
از ساعتی که تو مونس من شدی, دیکه روز خوشی برام نمو ند! 
حرف. بزن» حعبه رو دا آب کردی. بخو بی و خوشی بگی ( که 
اونو پس بیاری. همه چیزو فراموش میکنم. وکرنه پیش قاضی 
میبرمت» بله » ابنهم اینجوری! آنوخ وای بحالت» بسیبریه میفتی! 

من هی هق کنان جواب دادم: 

حالا که اینطور شد. حاجی‌بایاء من خودم شمارو نزد 
قاضی میبرم! کحا دیده شده. اینهمه مدت که من پیش شما کار 
میکنم فقط يك کلاه کهنه گرفته باشم! علاوه بر این شما من یتیمو 
کتك زدین! کجای شرع چنین چیزی گفته شده؟ تصور میکنین 
من راهی به تزار سفیدها پیدا نمیکنم؟ آی» ننه‌جان. ی 
اک 
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- ای ثالایق» تو هنوز میتونی حرف هم بزنی! جنست 
تیه سیم کی از انتج۱. همین الان کورتر گ کزا هی جه 
که من بتو بدهکار پاشم روز قیامت خواهی گرفت! 

در ابنوقت» اوستا سلیم مداخله کرد: 

حاجاپاپاء برای شما چه لزومی داره که اونو بیرون کنین؟ 
بجهنم! <- در اینوقت او بحاجی‌بابا چشمعی زد: - اما تو هم 
پسر» زبانتو کوتاه کن» فهمیدی! اگر بر نداشته‌ای» پس بکو 
یکی شك داری؟ ۱ 

ار ۲ موق هندی طاقت نیاورده با صدای لرزانی گفت: 

آم» پسر پیچاره» یتیم بدبخت! حاجی‌بابا من ارزش کم 
شده‌ی شمارو مییردازم. قیمت حعبه تون جند ميیشه ؟ 

- «ميشه » پیشه» توئو قطع کنین! - حاجی‌بابا با عصبائیت 
حرف اورا برید. سپس از نو بمن خطاب کرد: 

و 

من راستی هم نمیدانستم» یکی سوء ظن داشته باشم. بعد 
من در باره‌ی سلطان دماغ فندقی فکر کردم. شاید. او باشد؟ 

ی رد رتسا 
که این دماغ فندقی باید باشه بیخود نبود که او یاسبانارو 
آورد؟ او علیه همه‌‌ی شماء بنظرم» خبال بدی داره! 

حاجی با پا گفت: 

- هوم» خب ما ایئو وارسی میکنیم. او از چنک ما بهیچ کجا 
در نحو |هد رفت... 

با این هم همه چین تمام شد؛ اما روز خراپ شده بود. 
نشنه خانه‌را فقط هنگام روز باز کردیم. و انهم با وجود روز 
تعطیل» آدم کم آمده بود. غروب من همه ی کارها یم‌را تمام کردم. 
سیس وانمود کردم که برای خوابیدن دراز میکشم. حاجی پا با 
باندرون رفته بود. هندی آنروز نبود» و اوستا سلینم بطور 
شبهه انگیزی مدتی نمیخوابید. ظاهرآ. مرا می پائید. اما عاقبت» 
خواب اورا هم در ر بود. انگاه من بر‌حستم و به نزد سیبداری 
که در زیر آن قسمتی از پولهايم توی زیر‌سیکاری در خالكد بود» 
دویدم. سپس بواشکی برکشتم» اوستا سلیم هنوز در خواب 
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لو ۵ . ی سروز نی دلدسیت اورده و در تار بجی تخطوری بد وحتن 
کلیه ی سکه‌ها در حاشیه‌ ی لباده‌ی هندی خود پرداختم. پول 
میلغی قریب به چهار روبل بود - روت هنگفتی است! اکر جنگ 
نبود میشد با آن ده راس گوسفند خر بدا 

من داشتم کار حو درا تمام مبکردم که تاغافل ندحجو ری حجم 
شدم و دسستم به زر تس سبگاری دز کنارم قرار داشت خورد. 
زیرسیکاری پا سر و صدا روی زمین غل خررد. اوستا سلیم بیداز 

کیه ... کی اینجاس؟ 

- هیچهس نیس» داش ملاء این منم... - من ایثرا با 
حو نسردی گفتم زیر ا همه ی 9( ۲۰ کاب دوحته شند ه بو د ند. 

یی .۰۰ دو در آنحا» در تار بکی جکار میکئی» ها؟ 

7 میچکاری نمیکنم. قبای حودمو میدورزم. مرا اخراج 
میکنن» پا قبای پاره پوره که نمیشه رفت! 

- یالا» لامپارو دوشن کن! 

من با شدم و جراغرا روشن کردم. او حر بصانه اطاق‌را 
ورانداز کرد. قبای من را با سوزن و نخی که از حاشیه اش 
بیرون بود» مشساهده کرد. سالوسانه با صدای پر محبتی کفت: 

تن تشر لك بیجاره؛ راستی راستی هم » نگاه 9 دار ه دو 
تاز دی ممدوزه... اما اخه تو که هو ده مبدوزی. صراف لباده‌شو 

را مینگر بستم و او بمن» قیافه ی او خواب آلوده ولی 
جشسما نس محبل و ریا کار بود. ناگهان فعکری بسرم افتاد. 
اوستا سیم ادامه داود: -- بله تو د بدی » چه بو لها تی او [ینجا 
میشمرد؟ اما اخه من که اینجا نشسته ام بيك مست کسمش 
محتأجم ! یناد ندارم که حبی بت بار » يك سه ی مسی دمن داده 
باشد... - او خاموش شد. - بهتره تا هنوز امکان داری از 
اینحا تری » تعلاو ه شب هم امشب مهتا مه . حیف » البته . حون 
فر دا من میخو استم برای نو باد بادك درست کنم ...سس او رس 
جشمی نگاهی بمن انداخت. - حالا هم کاغذ و هم نی‌ها بیهرده 
بهدر میرن! کاری هم نميشه کرد» سر نوشت تو اینجوریه ... 
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من وانمود کردم که سخت ناراحت شده‌ام. 

چی میفرماین داش ملا. راستی هم او لباده شو پس 
میگیره؟ - من البته میدانستم که این دروغ است. زیرا اوستا 
سلیم در باره‌ی هدادای هندی بمن» اصلا تصرری نداشت. اآتنون 
بعضی مطالب برایم دوشن شد. او گفت: 

سب خسیس» پس میکیره! معطل هم نمیشبه ! تا مهتابه و همه 
خوابن برو... خدا حافظی هم لازم نیس. حاحی‌یابا دوست نداره 
خیلی حرف بزنه » از آدمای کم حرف خوششی ماد. 

من با خودم اندیشیدم: «عنی جه! عحب آدم کم حرفی. بیدا 
کرده. پس اینطوره» «الهام قهوه‌چی» برای جلب مشتری بقهو ه‌حانه 
طو طی نگاهمیداره. حاجی پابا هم برای این منظرر اوستتا ستلییم‌را 
نگاه‌داشته . هر چی حاجی پابا باو یاد میده. او هم میکه . جعبه رو 
هم خود او دزدیده! حتماً هم آو. منتهی بدون اطلا ع حاحی با یا... 
خب باشه » هر دوشان بحهنم! بذار اونا خودشون رسیدگی نن» 
واسه من حالا مهم ایئه که بواشکی از اینجا جیم بشم». و لفتم: 

- از تصیحت شما ممنونم» اوستا سلیم. هر جور شما بگین» 
هما نطرر هم عمل میکنم. میرم... 

مشر به را از اب سماور پر کردم و بیرون رفته پا آب 
کرم شستشو کردم. بافتحار نحات از آنحاء صورت» دست و 
پاهایر‌را تمیز کردم. سپس بدرون امده لباده‌را پوشیده لاه 
بسن گذاشتم. اوستا سلیم با جشمانی پرو لم مرا تعقیب سبترد. 
نان کوه ونان که اما وهای هرا تعرامی شع ۰ مطتتی از 
کرده از در خارج شدم. 

بعد از نغستین برف هوا کمی کرم شده ولی هنوز سرد 
بود» خوب بود که من لباس بتن و کفش بپا داشتم. نفسی 
عمیق کشیده و تنها در این وقت فهمیدم که هوای نشئه خانه تا 
جه حد خفه و گند آلود بوده است. آه که اکنون خودرا سب تمین 
و آزاد» حون بر نده‌ای که با لها شرا درمان کر ده است» احساس 
میکنم ! تا سییده دم هنوز مدتی مانده است ولی گوبی شفق 
صبحگاهی بقلب من روشنی بخشیده است! من یکجا خواهم رفت؟ 

بخانه ! بخانه ! ۱ 


سال ۱۹2۲ 





مهمان شاثه 


بدرمان مدتها بیش مرحوم شده ود مادرمان هم در بهار 
سال هزار و نهصد و هنده وفات کرد. غبر از مادز بزرگ مادر بمان 
(«بی بی ر قبه ». که خبلی پس بوده ما دیگر هیچکس را 
نداشتیم. بادم نیست بجچه سیب همه اورا فقط (بی بی سبیاه» 
صدا میرد یم . 

تا حال او هنوز در قلب من حایدارد. بیاد دارم» او شیها 
مارا در ابوان روبازی که آنرا با تنها زیرانداز خانه‌مان» پلاس 
کته ای» فرش میکرده میخرابانید و سپس خودش در حاشیه‌ی 
پلاس, کوئی چوچه هایش را محافظت میکند» دراز میکشید. عمرش 
از هشتاد سال گذشته بود و نها عییش این بودکه یدون 
مواد مخدره بعنی ناس» نمیتوانست زندگی کت 

يك بار» در شبهای آخن سپتامبر» ما بچه‌ها تنگ در آغوش 
همدیگر روی ایوان خواپیده بودیم. باد خنك میوزید ولی» من 
تسیت دیگری از خواب بیدار شدم : در آن نژد یکیها» کسی با 
صدای کلفت و لحن تهدیدآمیزی حرف میزد. وقت خواندن خروس 
سوم بود و در استفان با لای سر منْ» ستار گان هفت برآدران 
آویزان بو د ند 

مادر بزرگ جواپ غرش بمرا با صدای مهر بان معمو لی خودش 
میداد صدای بم نرمتر میشد و مدتی خاموش میکردید. سپس 
با لحن دپکری طنین انداز میشد. 
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این حیاط بزرگ و خالی از اباء و احدادمان بما رسیده بود۵. 
بام خانه ی عمو یمان به ایوان ما متصل بود و لی او با خانواده‌اش 
به پپلاق رفته و کسی در منز‌لشان نبود. 

مادر بزرگ مىگفت : 

خپ» آقا دزده» بعد چی؟ 

تصورش را بکنید» معحزه شده و دزد بخانه ی ما آمده بو د. 
معلوم میشود هنوز در دنیا اشخاص ساده‌لوحی وجود دار زد! 
دزد» البته آدم شریبفی نیست. معهذاء اینکه کسی آنهم در شب 
بما سر کشی کر‌ده» خوشابند بو د ۰ فرداست که در محله ی مه 
شایعه ی غارت شبانه دهان بدهان خواهد کشت. آهء که 
با چه شرح و بسطی همه‌را برای دوستانم تعریف خواهم کرد! 
و چه تشخصی خواهم فروخت! فقط آیا کسی باور خواهد کرد؟ 

بعدها من فهمیدم که مهمان شبانه پام بیام بخانه ی عمویم 
زرسسده._ و در فکر اینکه حالا حه کنند» مادر بزرگ مارا دنده 
است. بی‌بی که در اینمو قع ناس زیر زبانش گذاشته و بهلو 
دراز کشیده است تری فکر و خیال خردش بود. عجب تصادفی! 
دزد در آثر نسیم خنك یا کرد و خاك با تمام نیروی ریه ی 
راهزنانه ی خود» عطسه میکند. بی‌بی ناس‌را تف میکند و بجانب 
دزد که فقط شبحش دیده میشود» نگاه کرده مییر‌سد: 

آقا دزده؟ 
وم .۰ 

- گوش بده پسر کم» من میل سرزنشتو ندارم. هرکی او نجور 
که میتونه به لقمه نون در میاره. اما کار تو» کار ظر بف و 
حساسیه . بهتر بود تا وقتیکه زکامی» دراز میکشیدی و دنبال 
کسب و کار از خونه بیرون نمیومدی. باید پنکر خودتهم باشی... 

پیرزن» آسته . 

دزد در تار یکی خاموش شد و بعد دو باره بز ور صدا بش ر | 
در آورد: 

درسته » ببرزن. سر و صدای عطسه‌ ی شیانه از روزانه 
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و یکدفعه مثل اینکه متوجه مطلبی شده باشد با احتیاط 
پیشتری گفت: 

اما تو» پیرزن» حالا که همه چیزو میفهمی» میتونستی از 
راه دلسوزی بروی خودت نیاری. راستی تو جرا» کبه نمیکنی؟ 

چه قفا بده داره؟ در هر صورت ما که جبزی ندار یم تاتو 
کر داز 

مهمان شبانه در حواب فقطل فینی 3 فتم سریاه» ما ادامه 
داد: 

آهای» آقا دزده. پسر ك حوب من» من خوابم نمیبره تو 
دلم پر از غصه ست»اپنور اونور میرم» دور خودم میچرخم» وقت 
شستن ندارم . او نوخ شا همه اش فکر میکنم و فک میکنم... 

- راجع بچی؟ 

بس از این برسش» صدای بم مهمان شا نه گرم و رم شد. 
میشنوم که او دارد پاپانچه‌ی خود را از تن بیرون میآورد. 

چطو راجم بچی؟ پس این چار تا بچه‌ی یتیم؟ - مادر 
بزر ک با سس بطرف ما اشاره کرد. - خودت می‌بینی جه عهد و 
زمانه ایه . این یتیما چطر میتونن سر و سامانی پیدا کنن؟ آدم 
دلسوزی هم نیس. یه عموی ارابه کش دارن» ولی اون بیچاره 
هم گرفتار اهل و عیال خودشه. این طفلکا فقط بقد بخور و 
نمیری گیرشون میاد. توی تموم خونه‌ی ما» تو هیچ چی که برات 
ارزش داشته باشه » بیدا نمیکنی. 

مهمان با صدای کشسیده‌ای پرسید: هیچ چی؟ 

مادر بزرگ ادامه داد: 

ایناء این بچای زبان نفهم» بزرگ میشن. شروع میکنن 
بر خودشون قوت لایمو نی در آرن. فقط خدا میدونه کی؟ پس 
چه جوری من فکر و خیال نکنم؟ از بچه یتیما تنها یکیش پسره» 
همه ش جارده سالشه. دختر بچه‌ها سه نفرن و همه شو نم 
کوچولو موچولو. چه وخ اونا بزرگ میشن» چه وخ عروس 
میشن؟ - مادر بزرگ کم‌کم دور بر میداشت. - کی باونا نظر 
مییندازه؟ کی خرج لباس» خواسکاری. تعارفات و جهیزشو نو 
میده؟ زمانه ی دلسنکیه » آقا دزده» دل سنگ!.. 
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من شنیدم که مهمان شبانه دارد یاپانچه‌ی خودرا روی بام 
پهن میکند و بعد پرسید: 

- چار تا؟ منم تقربباً همینجور: دو تا بچه‌ی کوچيك» زنم و 
مادر پیرم. مرغ هم باشن» جقده دونه واسه شون لازمه . آرهء 
منم مث تو چار سر نونخور دارم. واسه‌ی اينکه پول چار قرص 
توئو در آرم» حاضرم دس بهر کاری بزنم» حتی جاروکشسی کنم» 
حتی تیر و کمانی بدس گیرم... 

من میشنوم که آدم دوی پام آهی کشبد و دارد دراز منکشد. 

- آخه بی‌بی‌جان» خدا که هم زور و هم زرنگی بمن داده. 
بهت بکم - تو بخیالت من بمیل خودم شبا میگردم. اکه میخوای 
بدونی من آدم عائله پرستی‌بم. ۱ 

مادر بزرگ خاموش نو د. 

- من صنعتکرم» کفشائی میدوزم که نکو. اما جنکه » آخرش هم 
نا بیداس. داراها داراتر میشن» وضع ما فقرا هم هی بدتر ميشه . 

مادر بزرگ آهی کشننند : 

راستتی هم و همینجور محکومی روی پشت باماء ابنور 
او تور بچرخی؟ 

- پس چکار کنم؟ - بنظرم دزد نیم‌خیزی کرد و روی یاپانچه 
تشست. - همه‌ی کاسبی‌ها امروزه بر باد فنا رفته . بایام 
صنعتگر بود» منم اوستا کارم. واسه‌ ی کفشی جچرم» چسپ» میخ 
و لاك لازمه ۰ اما ماده‌ی خام سه برابر از کفش آماده گرانتره. 
حاضرم تو بازار حمالی کنم» اما باید بکم که اونجا هم 
حالا دیکه هیچ کی عمده نمسقروشه و نمبخره. پولدارا هم 
خودشون وسیله ی حمل دارن. آره پیرزن مهربان» کارا اینجوریه . 
چندی پیش «بووت آتا» بهترین اوستای محله مون تمام ابزار 
کارشو یعنی قالباء چکشا و سوزناشو با دو من آرت ذرت عوض 
و کار خو بی هم کرد جو نکه واسه دهقان که حالا کفض 
مطرح نیست. بی‌بی این دور و زمونه همه ی صنعتگران محله مون 
دجار فقرن. هم مسگر اء هم با فنده‌ها و هم جرمسازا. حساشو 
یکن چه زمانه یه سختیه که حتی در مکاتب معلما یه قاشق روغن 
پنبه گیرشون نمیاد و طلاب‌رو تیغ میزنن. 
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پدار او نا ۳ جنگ لعنتی خودشون نا بود بشن! مس این 
گفته ی مادر بزرگ اشاره به چه کسانی بود» من بعداً فهمیدم.- 
یقین که این همون ر وز قيامته ‏ فرز ندم آقا دزدهء ها؟٩‏ بسمس 
بچای تیم من چی خواهد اومد؟ تو هم که از اامیدی دس 
بکناه میزدی» بهتره بادمای پولدار سر میزنی. تو همین محله ی 
ما «کریم قاری» پزاز» «عادل خواجه بای» کنتراتچی» «مد بعقوب 
بای» معدن دار زندگی میکئن . مال و منال هر جی د لت بخواد۵. حتی 
کودکان شعیرخور شون» تو ظرف طلا مینوشن و میخررن. خب. 
باونجاها نقب میزدی یا پشت بامشونو سولاخ میکردی. آی» چه 
لقمه ی چرب و نرمی گیرت می‌اومد. ها! 

پشت پام پا لحن همدردانه ای حواب داد: 

‌ آخ» پیرزنك. تو چه ساده و ابلهیء مکه پپو ندارا 
دس‌رسی هس! دیراراشون کلفت و بلند و دروازه‌هاشون آهنبه . 
به حفت. گاهی هم دو جفت سنگ بزرگ و هار از اونا محافظت 
میکنه ۰ آدمو تبکه با ه میکنن و مسحورن. از اون گذشته . حباط 
«عادل خواحه » رو» به پا سبون مسلح مراقبت میکنه . در سته 
که زندگی من شیرین نیس, اما سیبریه هم نمیخرام برم. 

7 حنی با تست. با وجود این محتاط‌تر پاش وکرنه گیر 
مییفتی و تورو مفلس و بیآبرو میکنن. 

دزد یا دو باره دراز کشید و یا اینکه پاهاش‌را زیر خود 
جمع کرده» جابش‌را راحت‌تر کرد. او موافقت کرد: 

مس حقداری» و لین ۰۶ 2۳ .ق یا لحنی کرمتر و مطمئن تر افز ود: 
-آهان. واسه‌ت تعریف کنم. چندی پیش من از انبار «عارف 
گندو» چار تا مرغ و یه خروس کش رفتم. ۱ 

جی میگی؟ تس «بی بی سساه» مأ» ناگهان حان تازه‌ای ی 
آخه این تلعنتی‌ها که از عطسه‌ی نیمه شب هم بدترن. 
قدقدشون میتونست تورو لو بده. ۱ 

مس یه بطریه کوچيك پر از آب تو جیبم بود. آبارو تو دهنم 
کته بواشیی ردتقم و مروت ۳ او اون احمق تر 
وجود نداره. خیال کردن بارون میاد و سرشونو زیر بالشون 
کردن. من یکی یکی اونارو گرفتم و تو کیسه انداختم. 
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7 وای» وای» پسرم» چه جوری این بفکرث رسید! 

- بی‌بی‌جون دنباله شو کوش بده. «عارف گندو» نمیدوئم 
از کجا بو برد. اما من اینجا هم کلاه سرم نرفت. خروسه رو ود 
داشتم و واسه‌ی «رحمان خواجه‌ی پنجه باشی» بردم. او سر و 
ته کاررو بهم آورد. مادر» با او ميشه ... آدم با معرفتبه . 
سال پیش منو تو صورت مردان کار آمد» انداخته بودنء 
میخراستن منو بیه جاهائی بفرستن. اینور و اونور دویدم» پنجاه 
روبل سر هم کردم و بهش دادم: «پنحه باشی آتا این همه 
چیزیه که میتونم پدم». کمك کرد و من موندم. 

- الهی» آدم با معرفت تو و بچه‌هاش خوشبخت پشن. 
حالا» آقا دزده پمن گوش بده» پسرکم» بزودی هوا روشن ميشه . 
او ناهاء الان بالا سرمون اون ستاره روشن شده. تو از راه 
درخت توت بیر بیائین» پهلوی درخت به کنده‌ی گردو افتاده. من 
بهت تبر میدم» تو چند تا تراشه از کنده جدا کن» مشر به رو 
گرم میکنیم» دو تا نون گرده دار یم » دیروز عموشون گذاشته و 
همه پاهم چای مینوشیم. 

دزد مدتنی خاموش بود و ناکهان از نو با صدای بم گفت : 

دیگه نه حبر» پبرزن» کنده‌رو من برانون میشکنم» اما 
چای‌رو خودتون بنوشین. نمیخوام که تو صورتمو ببینی» - صدا 
دو باره داشت گرم میشد. - خحالت میکشم » بی بی حرن ... 

وای» وای! آخه ما هم واسه حودمون ا دمن هستیم > 
پسرکم» مکه میشه همین جوری دس خالی از پیش ما بری. به 
چیزی ور دار. صب کن. گم چی‌رو ور داری؟ آهان». تو 
آشپزخونه یه قزغون سه منی هس, یه وخ بود که چن 
خونواده از این قزغرن خوراك میخرردن. با وجودیکه فقیر بودن 
ولی باهم مهر بون زندکی میکردن. حالا فقط همین بچه پتیما 
موندن... ای» د یگه جه وخ ممکنه این قزغون بدردشون بخوره 
میترسم بعد از من اونا همه » تو دنیا پرت و پلا بشن. مشسکله 
زندکی‌مون» سخته . تو دیکه قزغونه رو وردار. میفروشی. چند 
صباحی با اهل و عیالت زندکی میکنی. 

ور نمیدارم» من از اون آدما نیستم ! دزد حالا یکلی 
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با لحن دیگری صحبت میکرد ومن میشنیدم که از جا برخاسته 
و بایانجه‌ی خودرا مستعاند. - این چه معئی داره» مادر» تو 
دیکه خیلی مأیوسی. آخه » یتیمات» یقینکه روزا میدون. جست 
و خیز میزنن. تو هم یه لقمه نون خشك واسه شون پیدا 
میکنی. اونا بزرگ میشن. حتماً بزرگ میشن. حاناتون بر از 
آدم ميشه ۰ این قزغون بازم بدردتون میخوره» حتی کم هم مییاد. 
خدا کنه که تو ننه جون خوش قلب» تا روز عروسی اونا زنده 
باشی و منم در اونروز باونا خدمت کنم. خب» خدا نگهدار» بی بی 
جون. من دیکه باید برم, اوناهاء هوا گرک و میش ميشه ... 

- ل | نگهدار » [قا دزده. نما سر نزن. 

[۹ 


د ‏ دا 6 


من شخصاً آن دزد را میشناختم و در عروسیها اورا میدیدم. 
ولی نام اورا نزد هیچکس فاش نکرده‌ام. 

اما صحبت روی پشت بام‌را هنوز هم میشنوم» بویژه 
هنگامیکه دراز ده و جشمانم را بسته ام . 


سهال ۱۹2۵ 


بدل دراز با قهرمان افساثه 


تاریخ امی سر‌گرم کننده‌ایست. همین که واپس مینگری» چه 
جیزهائی که در آنجا نمی‌یابی! هم وحشت میکنی» هم مدت مدیدی 
بفکر فرومیروی و هم واله و حبران خشکت میزند» گاهی هم 
طوری خوشحال میشوی که اشبك بجشمانت در میاید. ولی از 
همه مهمتر این است که درس میگیری و امروزرا بطرز دیگری 
مینگری. 

برای مثال» چندین هزار سال پیش انسانها برای روشنائی از 
شمله‌ی آتش استفاده میکردند. عیبی هم نداشت. در تاریکی 
پیشانیهاشان بهم نمیخورد و قاشق‌را بجای دهان بگوششان نمی 
۳ اما اکنون که در هر خانه ای روشنائی برق هست. آدم 
باز ناراضی است وحتی در شب خورشیدرا آرزو میکند! 

یا بطور دیکر» در زمانهای خیلی دور وسیله عمده‌ی نقل 
مکان برای دراویش چوبدستی بود. اما امروز اکر بکسی اجازه‌ی 
رفت و برگشت با هواپیما ندهند»ه از عزیمت بمآموریت 
خود داری میکند. 

با وجود همه‌ی اینها مایل نیستم بخاطر حرافی سرزنشم 
کنند. پرحرفی هم چون آتش برای روشنائی يا چوبدستی پرای 
رام یمان از تا بای تازن کین است» بانستی :شام ومان. کدم 
برداشت. 

باری» سال ۱۸۸۰ بود. «عظمت» متثل پارسال» مثل دهسال 
قبل روی چهارپابه ی کوتاهی چون حرف «د» دولا نشسته بود و 
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پبشت دستگاه بافندکی کار میکرد. امروز هم میکذشت بی‌آنکه 
هیچ اثری در خاطره‌ی عظمت باقی گذارد» اگر باو خیر نمبدادند 
که «مير بعقوب بای» معروف به «خنگ» از قلعه بر گشته و 
پارچه ی عجیبی همراه خود آورده است. گویا این پارجه باندازاه‌ی 
صاف است که خیال میکنی از نخ یافته نشده است و وبا 
نقش و تکار آن جنان رنکار نگ است که فقط در قصه ها دیده 
منشود. ‏ حلاص تکمین که این پارجه را بافته استاد ار کر 
است و کسانی چون عظمت بایستی بشاگردی نزد او بروند. 

شهرت کمیابی پارچه‌ی میریعقوب خنگ و همراه با آن, 
شهرت خود او در همه‌ی ناحیه سر و صداتی راه انداخت. هر 
روز از بام تا شام مردم بخانه ی بیک هجوم میآوردند که اکر 
که شد گوشه‌ی چشمی باین پارچه حیرت انکیز انداخته و یا 
اگر بخت باری کرد دستی هم بدان کشسیده و آنرا لای انگشتان 
خود مجاله کنند. 

در همین ایام میر بعقوب خنگ تصمیم گرفت برای پسرش زن 
بگیرد. هر چه خوار بار برای عروسی لازم بود ذخیره کرد؛ 
شیر بها حاضر نموده و امزدی هم از خانواده‌ی روتمندی یبدا 
کرد. راستش این است که بنا بکفته ی مردم» والدین عروس در 
ابتدا نمیخواستند حتی حرفی در باره‌ی پسر میربعقوب بشنوند 
یعنی گویا پسرك عقل حسابی ندارد و قدش هم تا کمر عروس 
بیشتر نمیرسد. اما وقتی میریعقوب پیراهنی که از همین 
بارجه ی افسانه ای دوحته شده بود بعنوان هدیه برای عروس 
فرستاد» میگویند قلب عروس تاب نیاورده و فوراً عشقش به 
پسر میریعقوب کل کرد. شعف والدین عروس ثروتمند از این 
پیراهن حتی بیشتر از خوشحالی بخاطر کندوهای سر پر غله و 
گله ی گوسفند پیشکشی میریعقوب بود. بله » این پارچه ی زیبا 
دارای چنین نیروی سحر آسائی بود. بکفته ی میربعقوب این 
پارچه «خوشوقت» نامیده ميشد که بزبان ماء بزبان معاصر - 
تعحب نکنید - همان جبت است. 

از آن زمان سالها میگذرد. بعد از «خوشوقت» پارچه‌ی توری 
سيك» سپس کر بدوشین» کسباف» ساتین» کرپ‌ژرژت و انواع 
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پیشمار پارچه های نخی» پشمی و ابریشمی پیدا شدند. همه ی 
ابنها تو لید دستی عظمت را کساد و میر بعتوب خنگ را از شهرت 
انداخت. شاید» منهم این داستان کهنه را بیاد نمیا وردم» اگر که 
چند روز قبل بعنوان مهمان» در چشن شب‌نشینی سالگرد یکی از 
هنرستانهای کارکریمان شرکت نمیکردم. شما خواهید پرسید چه 
حبزی بادآور این خاطر ه شند ؟ حو اب خواهم داد. و لی اول 
کمی حوصله بخرج داده داستان کوچك دیگری را گوش 

این حادثه دو سال پس‌از عروسی پسر میر بعقوب یعنی 
سال ۱۸۸۲ زر داد. مردم مسلمان ماه رمضان را برگزار میکرد ند 
و هر شب عده‌ای با سر و صدای زیاد در انبار ذغال گرد 
می‌آمدند. در يك کوشه «شادمان بندبازه بشقابهای مسی‌را 
بپایش آویزان کرده و با تردستی روی طنابی مشغول نمایش 
است. در گوشه‌ی دیکر «متوکل شعبده باز» که میگویند در 
کشمیر تحصیل کرده است» هنرنمائی میکند. آخ» اکر شما 
میدیدید شعبده پاز با چه اشتهائنی شمشیرهای واقعی‌را نجو بده 
نجویده همانند قاچهای [پدار خربزه میبلعید! چه جوجه هانی از 
سنگ بیرون می‌آورد و چه مارهائی از کاغذ درست میکرد! نا 
بامروز واله و مفتونم. 

گوشه‌ ی سوم انبار بزر گرا «ترردی بای» صاحب شده بود. 
کتریهای او در آنجا روی اجاق جزجز میزد - آئوقت هنوز در 
دهات سماور وحود نداشت. مسلمانها نشسته و جای ممئو شید ند 
و در آن نزدیکی حوانی که از «نامدنك» آمده بود میرقصید و 
شکلکهای جور و اجور میساخت. 

ولی در گوشه ی جهارم انبار بیش از همه حا ازدحام بو د. 
مردم روی پنجه‌ی پا بلند شده و برای دیدن چیزی یکدیکررا 
با آرنجچ پس و پیش میکردند. کوتاه قدها از بلندترها 
می بر سبد ند : زنده است؟ دست و پا داره؟ جه حوربه ؟ اما بلند 
قدها مثل اینکه اعحو به ای را دیده باشند گردن شتری خودرا 
دراز کرده بگوشه ای خبره شده و خاموشند. و کوتاه قدهاحه 
ی 
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بالاخره کوتوله ای که چون بره میان گله از هر طرف زیر 
فشار بود» از جا در رفت: «آی مسلمونا! کار درستی نمیکنین» 
آخه » همه در برایبر خدا برآ بر یم! بيك ببك پشت سس هم 
وایستین و همه بترتیب نگاه کنین!»... 

باری» گفته ی کوتوله موّثر افتاد: همه کسانیکه در گوشه 
از دحام کرده بودند» بنئو بت استاده» با مراعات نظم» آرام و اا 
طنطنه چرن هزارپائی سنکین بجانب هدف دلخواه و اسرار آمیز 
حورد میخز بدند. 

بالای کنده‌ی کوتاهی. جعبه‌ی کوچك سیاهرنگی قرار 
داسشنت:: روی حعبه صنفحه‌ ی ۳ بهمان ر نگ ستیاه حون تک 
آسیاب میگردید و سوزن فولادی نازکی سطح آنرا خراش میداد. 
از جعبه , قیطانی بقطر انکشت کوچك نوزاد بیرون آمده بود که 
در انتهای آن دو باله ی کم عمق قرار داشت. وقتی آن دو 
پیاله را روی کرش بگذاری... معجزه‌ی بزرگی رخ میدهد! - 
صدائی که سوره‌ی «قل انما...» را از قرآن میخواند میشنوی. 
یکبار میخراند» بار دیکی شروع میکند و سپس باز و باز... هر 
نن کون هداد موف - مصاحه هی سای ضله ی سنا 
و صدای بی‌جسم << سکه ای مییرداخت» - و بکوحه که در 
آنجا عاقل‌ترین افراد مشفول کشف معنی اسرارآمیز این عجو به 
بو دند میرفت. 

يك نفر با شك فراوان سخن میراند: 

همه‌ی سر در اینه که جه کسی در آنحا قرآن میخونه ٩‏ 

دیکری باو جواپ میداد: 

سب چطور چه کسی: خود بخود روشنه که آدمی اونحاس! 

ولی آخر چکونه میشود با او موافقت کرد؟ 

- آدم؟ تو سعی کن داخل چنین جعبه ای بشی! حتی کوتوله ی 
ما هم در آن جا نمیگیره. نعلین‌هایش بیرون میمو نه . 

دلیل دندان شکنی بود و همه سکرت کردند. نوعی بدکمانی 
که يك نفر پا صدای حفیف ولی نیشداری آنرا بیان کرد» 
مغز‌هار! تبره و تار میکرد: 

شاید شیطرن باشه؟.. نیروی اهریمنی؟.. 
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بزدل‌ترین اشخاص و خداترسان از وحشت چشم خودرا 
بستند. برحی هم از معر که دور شدند. 

ولی ترس و بیم بیهوده بود. آخر این که مثل روز دوشن 
است : 

- چطرر شیطون کتاب مقدس‌را میخونه؟ شیطرن از قرآن 
سس بح تر از «حسنی» ما از مأمور ما لیات فرار مبکنه . 

اینهم البته درست است. پس آنوقت چه کسی در این 
جعبه ی سیاه با سنک آسیاپ» پنهان شده است؟ کسی سر در 
نمیاورد. معجزه‌ی بزر کیست! 

لابد شما حالا فهمیده‌اید که این معجزه‌ی بزرگ ابتدائی 
ترین گرامافون پرد و حق اختراع آنهم نه متعلق بخدا و دشمن 
غدار او شیطان» بلکه متعلق به «توماس ادیسون» آمریکائیست. 
اما عاقل‌ترین ربش‌سفید آن دهی که حادثه در آنحا روی داده 
بود نمی توانست هیج مطلبی در باره‌ی ادیسون اظهار کند. 

چندین روز اهل ده. هر جا که جمم میشدند و بهر کاری که 
مشغول بودند» میاحثه ی خودرا در باره‌ی صدای عجیب جعبه 
ادامه میدادند. شیبها باز در کوشه‌ ی تار يك انبار کرد مدمه 
پیاله های کم عمق را بکوش چسبانده با هیجان بصدای قاری 
ناپیدا گوش میدادند. قيافه های آنان جدی و متفکر ولی صورت 
صاحب جعبه ی سیاه» روز بروز راضی تر و سیرتر مینمود. 

پیش از همه دهقان میانسالی بنام «بدل دراز» بانجا سر 
میکشنند . او در سکوت کامل تنگه ای بدست قهو هجی گذارده 
گوشی‌را بسر زده» خشکش میزد. در این دقایق در صورت کسیده 
و افتاب خورده‌ی او يبك حالت عحیب بی‌تفاوتی نمایان میشد. 
يك روز بدل دراز منتظر شد تا همه متفرق شید ند » آئوقت نزد 
صاحب گرامانون آمده باو پیشنهاد کرد: 

سب حجعیه‌‌ ی نو و کره اسب مین » ۰۰۰ موافقی؟ 

ب هه , جه زرنگه! - صاحب گرامافون پیشنهادرا رد کرد. 
چعبه‌ی من سوره‌ی کتاب مقدس‌را بازگو میکنه ولی کره اسپ 
تو؟ فقط میتونه شیهه بکشه ! 

من دیگر نمیدانم» چه مدت آنها چانه" زدند و روی چه مبلغی 
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موافقت کردند. تنها اینرا ميدانم که بعد از يك هفته صاحب 
حعبه ی آوازء کرامافونی نو از شهر آورده و آنرا به بدل دراز 
تحویل داد. این حعبه واقعاً عالی بود! اولا هنوز کاملا و و 
برقش چشم‌را خیره میکرد. انیا آواز میخواند» آنهم ترانه‌ی 
دلربای تاحیکی «رونق عهد شبابست». 

مردم از اطراف» از دهات دور و نزديك برای گرش کردن 
پکرامافون بدل دراز میآمدند. اکنون دیکر هیچ جشنی» هیچ 
عروسی» بدون کرامافون او برگزار نميشد و خود بدل هم در 
همه ی مراسم صدر محلس می یتسزتز 

اما انسان حتی به معحزات بزرگ هم عادت میکند. هنوز دو 
سال تمام نگذشته بود که شهرت بدل دراز رو بخامو شی 
گذاشت. تعداد تماشاچیانی که بحیاط او سر میزدند کم و کمتر 
میشد و بجای قیافه های مشعرف» او بیشتر با پوزخندهای ترحم 
آمیز روبرو میشد. آخرین و حساس ترین ضر بت‌را همسایه اش 
باو زد: او از شهر کرامافون نوع دیگری که بحای گوشی شییپوز 
داشت همراه ترانه های زبیای «تو بجی مغنی» آورده بود. 

بدل کاملا غمگین بود و چنین بنظر میرسید که قدش باز هم 
درازتر شده است. حالا حتی صدای ترانه‌ی «رونق عهد 
شبا پست» اورا عصبانی میکرد. او یواشکی فروشنده‌ی گرامافون 
و خود گرامافون‌را پیش خود لعنت میکرد: «بهتر بود بجای چنین 
جعبه ای قفسی پر از پرندگان سراینده در منزل نگهمیداشتم». 

گرامافون بآشیزخانه ی تابستانی در حباط نقل مکان یافت و 
دیگر هیچکس» هیچگاه صدای گرفته ی آنرا نشنید. 

نوجوانان سابق پدر و پدر بزرگ شدند. روی مزار بدل دراز 
تا حال چهل بار علف سبز شده» نوه و نتیجه ی همان کره اسبی 
که او میخراست با چعبه‌ی سیاه ضبط آیات مقدس عوض کند, 
در آنحا می جرند. همه جین در حال ‏ گذر اسبت. ‏ ناگهان... 
گرامافونی که در آشیزخانه ی تابستانی بدل خالد میخورد» بصدا 
در آمد. منتها این پار در خاطره‌ی من از نو شروع پخواندن کرد. 

قضیه از این قرار بود. 

من قبلا گفتم که چند روز پیش مرا بجشن شب نشینی 
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جهلمین سالگرد هنرستان کارگری دعوت کرده بودند. پس از 
نطق و بر آمد» گزارشی در باره‌ی نقش پیشرفت فنی در ساختمان 
سروستیا لیسم ایراد شد. سیس حوائز اعطاء گرد بد. در بین نام 
بهترین و ماهرترین هنرجویان نام «نورمت بدلوف» نیز برده شد. 
معلوم میشود این وجوان بلند قامت و لاغر اندام چنان دستگاه 
عاقلی اختراع کرده است که اکر در بغر نج‌ترین ماشین عیب 
کوچکی پیدا شود» اپراتور را خبر کرده و جای شکستگی‌را باو 
نشان میدهد. آفرین بر نورمت! 

پس از قسمت رسمی جشن تصمیم گرفتم با او صحبت کنم و 
اورا در طالار بمدا کردم. در | نحا نود که من در بافتم که 
نورمت نوه‌ی بلافصل بدل» دوستدار آواز گرامافونست و دستگاه 
اختراعی خود را هم از قطعات همان جعبه ی سیاهی که نغمه ی 
«رونق عهد شیابست» را میخواند. سر هم بندی کرده است. 

مکر این خود افسانه نیست؟ اما جه کسی قهرمان آنست. 
پدر بزرگ یا نوه؟.. 
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تمام بدبختی‌ها از هنکامی پسر «مدموسی» پیچاره امد که 
قطار از ایستگاه «عریس» گذشت. هر کس که زمانی با راه آهن 
مساقرت کرده است» بدون شك. در درون 4 دستگیره‌ی خطر زا 
مشاهده کرده است قسمت بالای این دستگیره‌ی چیق مانند و 
ضحم بلمپ شدهر | بر نگ قرمز در آورده‌اند و اکر بدقت نگاه 
شود» باز هم بالا تر میتوان تا بلو ثی‌را مشاهده کرد: «در مو قم 
اضطراری دستگیره‌را بطرف خود بکشید». 

«مدموسی» تا ساعت يك بعد از نیمه شب بخوبی و خورشی 
با هم کوپه هایش صحبت میکرد. راه طولانی بود و شما هر چقدر 
داستان که در جنته داشته باشید» بالاخره تمام میشود. 

همسایه ها به «مدموسی» پیشنهاد بازی شطرنج کردند. ما 
او اعتراف کرد که بلد نیست. بازی پاسور آنها هم نگرفت و 
عاقیبت همگی را حرت در رز بود. 

شب تاريك و خیلی آرام است. همه خرابیده‌اند. از هیچ 
کجا صدائی بکوش نمیرسد. تنها صدای خرویف کسانیکه به 
وضح نامناسبی خوابیده بودند» و نیز گاهگاه صدای تق و تق 
کوشخراش چکمه های نعل دار مأمور واکن خواپ مسافرین خودرا 
محافظت مبکردء شنیده میشید. 

قطار بطور خستگی اپذیری به پیش میتاخت. «تق - تق» 
ترق-توق» تق-ق»» - این صدای چرخهای پینهایت در چرخش» 
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کاهی حفیف و گاهی شدید ولی همیشه یکنواخت از زیر واکنها 
برمیخاست. 

بددین نرئیب دو ساعتی گذشت. ناگهان لکوموتیو سه بار 
گوشخراشانه سوت کشیده سرعت حو درا کم ۵ واگن‌ها با 
اطاعت از آن از روی خستکی نفس طولانی کشیده متوقف شدند. 

ابستگاه راه آهن دیده نمیشد و دشتی خالی در اطراف قرار 
داشت. لکومو تمو یشیدن سوت اعلام خطر ادامه میداد. در بین 
مسافرین بیدار واهمه و دهشتی بربا خاست که خواببده‌هارا هم 
بلند کرده در عرض جند لحظه همکان را در تن گرفت: 

مأمور ین قطار که جراغهای رنگار نگ دن. اداشست: 3 سل با 
شتاب در واگن ابنطرف و آنطرف مبد و دد ند . 

سنانحه ؟! 

راهزنان بما حمله کرده‌اند! 

سب آدم زیر گرفته است! 

ریلهارا دزد بده| ند! 

قطاری بطرف ما میاید و الان است که تصادی کندا! 

لک بزودی همه آرام شدند. معلوم شد که کسی دستگیره‌ی 
ترمزرا کشیده است. این بدبخت کیست؟ و چرا دست باین عمل 
زده است؟ 

رسیدگی دقیق آغاز میشود. 

مدموسی در طبقه ی بالاء جائیکه طبق بلیط برای او مقرز 
است» دراز کنتنسیده است. او بو ضع امناسبی باها بش‌را دراز 
کرده و بشیرینی خرخر میکند و از این همه شلومی خبری ندارد. 
مامور واگن و بازرس بکمك چند نثر آدمهای کنجکاو بزحمت او را 
تکان داده بیدار کرد ند. مدمو سی جتسما نش را باز کرد ۴ 
جمعیت مضطرب را دید سخت اراحت شد و در دل گفت: «خداوند 
مرا محازات کرد دزد جییم را زده است». با عجله دست 
بجیبهایش زد. همه چیز سر جای خودش بود. پس این ازدحام 
بچه معنی است؟ 

بازرس پرسید: 

- شما چرا ترمزرا کشیدید؟ 
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و کدام ترمزر|؟ 

7 لرمن معمو لیر ا. شما جرا قطاررا متوقف و 

قطار را متو قف کردم٩‏ مدموسی به بازرس خبره شند. 

پازرس دسته ی قبض جرایم‌را بیرون آورد و زیر نور چراغی 
یه مامور وان از ر وی حو شخدمتی بیش آورده نو د » شر‌وع 
بنوشتن کرد: 

مسب زام 4 

مدمو 

نام فامیل؟ 

- مدعیسی. 

7 بپردازید» او با لحن قاطعی ام کرد. 

مدموسی هاج و واج شد. جشمان شاد و متعحب او که 
مانند دو آلوی بزرگ سیاه بودند. کم مانده بود که از حدقه 
بیرون آیند: 

جراء گناه من جیست؟ 

در باره‌ی گناه بعد» پول را بیرداز بد و قطار را معطل 
نکنید. اگر مقاومت نشان بدهید. بایستی اسناد و مدار کتانرا 
نشان داده» دئبال من راه بیافتید. آنگاه خواهید فهمید که غیر از 
جریمه » دادگاه عبرت هم وجود دارد! ۱ 

مسافر ین مداخله کردند و با شر‌کت فعال آنان از مدموسی‌ی 
خود باخته جریمه گرفته شد و بازرس هم قبض آنرا داد. سوت 
شنیده شد و قطار بر اه افتاد. 

کمی بعد مامور واکن آمده ترمزرا وصل کرد و پلمپ زد. 
هنگامیکه از کوپه خارج میشد. ب رکشت و بمدموسی توضیح داد: 

سب باین دستگاه نیاید دست زد. اگر سانحه ای روی داد 
آنگاه ام دیگر بست. 

علاوه بر آنکه بول مدموسی حیف شد و نزد همسفراآن 
خجالت کردید. معلوم نیست» بچه سبب بیخرابی هم بسراغض 
آمده بود. زائو در بغل و با چشمانی ياز دراز کشیده و از ترس 
اینکه از نو با ترمن تماس پیدا نکند» بخود میلرزید. مدموسی 
با غمگینی بدستگیره‌ی بی آزاریکه در مصایب او مقصر بود. 
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مینگریست. خواب همینطرر بچشمش نمی آمد. او از همسفرش 
تمنا کرد که جایشان‌را عوض کنند ولی با وجود این تا صبح 
خوابش نبرد زیرا میکرشید بفهمد: چگرنه چنین ترمز ناچیزی 
مىتواند قطار یاین عظمت‌را از حرکت باز دارد. 

تا 

برای کم شدن مدت زیادی لازم نیست. مدموسی بآشفتگی 
باطراف مینگریست زیرا همه چیز برای او جالب بود. و بالاخره 
هم کم شد. صبح از مهمانخانه خارج شد و ساعت نه شب با 
کمت پاسیان بدانحا بر گشت. سومین روز اقامت او در شهر 
بزرگ بود و مدموسی احساس کرد که برای او حتما لازم است 
سری پحمام پزند. بکارمند مهمانخانه که مراجعه کرد» جواب 
شنید که نزدیکترین حمام در خود اطاق مهمانخانه است. این وان 
آپ کرم یا حمام کوچکیست که هميشه آماده‌ی پذیرانی 
دوسنداران استحمام یت 

در حقیقت هم حمام کوچك هم کرم و هم تمیزن بود. 
مدموسی چند دستگیره‌را آزمایش کرد تا اینکه شیر آب را باز 
نمود. آپ داغ حمام‌را پاز هم کرم‌تر کرد و مدموسی لذت میبرد. 
دوبار او وارد وان شد و حسایبی شست و شو کرد. با دقت 
لباس تمین ببر کرد» حتی جلوی آئینه ی حمام کراواتش را هم کره 
زد و لیاسهای چردرا بقچه بندی کرد و بطرف در روان شد - 
و در باز نشد. مدموسی با تمام نیرو بدر فشار آورد» از 
سوراخ قفل به بیرون نگاه کرد. پیچهارا وارسی کرد - لعنت بر 
شیطان! هوای داغ بیرحمانه بحلق او فرو میرفت. بکربم ساعت 
گذشت. آنگاه مدموسی اامیدانه با صدای بلند بفریاد کردن و 
مشت کوبیدن بدر لعنتی» پرداخت. 

- کمك کنید» خفه میشوم. 

صدای خنده‌ی زنانه ای ششده شد. 

دست أز شوخیبهای احمقانه بردارید. در را می بند ند ر 
آنوقت آدم‌را دست میا نداز ند. 

از جانب دیکر در صدائی حدی شنیده شد: 

- رفیق» آب وان‌را ول نکرده و شیررا نبسته‌اید 
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مدموسی سر برگرداند: وان از آب کثیف پر میشد و شیر 
سته نشده بود. او بسرعت زراب وان را زد و شس آبرا 
حرحانید. در باز شد. 

- در اینجا هم تکنيك! تدبیری بافته اند که در و شب آب, ا 

مدموسی که از بخار عرق کرده بود سرش را پائین افکنده 
باطاق خود داخل و تا شب در همانجا نشست. 

روز بعد قصد کرد آشنائیرا که جندین سال است در 
مسکو تحصیل میکند جستجو کند. ولی چطور اورا پیدا نماید؟ 
محبور شد که دوباره از مأمور راهرو بیرسد. این بار مدموسی 
محتاط برد و با زبان چرپ و نرمی پرسید: 

در مسکو از یکها هستند؟ 

هستتند ۰ 

پس آنها در کحا زندکی میکنند؟ 

مامور راهرو کمی بی‌ادبانه حواب داد: 

مق ادفتر. انا تیها تست 

پس دفتر نشانیها کجا ست؟ 

- در هر گوشه ای. در خیابانها گردش میکنید و هیچ چیزی‌را 
نمی بینید. در انجاء رو بروی ماست. 

مسموسی بخیابان رفت و پآهستگی بجانب کیوسكك عازم 
شد. در ظرف ینج دقیقه کاغذیرا که در روی آن نشانی بود 
بطرف او دراز کردند. 

حالا پیا و پیدایش کن» - مدموسی با طعنه پیش خود 
گفت. - کاش, اقلا يك درشکه حی بیدا میشد» ها.. 

در نزدیکی کیوسك اتومبیلی توقف کرد» کسی از آن خارج 
شده مبلغی شوفر پرداخت و دور شد. 

آهاء اتومبیل - درشکه جی! 

مدموسی پسمت ماشین شتاب کرد. 

چقدر میگیری؟ 

هر چقدر که کیلومتر شمار بز ند. 

۱۳۸۳۱ 


- اه» نه» پولهای من بیصاحب نیستند. قیمتش‌را بکوء 
دوسستم » که بعدا دعوا و مرافعه بریا نشود. 

شوفر حند ند: 

- ناراحت نشوید» اضافی نخواهم گرفت» آخر این ماشین 
تا کسی است. 

تا کسش جند است؟ 

- طبق کیلومتر شمار هر کیلومتر ده کیك. 

7 کیلومتر شمار دیگر چه چیزیست؟ 

كِ آدم عحیب و غرببی هستی! نگاه کن. این خودکاررا نگاه 
کن» کیلومترهارا میشمرد. 

مدموسی داخل اتومبیل شد. با بی اعتمادی به خودکار ر 
صاحب آن مینگر بست. در تمام طول راه در تشویبش بود که 
میادا شوفر سرش کلاه بگذارد. 

رسیدند. مدموسی پدروازه‌ی بزرگ خانه ای که شبروانی 
ان باسمان آبس‌نگ برمبخورد» وارد شد و اندوهناكگ با خود 
اندیشید: «برای من طبقه ی یازدهم لازم است که لابد چند صد 
پله خواهد شد». - و بجستجوی پلکان پرداخت. کسی که در 
جلوی در بود پرسید: 

- به کدام طبقه میروید؟ 

- طبقه ی پازدهم. 

- چرا وایستادید نگاه میکنید» بفرمائید به آسانسور. 

مدموسی فرصت نکرد برای خود روشن کند» آسانسور یعنی 
چه. که اورا در اطاقك تنگی محبوس کردند. در آنجا مسافر 
دیگری که زن بود» داشت. زن دکمه ای‌را که کنار در بود 
فشار داد» اطاقك با سر و صدا بطرف بالا حرکت کرد و 
بیچاره مدموسی را که سخت تسده بو د» با حود بر ۵. گلوی 
او خشك شده» لبهایش بهم چسپیده زبانش نمی چرخید. اطاقك 
متوقف شد. زن عازم خروج شد ولی مدموسی اورا محکم چسبید. 

شهروند» چه میخواهید؟ 

ب من... بطبقه ی یاز دهم . 

< این طبقه ی هشستم است. دکمه را فشار دهید. 


۱۸۳ 


7 مادر بزرگ» مادرجان» عزیزم» من بلد نیستم» كمك کنید! 

7 شهروند شوهرم مریض است» مرا معطل نکنید. 

زنل خارج شد. مدموسی با دست لرزان نخستین دکمه ای‌را 
که بچشمش خورده فشار داد. اطاقك از نو با سر و صدا 
بطرف پائین سرازبر شد. مدموسی با تشنج دگمه‌ی دیکررا 
فشرد. اطاقك باز ابستاد و قرچ قوروچ‌کنان ببالا کشیده شد. 

یکحا میبردء لعنتی؟ این کار خطر نا کیست. 

اطاقك نا آخر ین حد بالا رقت» بجبزی حورد و بطرف بائین 
آمده از نو بالاء از نو برخورد و از نو» از و از اوه 
اسانسور بدون وقفه پروازهای تند خودرا انجام میداد. مدموسی 
درك کرد که مرگ رسوای او در کعا نهان بوده است. و قبل 
از اینکه از هوش برود جائی بین طبقه‌ی پنجم و چهاردهم 
توانست مردمرا بیاری بطلبد: 

كمك کنید! 

این فرباد نبود» بلکه نجوائی برای نجات بود. با وجود این 
متصدی آسانسور ۳ شننید. آسانسوررا پائین آوردند» حاموش 
کردند. در را پاز کردند» مدموسی‌را روی دوش کشیده یاو 
تنفس مصنوعی دادند. او چشمانش را باز کرد و آهی کشید. 

متصدی آسانسور مدموسیرا بخیابان برد و باو کمك کرد 
که سبوار تا کسی شیو د. شو فر با نس پهر دوی آنها نگاه 
میانداخت. همین الان جوانی سر حال و سالم. گرچه کمی 
عجیپ» باین ساختمان وارد شد. در آنحا چه بر سرش آوردند؟ 
ولی شوفر با خفظ آرامش رو بطرف مدموسی کرد: 

کجا؟ به سرویس کمکهای فوری پزشکی»؟ 

- پفرمائید» سریعتر بمهمانخانه و از آنجا به ایستگاه راه 
آهن . ۱ 

اکنون یکماهست که مدموسی از مسافرت برکشته است. 
او با اطمینان فراوان میکو بد: 

ندانستن تکنيك - بمعنی حاهل بودن است. من ابنك در 
کارگاه کار میکنم. تکنك امر عظیمی اسنت ! 


سال ۱۹۳۲ 


فهرست 


آتشیاره 

داسمتا نها 
مهمان شبانه 
بدل دراز یا قهرمان افسانه 
گناهکار کیست 
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کانون دانش [موزان (یران ر( در دسترس علاقمندان قرار دهد. ما را باری کنبد! 
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کتاب‌خانه چاوشان نوزايي کبیر 
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شکست اثر الکساندر فادیف با ترجمه رفیق شهید رضا شلتوکی 

چنگیز خان با ترجمه رفیق محمد پورهرمزان 

پژوهش اثری از استاد امیرحسین آریان پور 

انقلابیگری خرده بورژوایی اثری ارزنده از موریس لییسون 

انقلاب کبیر اکتبر اثری از زنده یاد محمد پورهرمزان 

در استانه رستاخیز اثری از استاد فقید امیر حسین اریان پور 

در زندان و در آزادی اثر س. اوستنگل با مقدمه ناظم حکمت 

 *‏ اصول مقدماتی فلسفه با ترجمه رفیق فقید جهانگیر افکاری 

هدف ادبیات نوشته ماکسیم گورکی 

رمان همسایه ها شاهکار رفیق فقید احمد محمود 

۶ ۱۰ روزی که دنیا را لرزاند اثر جان رید با ترجمه رحیم نامور و بهرام دانش 
منشاء موسیقی اثری از استاد فقید امیرحسین آریان پور 

۰ امپریالیسم به مثابه ی بالاترین مرحله سرمایه داری 

انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد اثری از لنین با ترجمه محمد پورهرمزان 
لنینیسم و جنبش مترقی جوانان از سری انتشارات سازمان جوانان توده ی ایران 
۰ اثری از پلخانف با ترجمه درخشان رفیق فقید کیانوری 

» تاریخ توسعه طلبی آمریکا در ایران 

»_ واکنش به سوسیالیست ها - اثری از سام وب رهبر حزب کمونیست آمریکا 

۶ «مبارزه قهرمانانهء شکست تلخ» اثر بهمن آزاد 

هجدهم برومر اثری از کارل مارکس با ترجمه رفیق شهید محمد پورهرمزان 
» درس های پیکار منظومه ای از رفیق احسان طبری 


صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی اثر رفیق شهید جوانشیر 
تاریخ احز اب در ایران 

انتقاد و انتقاد از خود 

شمه ای در باره ی تاریخ جنبش کارگری ایران 

در بارة برخی از خصوصیات تکامل تاریخی مارکسیسم 

تاریخ نگاری قلسفه 

حزب نوده ایران و دکتر مصدق 

مبارزه طبقاتی 





کتابخانه «انجمن دوستداران احسان طبري» 


و ( 


آثار احسان طبری : 
۰ سطح امروزین فلسفه 
4 
. جستار هایی از تاریخ 
۰ در باره سمیوتیک 

۰ پنجابه 

+ منتخب مقالات 

. در باره منطق عمل 

۰ سفر جادو 

۰ گزیده مقالات 


۰ با پجیچه های پاییز 


چم وه وه هه 


۰ تاریخ یک بیداری 


۰ گثومات 


۰ شکنجه و امید 


۰ فرهاد چهارم 

. داستان و داستان نگاری 

. چهره یک انسان انقلابی 

۰ از میان ریگها و الماسها 

درس های پیکار 

۰ سیر تکوین ماده و شعور 

0 

نیروی سوم پایگاه اجتماعی امپریالیسم 

۰ راهی از بیرون به دیار شب 

. زایش و تکامل تنوری انقلابی 

۰ مارکسیسم لنینیسم به زبان ساده (الفبای مبارزه) 
. آموزش فلسفه علمی (بنیاد آموزش انقلابی) 
« تئوری سیستمها و اصول دیالکتیک 

. فروپاشی نظام سنتی و زایش سرمایه داری 
۰ مسائلی از فرهنگ و هنر و زبان 

۰ برخی اندیشه ها درباره دیالکتیک 

۰ سیستم و برخورد سیستمی 

هه نش رن ناه 


۰ برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران 


سخنرانی‌ها : 


ع دیالک تیی 
ع بابی سندز 
ناکجا آباد 
کافکا 


برخي مفالات و اشعار احسان طبري: 
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لیبرالیسم» دمکراتیسم و پیوند آن با موضع‌گیری ضدامپریالیستی 
تکامل ادب فارسی در دوران پس از اسلام 

طبقه و ساخت طبقاتی جامعه 

باران» بهار تازه در راه است 

درود بر بردباری پی گیران (غزلواره) 

جامعه آینده و جامعه بی آینده 

بررسی مسایل نظری مربوط به انقلاب ایران 

هنر پیمان سپرده » فرهنگ پویا 

هنر» سیاست. تاریخ 

آدمی جز پیکار در راه خوشبختی خود چاره ی دیگری ندارد! 
سوگند دیگر 

در باره ملت و مساله ملی 

ساخت طبقاتی جامعه: برخی دقت‌ها و حاشیه‌ها 
درباره ی ژانر «تعزیه» 

مقوله های اقتصادی در ادبیات کلدسیک ایران 

فرد انقلابی در زندگی عادی 

درباره ی تروتسکیسم 

چرا یکدیگر را در بحث آزاد و سالم تحمل نکنیم! 
کودک اندر دیار سرمایه 

چگونه بحت کنی؟ 

محور مرکزی داوری دربارة افراد و جمعیت‌ها 
پیروزی خورشید 

زندگی سیاسی و بی‌طرفی 

لیبرالیسم» دمکراتیسم و پیوند آن با موضعگیری ضدامپریالیستی 
زمان را گنج ها در آستین است 

سخنی درباره ی شعر (فارسی) 

شعری از پاتریس لومومبا نخست وزیر شهید کنگو 
فرد انقلابی و خودآموزی و خود نقادی 

دیالکتیک مبارزه سیاسی و موازین اخلاقی 
مارکسیسیم و شناخت آینده 

مهر و مهرگان 


ما هر تم 2 


ولادیمیر ایلیچ لنین 

مذهب و ملت‌گرایی 

میهن پرستی 

زنده باد جمهوری متکی بر ارادة مردم! 
رژیم و مذهب 


برلی دریافت کتاب‌های زنده‌یاد رفیق (مسان طبری به تارنگارهای زیر مر(جعه کنید! 
۲ ۱ ۱ 06۱ ۰۲۱ ۱۸۷۱۷/۱۷۷ 
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از انتشارات حزب توده ایران 
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.. کار و دانش ر( به تقت زر بنشانیم ...) 


(نتشار (ين سری از کتاب‌های کتاب‌انه «به‌سوی [ینده, به(فتثار قرار گرتن قریب(لوقوع در [ستانه‌ی 
هفتادمین سالگرد [غاز پیکار عزب طراز نوین توده‌ها:عزب توده [یران, در راه تعقق حقوق کارگران و 
زدمتکشان, در راه پهروزی میهن و (ستقرار [زادی, (ستقلال و عدللت اعتماعی, تقدیم علاقمندان 


می‌گردد . 


تابخانه («به سوی آینده, ( هوادار حرب توده ابمران ) 





